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تشکر و قدرداني
نگارندگان اين گزارش برخود لازم مي دانند، از کليه عزيزاني که ما را در مراحل مختلف اجراي طرح ياري نموده اند، تشکر و قدرداني نمايند : 
از آقاي مهندس رضا قلي زاده، مجري محترم طرح، بخاطر تسهيلات و مساعدتهايي که مبذول نموده اند، قدرداني مي نماييم، از آقايان کاظم زاده و عبداله زاده که به نحوي در امور مختلف يا ريمان کرده اند، سپاسگزاريم و از آقاي فتح اللهي، راننده طرح که نهايت همکاري را در مراحل کار صحرائي با ما داشته اند، ممنونيم.
همچنين از يکايک کارکنان محترم اداره کل معادن و فلزات استان ايلام که نهايت همکاري را در جهت اجراي اين طرح از خود مبذول نموده اند، تشکر مي نماييم.
فصل اول
سرآغاز
1-1- چکيده
نگارندگان اين گزارش در اجراي ماموريت محوله از سوي طرح مطالعه و پي جويي مواد معدني دولوميت و خاکهاي صنعتي استان ايلام، مجموعه عملياتي را مشتمل بر جمع آوري اطلاعات، تغيير  تفسير عکس هاي هوايي، تهيه نقشه زمين شناسي و پراکندگي مواد معدني (دولوميت و خاک رس)، پي جويي در مناطق و پروفيل هاي مشخص، نمونه برداري از انديس هاي معدني، رسم مقاطع زمين شناسي، ستون هاي چينه شناسي (ليتولوژيکي) و تجزيه و تحليل انديس ها و منابع معدني دولوميت، خاک رس، شيل و مارن (جهت امکان پخت آجر از آن) را در استان ايلام انجام داده اند که موضوع اين گزارش مي باشد. 
به منظور بررسي نحوه دولوميتيزاسيون سازندهاي مختلف و شناسايي منابع دولوميت در استان، با توجه به ويژگي هاي زمين شناسي، توپوگرافي و نوع ماده معدني مورد جستجو، دو منطقه با نروشان (جنوبغرب ايلام) وزيرتنگ (شمالشرق استان) به عنوان مدل انتخاب و بررسي هاي لازم در آنها صورت گرفته است. علاوه بر دو منطقه ياد شده به جهت کنترل لايه ها و در امتداد عمود بر روند عمومي ساختاري منطقه، در نقاط مختلف، تعداد 10 پروفيل انتخاب و پيمايش شد.
در کل تعداد 122 نمونه از واحدهاي دولوميتي برداشت و مورد آناليز و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. 
بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد که عمل دولوميتيزاسيون بر روي بخشي از لايه هاي مربوط به سازند آسماري و شهبازان صورت گرفته است. در مقايسه با لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان که از خلوص و يکنواختي خاصي برخوردارند. لايه هاي دولوميتي شده سازند آسماري، تغييرات زيادي را هم در جهت جانبي (افقي) و هم در جهت قائم نشان مي دهند، با وجود اين اندبيس هاي معدني مناسبي از دولوميت مربوط به هر دو سازند شناسايي شده است.
همچنين به منظور بررسي خاک هاي رس استان، با بهره گيري از دانسته هاي موجود در گزارشات قبلي، و با استفاه از نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 مناطق مخلتف، ابتدا دشت هاي استان شناسايي شده و سپس مورد بازديد و در صورت لزوم از آنها نمونه برداري به عمل آمد. اين بررسي ها نشان مي دهد که منابع خاک رس استان به جهات مختلف از کيفيت و کميت خوبي برخوردار نيست.
بنابراين، با توجه به اينکه در سطح استان گسترش وسيعي از سازندهاي رسوبي رس دار وجود دارد، لذا از هر کدام از اين سازندها (به عنوان مدل) نمونه برداري به عمل آمده و نتايج حاصله مورد بررسي قرار گرفته، اين نتايج اوليه حاکي از مناسب بودن برخي از مناطق رس دار و شيل هاي سازند اميران و مارنهاي سازند آغاجاري براي پخت آجر مي باشد. در هر صورت رسيدن به پاسخ قطعي به منظور امکان استفاده از اين لايه ها، مستلزم کارهاي اکتشافي بعدي (نيمه تفضيلي) توام با بررسي هاي فني، اقتصادي مربوط به جايگزيني آن به جاي خاک رس مي باشد.
1-2- معرفي و روش کار
در بهار سال 71، انجام بررسي هاي صحرائي و تهيه گزارش طرح مطالعه و پي جويي مواد معدني دولوميت و خاک هاي صنعتي استان ايلام به عمده اينجانبان علي امامعلي پور و ميرصالح ميرمحمدي محول گرديد.
روش کار براي اجراي طرح مطالعه و پي جويي مواد معدني دولوميت و خاک هاي صنعتي استان ايلام، با توجه به ويژگي هاي زمين شناسي، توپوگرافي و جغرافيايي منطقه و همچنين نوع ماده معدني مورد جستجو انتخاب شده است، اساس کار استفاده از روش پي جويي زمين شناسي بوده ولي شيوه کار در مورد مطالعه دولوميت و خاکهاي صنعتي به طور متفاوت از هم صورت گرفته است. مبناي مطالعات، استفاده از نقشه هاي زمين شناسي منطقه، تهيه شده توسط شرکت ملي نفت و همچنين گزارشات قبلي بوده است. در اينجا ذکر دو نکته ضروري است که ذيلاً توضيح داده مي شود : 
1- اجراي طرح فوق در منطقه با نروشان ايلام و در مساحتي برابر يکصد کيلومتر مربع در نظر گرفته شده بود ولي بنا به دلايل زمين شناسي، توپوگرافي منطقه، نوع مواد معدني مورد پي جوئي و در کل به منظور جلوگيري از بهدر رفتن نيروها و امکان تعميم نتايج بدست آمده براي کل استان اين مطالعه به صورت زير انجام گرفت : 
· مطالعه منابع دولوميت در منطقه با نروشان ايلام در مساحتي برابر 50 کيلومتر مربع
· مطالعه منابع دولوميت در منطقه زيرتنگ سرابله در مساحتي برابر 20 کيلومتر مربع
· مطالعه منابع دولوميت در نقاط مختلف استان و به صورت پيمايش پروفيل هايي عمود بر روند عمومي ساختار منطقه (طاقديس ها) به منظور کنترل لايه ها در امتداد اين طاقديس ها به تعداد 10 پروفيل
· مطالعه منابع خاک رس در دشت هاي مختلف استان با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و با در نظر گرفتن مطالعات انجام گرفته قبلي (در زمينه خاک رس مطالعات زيادي قبلاً صورت گرفته که در بخش هاي بعدي توضيح آنها خواهد آمد)
· مطالعه لايه هاي شيل و مارن به منظور امکان استفاده از آنها به عنوان ماده اوليه جهت توليد آجر
اين مطالعه بر روي شيل هاي سازند گورپي، اميران، سورگاه و مارنهاي سازند آغاجاري صورت گرفته و مکان هاي مورد مطالعه صرفاً به عنوان مدل انتخاب شده تا بتوان در مورد سازندهاي ياد شده از نظر امکان بهره برداري از شيل و مارن به منظور ياد شده اظهارنظر کرد.
· و بالاخره مطالعه لايه هاي شيلي مربوط به سازندهاي گورپي، ايران و سورگاه به لحاظ انبساط پذيري (Expansion) و تست حرارتي آنها
بنابراين وسعت کل مناطق مورد مطالعه عملاً از يکصد کيلومتر مربع فراتر بوده و چند برابر آن مي باشد و اما دلايل انتخاب مناطق فوق الذکر : 
الف- وضعيت زمين شناسي استان، از آنجا که اين موضوع در بخش (1-2) به تفصيل بيان خواهد شد، لذا در اينجا به طور خلاصه ذکر مي شود. 
به طور کلي سطح استان از سازندهاي رسوبي گرو- سروک- سورگاه- اميران- ايلام- گورپي- پابده- آسماري- شهبازان- کشکان- آغاجاري، بختياري و رسوبات عمد حاضر پوشيده شده است، مطالعه سازندهاي فوق نشان مي دهد که لايه هاي دولوميتي صرفاً در سازندهاي آسماري، شهبازان و به طور جزئي کشکان قابل پي جوئي هستند. از سوي ديگر واحدهاي چينه اي فوق الذکر با دو ترادف رسوبي مختلف در سطح استان نمايان مي شوند، اول ترادفي که در آن سازندهاي گرو- سروک- سورگاه- ايلام- گورپي- آسماري- گچسازان، آغاجاري و کنگلومرائي بختياري همديگر را مي پوشانند و دومي ترادفي که در آن سازندهاي گورپي- اميران- کشکان- شهبازان- آسماري- گچسازان، آغاجاري و بختياري قرار گرفته اند. ترداف چينه اي نوع اول بيشتر در نواحي جنوبي- جنوبغربي و جنوب شرقي استان و ترادف چينه اي نوع دوم در ناحيه شمال، شمالشرق استان برونزد دارند. لذا انتخاب دو منطقه با نروشان (جنوبغرب ايلام) وزيرتنگ سرآبله (شمالشرق ايلام) به عنوان دو مدل به منظور مطالعه منابع دولوميت در دو ترادف چينه اي فوق الذکر صورت گرفت.
ب- به منظور کنترل لايه هاي دولوميتي شده سازند آسماري، علاوه بر دو منطقه فوق الذکر، مقاطعي در مکان هاي مناسب در امتداد روندهاي عمومي (طاقديس ها) و با توجه به وضعيت ساختاري منطقه، به صورت مقاطع عمود بر امتداد لايه ها مورد پيمايش قرار گرفته است. تعداد اين مقاطع پيموده شده به 10 مورد مي رسد.
ج- وضعيت توپوگرافي منطقه با نروشان به گونه اي است که سازند آسماري (که مطالعه لايه هاي دولوميتي آن مورد نظر بوده است) در امتداد خود سريعاً ديواره ساز بوده و در ارتفاعات زياد قرار مي گيرد، لذا با توجه يکنواختي سازندها در منطقه، انجام مطالعه در وسعت يکصد کيلومتر مربع در اين منطقه، عملاً به جز بهدر دادن نيروها، سرمايه و وقت فايده ديگري در بر ندارند. اين است که به مطالعه منطقه فوق در وسعت 50 کيلومتر مربع اکتفاء گرديد.
د- علاوه بر موارد ياد شده، مطالعه خاک هاي صنعتي در منطقه با نروشان به دليل عدم وجود خاک رس قابل ملاحظه و کوهستاني بودن منطقه (خاکهاي رس صرفاً در دشت ها قابل پي جوئي هستند) مفهومي ندارد. 
2- نکته ديگري که ذکر آن ضروري است مربوط به خاک هاي صنعتي مي باشد. خاک هاي صنعتي به مفهوم تجارتي شامل انواع مختلف رس ها بويژه رس هاي کائولينيتي است که در مصارف مختلف صنعتي نظير صنايع سراميک (شامل آجر معمولي)، مصارف نسوز (Fire Clay)، مصارف شيميايي در رنگ سازي، لاستيک سازي، کاغذسازي و... کاربرد دارند. اما در اين طرح و مطالعات انجام گرفته منظور از خاک هاي صنعتي، پي جوئي خاک رس مناسب جهت مصرف در کوره هاي آجرپزي (تهيه آجر) و همچنين مطالعه شيل هاي استان به منظور امکان کاربرد آنها در تهيه آجر مي باشد. به دليل اينکه اصولاً انواع مختلف رس نظير کائولينيت- بنتونيت و غيره به دلايل زمين شناسي در استان ايلام تشکيل نشده و بنابراين پي جوئي اين منابع در اين استان مفهومي ندارد. 
برخلاف منابع دولوميت استان، در مورد منابع خاک رس استان، قبلاً مطالعات زيادي صورت گرفته است، (که در بخش هاي بعدي ذکر خواهد شد).
به طور کلي، آنچه که از مطالعه نتايج اين بررسي ها روشن است، آن است که منابع خاک رس استان به جهات مختلف و از جمله بالا بودن ميزان آهک، سولفور، و... از کيفيت خوبي برخوردار نيست. لذا با مطالعه تمام گزارشات مقدماتي، مناطقي که در اين بررسي هاي مقدماتي (که صرفاً با يک مورد نمونه برداري و آناليز) مناسب تشخيص داده شده بودند، مشخص و مورد مطالعه بيشتر قرار گرفتند. بسياري از مناطقي که هم که طي اين بررسي ها مناسب نبودن کيفيت وکميت آنها، معلوم شده بود، مورد مطالعه مجدداً واقع نشدند.
براي مطالعه خاک هاي رس با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 1:50000 مناطق مختلف، دشت هاي استان شناسايي و سپس به منطقه عزيمت نموده و مناطق فوق مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم از آنها نمونه برداري به عمل آمد. بنابراين بررسي خاک هاي رس، شامل دو مرحله بررسي صحرائي و بررسي آزمايشگاهي شد، که در بررسي صحرائي ضمن بازديد از منطقه، حدود گسترش خاک رس بر روي نقشه توپوگرافي منطقه مشخص گرديده و همچنين افق هاي مختلف خاک، بخصوص در پروفيل هاي طبيعي آن، در کنار آبراهه هاي عميق مورد بررسي واقع شدند. اين پروفيل هاي برداشت شده در بخش هاي مربوط به مقاطع و اشکال مختلف نشان داده شده اند. 
نمونه برداري به روش ناوداني و از افق هاي مختلف خاک (تغييرات قائم) و در صورت عدم وجود تغييرات، از عمق هاي مختلف به فاصله يک تا چند متري برداشت شد.
علاوه بر خاک هاي رس موجود در دشت ها، از آنجا که اين منابع از کيفيت و پتانسيل چنداني برخوردار نمي باشند و با توجه به اينکه در سطح استان گسترش وسيعي از سازندهاي رسوبي رس دار نظير شيل و مارن وجود دارد، لذا ابتدا اين سازندها مشخص شده و سپس از هر سازندي چند نمونه (از افق هاي مختلف) به صورت پروفيل هاي عمود بر امتداد سازند، (به عنوان مدل)، نمونه برداري به عمل آمد. اين نمونه ها به همراه نمونه هاي خاک، جهت انجام آزمايشات فيزيکي، شيميايي (شامل پخت آجر در مرحله آزمايشگاهي) به آزمايشگاه ارسال شد، تا بتوان در مورد امکان بهره برداري از اين سازندها به عنوان منابعي جهت استفاده در کوره هاي آجرپزي، اظهارنظر کرد.
همچنين نمونه هاي شيلي برداشت شده، به منظور بررسي کيفيت آنها به جهت استفاده، به عنوان شيل منبسط شونده (Expandad Shale) به آزمايشگاه ارسال شد، تا شايد بتوان منابعي از اين ماده معدني را در استان شناسايي نمود. ولي متاسفانه به دليل عدم انجام تست هاي لازم توسط آزمايشگاه اين کار ميسر نشد.
در کل از منطقه با نروشان ايلام، نقشه زمين شناسي به مقياس 1:20000 و در مساحتي بالغ بر 50 کيلومتر مربع تهيه گرديده، و مقاطع پيموده شده و انديس هاي شناسايي شده دولوميت بر روي آن مشخص گرديد. به منظور تهيه نقشه زمين شناسي فوق الذکر، از عکس هاي هوايي منطقه (در مقياس، تقريبي 1:20000) استفاده شد و از آنجايي که نقشه توپوگرافي در مقياس 1:20000 مناطق فوق در دسترس نمي باشد، لذا از نقشه هاي توپوگرافي به مقياس 1:50000 استفاده شد.
همچنين با استفاده از نتايج اين بررسي ها و با استنتاج از مطالعات صورت گرفته قبلي در زمينه هاي خاکهاي رس استان و با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي موجود (تهيه شده توسط شرکت ملي نفت ايران)، نقشه پراکندگي مواد معدني دولوميت و خاک هاي صنعتي استان ايلام به مقياس 1:250.000 تهيه گرديد.
در تهيه گزارش حاضر، سعي شده است که تمام مقاطع مورد مطالعه (براي دولوميت و خاک) به صورت ستون هاي چينه شناسي و مقطع زمين شناسي نمايش داده شود. در اين ستون ها و مقاطع، لايه هايي که مورد نمونه برداري قرار گرفته اند، با علامت ستاره مشخص شده است.
لازم به ذکر است که در طي انجام مطالعات فوق الذکر در مجموع 166 نمونه برداشت و به آزمايشگاه ارسال شده، که تعداد 22 نمونه از آن مربوط به نمونه هاي دولوميت و بقيه مربوط به خاک، شيل و مارن مي باشد. نتايج آزمايشگاهي ضميمه اين گزارش مي باشد.
1-3- تاريخچه مطالعات قبلي
از آنجايي که اين استان در بخش زاگرس چين خورده و در ناحيه قرارداد کنسرسيوم نفت ايران قرار دارد، لذا مطالعات زمين شناسي مربوط به آن که شامل تهيه نقشه هاي زمين شناسي در مقياس هاي 1:1000000، 1:250000 و 1:100000 مي باشد توسط شرکت ملي نفت ايران انجام گرفته است.
علاوه بر مطالعات مزبور که بيشتر در مقياس ناحيه اي و براي کارهاي نفتي صورت گرفته است، مطالعاتي که در استان ايلام و در رابطه با مواد معدني تاکنون صورت گرفته عبارتند از : 
· طرح پي جوئي و اکتشاف مقدماتي مواد اوليه مصالح ساختماني در استان ايلام که در سال 61، توسط آقايان شريفي نوريان و سجادي (سازمان زمين شناسي کشور) انجام گرفته است.
· طرح مطالعه مقدماتي مواد اوليه مصالح ساختماني استان ايلام که توسط گروه مطالعاتي در سال 1363 صورت گرفته است.
بنابراين، ملاحظه مي شود که در کل بررسي هاي چنداني، در رابطه با مواد معدني استان صورت نگرفته و کمبود شديدي در اين زمينه احساس مي شود. 
با وجود اين، مطالعات انجام گرفته فوق الذکر اطلاعات مفيدي را درباره مواد اوليه مصالح ساختماني نظير آهک- گچ- شن و ماسه و خاک رس بدست مي دهند که از بررسي هاي انجام گرفته در مورد خاک رس استان در جمع بندي، تعميم و نتيجه گيري گزارش حاضر استفاده شده است.
1-4- موقعيت جغرافيايي
مناطق مورد مطالعه که نحوه انتخاب، و مطالعه آنها در بخش هاي قبل توضيح داده شد، در حوزه استحفاظي استان ايلام واقع شده اند.
استان ايلام با مساحتي بالغ بر 19045 کيلومتر مربع ما بين 31 درجه و 58 دقيقه تا 24 درجه و 15 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 45 درجه و 24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد.
اين استان از شمال به استان باختران، از غرب به کشور عراق، از جنوب به قسمتي از استان خوزستان و کشور عراق و از شرق به استان لرستان محدود مي شود و بر اساس آخرين تقسيمات کشوري داراي 5 شهرستان، 14 بخش و 22 دهستان مي باشد و مرکز آن شهرستان ايلام است. (شکل شماره 1)
به لحاظ توپوگرافي ايلام منطقه اي است کوهستاني که در مشرق سلسله جبال کبيرکوه  و در شمال آن رشته کوه مانشت کشيده شده و به طور کلي در اين استان دو نوع ناهمواري وجود دارد :
نيمه شرقي و شمال شرقي که از کوهستان ها و ارتفاعات بلند و نيمه غربي و جنوبغربي که از ناحيه اي کم ارتفاع با شيبي ملايم به طرف غرب تشکيل شده است.
مهمترين ارتفاعات استان عبارتند از : 
1- کبيرکوه که جهت آن از شمالغرب به جنوبشرق شهرستان ايلام بوده و بلندترين قله آن به نام ورزين 3062 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. 
2- دينار کوه با ارتفاع 2600 متر که از قلل کبيرکوه به حساب مي آيد و بين آبدانان و دهران واقع است.
3- کوههاي تخجير، سياکوه، سرخ کوه، حمرين کوه از ديگر شعبات مهم کبيرکوه محسوب مي شوند.
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شکل 1- نقشه ا ستان ايلام به تفکيک شهرستان
سيستم کلي زهکشي آبهاي سطحي استان را رودخانه هايي تشکيل مي دهند که عموماً از کبيرکوه سرچشمه گرفته و به طرف شرق جريان دارند، تعدادي از آنها به رودخانه سيمره منتهي شده، برخي ديگر از مرز کشور عبور کرده و به خارج از کشور (عراق) مي روند. مهمترين رودخانه هاي استان عبارتند از :
· رودخانه هاي سرآبله، چرداول، سراب گلان، سراب زنجيره، گروه، گنجه، کلم سيکان که از زهکشي آبهاي دامنه شرقي کبيرکوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن اراضي وسيعي از استان به رودخانه سيمره مي ريزند. 
· رودخانه کنجا نچم، گاوي، چنگدله و ميمه نيز از کبيرکوه سرچشمه مي گيرند، پس از مشروب نمودن، قسمت ديگري از اراضي استان از مرز گذشته و به دجله در کشور عراق مي ريزند.
استان ايلام از نظر آب  هوا شامل دو منطقه با توپوگرافي متمايز از هم بوده که همين وضعيت شرايط آب و هوايي- هيدرولوژيکي متمايزي را در محدوده استان باعث شده است، آب و هواي اين استان به علت وجود ارتفاعات و پستي و بلندي، متغير و متنوع است، به طوري که در قسمت شمالي و مياني به سبب وجود ارتفاعات و کوهستاني بودن منطقه سردسير تا معتدل و در قسمت هاي جنوبي گرمسير مي باشد. درجه حرارت در سطح استان حداقل 14 و حداکثر تا 48 درجه در نوسان است. ميزان ريزش هاي جوي سالانه در مناطق کوهستاني استان بين 600  الي 700 ميليمتر بوده به صورت برف و باران نازل مي شود. تغييرات ساليانه متوسط درجه حرارت در نواحي کوهستاني بين 14 تا 17 درجه سانتيگراد است که با نزديک شدن به دشت به متوسط درجه حرارت سالانه افزوده مي شود.
همانگونه که در بخش قبل ذکر گرديد براي اجراي اين طرح مناطق مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته که از نظر جغرافيايي در مناطق مختلف استان قرار دارند، که عبارتند از : 
· منطقه بانروشان در فاصله 20 کيلومتري جنوبغرب ايلام
· منطقه زير تنگ سرآبله در فاصله حدود 160 کيلومتري شمالشرق ايلام
به غير از دو منطقه فوق که به صورت محدوده هاي جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند، مکانهايي که صرفاً به صورت محدوده هاي جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند، مکان هايي که صرفاً به صورت پيمايش در جهت عمود بر امتداد لايه ها مورد مطالعه قرار گرفته اند، شامل مناطق ايوان (شمال دوراهي سومار)، تنگه قوچعلي (5/1 کيلومتري شمالشرق ايلام)، هرانمر (جنوب شرق سومار)، تنگه قوچعلي (5/1 کيلومتري شمالشرق ايلام)، هرانمر (جنوب شرق بدره)، ابتداي گردنه کبيرکوه (جنوب دره شهر) بوده، همچنين مناطقي که به منظور مطالعه خاک رس و شيل مورد بازديد و نمونه برداري قرار گرفته اند. شامل سرچم هليلان، سرطاف، چوار، ميش خاص، گلان، گرگاب، تنگ گراب، مهرملکشاهي و غيره مي باشند. مشخصات جغرافيايي و جزئيات دقيق مناطق ياد شده در بخش هاي مربوطه توضيح داده خواهد شد.
1-5- ژئومورفولوژي منطقه
به طور کلي، سيماي ژئومورفولوژيکي استان را رشته کوه ها و نواحي کوهستاني، دشت ها و تپه ماهورها تشکيل مي دهد، به طوري که 5/3 از کل مساحت استان کوهستاني و عمدتاً پوشيده از جنگل و بقيه را دشت ها و تپه ماهورها شامل مي شود.
گسترش عمومي رشته کوه ها و ارتفاعات در نيمه شرقي و شمال شرقي و گسترش دشت ها و نواحي کم ارتفاع در نيمه غربي و جنوب غربي مي باشد. ولي اين حالت کليت نداشته به طوري که در بين رشته کوه هاي مرتفع نيز دشت هاي عموماً کم وسعت قرار دارند که زمين هاي مزروعي عشاير بر روي آنها واقع شده است.
عوامل اصلي کنترل کننده سيماي ريختارشناسي و چهره پرداز منطقه شامل عوامل ساختاري، ليتولوژيکي و فرآيندهاي آب و هوايي مي شود. 
تکتونيک و عوامل ساختاري نقش عمده اي در ايجاد دشت ها، تپه ها، چشمه ها و آبراهه ها در منطقه ايفا کرده است. ساختار عمومي منطقه ساده و شامل طاقديس و ناوديس هاي فشرده با روند شمالغرب- جنوبشرق بوده و امتداد طاقديس ها تا فواصل زياد (گاهي چندين ده کيلومتري) قابل تعقيب هست. به گونه اي که اين طاقديس ها و اشکال بوجود آمده ناشي از فرسايش آنها عموماً ارتفاعات را تشکيل داده و از لحاظ ريختاري طاقديس هاي پشت نهنگي (Long Whale-back Anticline) را به وجود آورده اند. (عکس شماره 1). ناوديس ها نيز عموماً دشت هاي بين ارتفاعات را تشکيل داده اند که از گسترش چنداني برخوردار نيستند. در مجموع اين ارتفاعات و دشت هاي بين کوهستاني به تبع از وضعيت ساختاري منطقه در جهت شمالغرب- جنوبشرق کشيده شده اند.
از ريخت هايي که به طور معمول در اکثر طاقديس ها (که هسته آنها به طور کم و بيش فرسايش يافته) و تحت کنترل شرايط ساختاري به وجود آمده اند، مي توان ريخت هاي خرپشته اي (Hogbacks) و کواستا (Questa) را نام برد (عکس شماره 2). اين ريخت ها مربوط به لايه هاي تشکيل دهنده يالهاي طاقديس ها مي باشد که داراي زواياي (شيب) مختلفي هستند. اين اشکال ريختاري در هر دو طرف اکثراً طاقديس هاي استان مشاهده مي شود.
بالاخره، از اشکال مهمي که کمابيش به طور پراکنده در اکثر نقاط استان و تحت کنترل عوامل تکتونيکي بوجود آمده اند، کوه لغزها (Landslides)، سنگريزه ها (Rock falls) و ريزش را مي توان نام برد. کوه لغزها، در اکثر طاقديس ها که هسته آنها بر اثر عوامل ساختاري- فرسايشي نمايان است، ديده مي شوند (عکس شماره 3). اين لغزش ها، باعث به هم خوردن نظام طبقات و ريزش نواحي وسيعي شده است. يکي از مناطقي که اين پديده در وسعت زياد بوجود آمده، طاقديس نخجير است که قسمتي از آن در محدوده نقشه زمين شناسي تهيه شده از منطقه بانروشان قرار مي گيرد (نقشه زمين شناسي پيوست شماره 1).
گذشته از عوامل ساختاري، عوامل ليتولوژيکي نيز سهم بسزائي در چهره پرداري ناحيه دارند، به طوري که سنگهاي آهکي و دولوميتي عموماً تشکيل صخره ها، ديواره ها (Cliffs) و پرتگاه ها را داده اند. به عنوان مثال، مرتفع ترين نواحي طاقديس کبيرکوه را عمدتاً سنگهاي آهکي سازند سروک تشکيل مي دهند، همچنين سنگهاي آهکي و دولوميتي سازند آسماري نيز به طور معمول اين اشکال را به وجود مي آورند. برعکس سازندهاي صخره ساز نامبرده، سازندهايي نيز وجود دارند که بر حسب ويژگي هاي ليتولوژيکي خود تشکيل نواحي کم ارتفاع، دشت ها و تپه ماهورها را مي دهند، در اين ميان مي توان از سازندهاي اميران- گورپي- سورگاه و پابده نام برد که عمدتاً از رسوبات شيلي، مارتي و تيپ فليش تشکيل شده اند. البته هر کدام از اين سازندها در نواحي که گسترش دارند، ريخت هاي مشخصي را بوجود آورده اند. مثلاً هرجا که سازند گورپي گسترش دارد، دشت ها نمايان هستند، همچنين سازند پابده، نواحي شيب داري را از دشت ها و تپه ماهورها به طرف ارتفاعات (سنگهاي آهکي صخره ساز آسماري) به وجود آورده اند.
عکس 1- طاقديس هاي پشت نهنگي موجود در منطقه
عکس 2- اشکال موسوم به ريخت هاي خرپشته اي (Hogbacks)
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فصل دوم
زمين شناسي
2-1- زمين شناسي ناحيه اي
محدوده جغرافيايي استان ايلام از نقطه نظر تقسيمات زمين شناسي ايران (اشتوکلين 1968، نبوي 1355، افتخارنژاد 1359) درزون زمين ساختي زاگروس چين خورده (Folded Zagros Zone) يا زاگرس داخلي قرار دارد و بخش مرکزي و غربي زون مزبور را تشکيل مي دهد، بنابراين اختصاصات استراتيگرافي  و تکتونيکي آن از واحد زمين ساختي فوق الذکر تبعيت مي کند. 
زاگرس چين خورده در جنوبغرب ايران واقع شده (ناحيه قرارداد 1954) و حد شمالشرقي آن، منطبق با منطقه تکتونيکي مشهوري است که "راندگي اصلي زاگرس" (Zagros Trust) ناميده مي شود.
از ديدگاه زمين ساخت جهاني، زاگرس چين خورده، حاشيه قاره اي غيرفعال (در مقابيه بازون سنندج- سيرجان که حاشيه قاره اي فعال محسوب مي شود) اقيانوس نئوتتيس را تشکيل مي دهد که با روند شمالغرب، جنوبشرق از باختران تا سراسر لرستان مرکزي و خوزستان شرقي تا جزيره خارک در خليج فارس کشيده شده است.
با توجه به اينکه استان ايلم درزون مورد بحث واقع شده، لذا بررسي تاريخچه رخدادهاي زمين شناسي در اين منطقه از کشورمان در گرو شناخت حوادث و رخدادهاي روي داده در تکوين زاگرس چين خورده مي باشد. 
به طور کلي سه مرحله با ويژگي هاي متفاوت در تکوين زاگرس چين خورده شناخته شده که به ترتيب عبارتند از : 
1- مرحله پلاتفرمي، که در اين مرحله اين زون مانند ساير قسمت هاي ايران مانند البرز و ايران مرکزي از رسوبات پلاتفرمي (پوشش پلاتفرم) پوشيده شده است. اين مرحله از اينفراکامبرين تا ترياس مياني (محتملاً ترياس پاياني) به طور انجاميده است. در اين مدت بخش هايي از آن خارج از آب بوده اند زيرا که رسوبات سيلورين تا پرمين در برخي نقاط حتي در حفاري هاي نفتي هم مشاهده نشده است. 
رسوبات مربوط به اين مرحله، در استان ايلام برونزدگي نداشته و با رسوبات جوانتر پوشيده شده اند.
2- مرحله بزرگناوديسي، که از ترياس پاياني تاميوسن به طول انجاميده است. در اوخر ترياي، اين قسمت از ايران از ساير مناطق جدا شده و به صورت حوضه فرو رفته اي که دائماً در حال نشيت بود (حوضه رسوبي زاگرس) در آمد که در آن رسوبات مزوزوئيک تا نئوژن با ضخامنتي حدود 10000 متر روي هم انباشته شده اند. البته وجود رسوبات تبخيري که از گسترش نسبتاً زيادي برخوردار هستند و برخي از نبودهاي چينه اي کوتاه مدت، نشانه اي از حرکات قائم (اپيروژنيک) در اين حوضه بوده است. 
در استان ايلام، قديمي ترين رسوبات مربوط به اين مرحله که داراي برونزد مي باشد، مربوط به نئوکومين (سازندگرو) است که منحصراً دو هسته طاقديس کبيره کوه (در نتيجه فرسايش طاقديس) گزارش شده است.
رسوبات تشکيل شده در اين مرحله از تکامل زاگرس چين خورده، در طي آخرين فازآلپي (ميو- پليوسن) چين خوردگي پيدا کرده و همگي از آب خارج شده اند. به طوري که بعد از آن رسوبات تخريبي ناشي از فرسايش ارتفاعات (کنگلومراي بختياري) که در محيط هاي درياچه اي رودخانه اي ته نشين شده اند، به صورت دگرشيب رسوبات قديمي تر را پوشانده اند. اين رسوبات در استان ايلام از گسترش زيادي برخوردار بوده و در نواحي صالح آباد، آبادانان، دهلران، هليلان ضخامت هاي قابل توجهي از آنها مشاهده مي شود.
3- مرحله جديد يا پس از کوهزايي، که عبارت است از مرحله کوهزايي پاسادنين که در نتيجه آن تمام فلات ايران تحت تاثير قرار گرفته و در منطقه زاگرس کنگلومراي بختياري هم چين خوردگي پيدا نمود. 
به طور کلي، از اختصاصات زون زمين ساختي نامبرده آن است که هيچ نوع فاز ماگمايي و يا متامورفيسم در آن تاثير نکرده و بنابراين بسياري از کانسارهاي فلزي و غيرفلزي که منشا ماگمائي (ماگماتوژن) و دگرگونزاد دارند در اين حوضه تشکيل نگرديده و منابع معدني منحصر به منابع رسوبي گشته است، با اين توصيف مواد معدني تشکيل شده در رابطه با شرايط رسوبگذاري، دياژنژوتکوين حوضه رسوبي فوق بوده است.
تاثير فازهاي مختلف تکتونيکي در اين حوضه که به صورت حرکات خشکي زائي عمل نموده است، باعث تغيير شرايط رسوب گذاري حوضه در جهات مختلف افقي و قائم (تغييرات جانبي و عمودي رخساره اي) و همچنين تغيير شرايط دياژنژي شده که در نهايت در تشکيل ذخايري چون نفت و گاز و همچنين ذخاير غيرفلزي نظير گچ (که پتانسيل بالايي از آن در سراسر استان وجود دارد)، آهک و دولوميت موثر بوده است.
با توجه به مطالب فوق الذکر، مطالعه ذخاير معدني در استان ايلام به دليل منشا رسوبي آنها جدا از شناخت اختصاصات حوضه رسوبي امکان پذير نبوده و مستلزم آگاهي بر واحدهاي ليتولوژيکي و شرايط تشکيل، فرسايشي و غيره است. بنابراين آگاهي بر اختصاصات سنگ شناسي سازندهاي زمين شناسي (استراتيگرافي) و تغييرات آن در سطح منطقه به ما امکان مي دهد که با دقت کافي راجع به وضع گسترش و تغييرات مواد معدني و از جمله دولوميت نتيجه گيري نموده و آن را تعميم دهيم.
از نظر توالي چينه شناسي و گسترش رخساره هاي رسوبي در اين استان دو توالي رسوبي تقريباً متمايز قابل تشخيص مي باشد. اولي توالي رسوبي است که شامل سازندهاي گرو- سروک- سورگاه- ايلام- گورپي پابده- آسماري (شامل ممبر کلهر)- گچساران- آغاجاري و بختياري مي باشد. اين توالي در مناطق جنوب، جنوبغرب و شمالغرب داراي گسترش مي باشد که در واقع بيشترين قسمت استان را تحت پوشش قرار مي دهد. توالي رسوبي دوم شامل سازندهاي گورپي- اميران- تله زنگ- کشکان- شهبازان- آسماري- گچساران- آغاجري و کنگلومراي بختياري مي باشد که در نواحي شمالشرقي استان گسترش دارند. 
نکته جالب توجهي که در توالي رسوبي اول ملاحظه مي شود، مربوط به سازند آسماري است. اين سازند در بخش هايي از استان شامل ممبرگچي کلهر مي شود، به طوري که ضخامت قابل توجهي از سازند را اين ممبر تشکيل مي دهد. در مناطقي که ممبر کلهر گسترش دارد، آهکهاي آسماري به طور گسترده دولوميتي شده اند، و اين مسئله مي تواند به عنوان راهنمايي براي يافتم لايه هاي دولوميتي شده سازند آسماري مورد استفاده قرار بگيرد. اين همبستگي مي تواند دلايل يا ژنتيکي داشته باشد که در بخش هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.
سازند ديگري که داراي پتانسيل بالقوه اي از دولوميت مي باشد، سازند شهبازان است. سازند شهبازان عموماً از دولوميت هاي سفيد نازک تا متوسط لايه تشکيل شده و برخلاف سازند آسماري فاقد لايه هاي (به صورت بين لايه اي) مي باشد.
اختصاصات هر کدام از سازندها در قسمت بعدي بيان خواهد شد.
2-3- چينه شناسي
همانگونه که قبلاً در بخش زمين شناسي ناحيه اي ذکر گرديد، سطح استان ايلام را سازنده هاي رسوبي و رسوبات آبرفتي کواتر نرمي مي پوشاند.
از آنجايي که تشکيل دولوميت چه به صورت اوليه و چه به طور ثانوي در نتيجه وجود شرايط مناسب حوضه رسوبگذاري و يا تغييرات دياژنتيکي بعدي بر روي رسوبات مي باشد، لذا شناخت اين واحدهاي رسوبي مي تواند ما را در يافتن مکان ها و سازندهاي مناسب که داراي لايه هاي دولوميتي مي باشند، ياري دهد. به همين جهت لازم است که ابتدا به توصيف واحدهاي رسوبي فوق الذکر پرداخته شود. اگرچه سازندهايي که عمل دولوميت زائي (Dolomitization) در آنها صورت گرفته، در بخش هاي بعدي به تفصيل بيان خواهند شد، ليکن ذيلاً چينه شناسي منطقه به طور اجمال توضيح داده مي شود.
سازندگرو 
قديمي ترين سازندي که در سطح استان ايلام برونزدگي دارد، سازند گرو مي باشد. اين سازند منحصراً در هسته طاقديس کبيرکوه مشاهده مي شود که در ضمن، مقطع نمونه (Type locality) اين سازند را تشکيل مي دهد. اين مقطع در دامنه شمال شرقي کبيرکوه در استان ايلام در دو کيلومتري شمال شرقي روستاي ارکو از ملکشاهي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. از لحاظ ترکيب ليتولوژي، سازندگرو را مي توان به 5 بخش (ممبر) تقسيم نمود. اين سازند عموماً از شيل هاي آهکي، آهک ريزدانه و شيل هاي خاکستري تشکيل شده است که از شرح آنها خودداري مي شود.
ضخامت کلي سازند، بيش از 900 متر اندازه گيري شده است (James & Wynd , 1965) سازندگرو در استان ايلام به طرف غرب امتداد و گسترش مي يابد. به طوري که در داخل عراق نيز رخنمون داشته و به نام سازند بالامبو ناميده مي شود. سن اين سازندنئوکومين تا آپسين است.
سازند سروک
مقطع نمونه سازند سروک در تنگ سروک، در بخش مرکزي دامنه هاي جنوبي کوه بنگستان واقع در استان کهکيلويه و بويراحمد انتخاب شده است. به طوري کلي در منطقه زاگرس، سازند سروک با دو فاسيس کاملاً متمايز ظاهر مي گردد. يکي فاسيس نرمي تيک سروک، نظير آنچه که در مقطع نمونه سازند، ديده مي شود و ديگري فاسيس عميق تر پلاژيک سروک که در منطقه لرستان و ايلام گسترش دارد. در استان ايلام، سازند سروک از طبقات آهک ضخيم لايه تشکيل يافته و ضخامت آن به بيش از 800 متر در کبيرکوه مي رسد.
ليتولوژي زند فوق در سطح استان به طور مشخص از دو بخش تشکيل شده که شامل : بخش ضخيم لايه تحتاني و بخش نازک لايه فوقاني مي باشد. بخش تحتاني از آهک هاي خاکستري تيره تا سياه رنگ بسيار ريز دانه تشکيل شده که داراي نودولهاي چرتي است. بخش نازک لايه فوقاني نيز از آهکهاي متبلور ريزدانه به رنگ خاکستري تيره نازک لايه و حتي متورق تشکيل شده است. در گردبه کبيرکوه و در مسير دره شهر- آبدانان، بخشي از لايه هاي سروک به طور ضعيف دولوميتي شده اند.
سازند سورگاه 
مقطع نمونه سازند سورگاه در "تنگ گراب" واقع در 5/12 کيلومتري جنوبشرقي ايلام بر روي دامنه جنوبي انتهاي شمالغربي کبيرکوه انتخاب شده است (James & Wynd). ضخامت سازند در محل تيپ 190 متر است.
سازند سورگاه شامل لايه هاي مارن خاکستري، شيل هاي پيريت دار خاکستري و آهکهاي ريزدانه، زردرنگ و نازک لايه است. کنتاکت زيرين سازند با سازند سروک با دگرشيبي مهمي همراه است. سازند سورگاه به صورت يک بخش نرم و فرسايش يابنده در بين سازندهاي آهکي سروک و ايلام قرار دارد که به همين علت، از نظر ژئومورفولوژيکي سازندهاي فوق را از هم قابل تفکيک مي کند.
گسترش اين سازند در سطح استان، در بخش غربي استان زياد بوده ولي به طرف بخش شرقي استان با از بين رفتن آن سازندهاي ايلام و سروک به صورت يک مجموعه آهکي به عنوان ايلام- سروک شناخته مي شوند.
سن سازند سورگاه کونياسين مي باشد.
سازند ايلام
مقطع نمونه سازند ايلام در همان محل نمونه سازند سورگاه يعني در تنگ گراب مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند ايلام داراي دو فاسيس پلاژيک نسبتاً عميق و ديگري فاسيس نري تيک کم عمق است که در استان ايلام منحصراً فاسيس بلاژيک (عميق) آن گسترش دارد. ضخامت سازند ايلام در محل تيپ، 210 متر مي باشد و بر روي سازند سورگاه قرار گرفته است. 
ليتولوژي سازند ايلام در سطح استان شامل آهکهاي بسيار ريزدانه خاکستري روشن با رگه هاي کلسيتي و آهک هاي متبلور ريزدانه با لايه بندي منظم و نازک مي باشد. سن سازند، سانتونين تاکامپانين تحتاني است.
سازند گورپي
محل مقطع نمونه سازند گورپي در شمال استان کهکيلويه و بويراحمد در تنگ پابده، به همراه مقطع نمونه سازند پابده انتخاب شده است. ضخامت سازنده در محل مقطع نمونه 350 متر مي باشد. اين سازند در سطح استان از عوامل اصلي کنترل کننده پستي و بلندي (ژئومورفولوژي) است به طوري که هرکجا که رخنمون دارد، تپه ماهورها، دشت ها و نواحي نسبتاً کم ارتفاع را به وجود آورده است.
سازندگورپي کلاً از سه بخش تشکيل يافته است که به قرار زير مي باشد : 
الف- گورپي تحتاني
لايه هاي مارني خاکستري قهوه اي و سبز خاکستري آهک دار با ضخامتي در حدود 300 متر بر روي لايه هاي فوقاني سازند ايلام قرار گرفته و لايه هاي تحتاني آن کمي سخت تر و داراي ليمونيت به صورت نقاط پراکنده مي باشد. سن اين بخش کامپانين تا ماسترپشتين تحتاني ذکر شده است.
ب- بخش امام حسن
اين بخش که بخش مياني سازند گورپي محسوب مي گردد. در قسمت اعظم استان گسترش داشته و به خاطر شرايط توپوگرافي لايه کليدي خوبي به شمار مي رود. اين بخش خود از سه قسمت تشکيل يافته که به شرح زير مي باشد : 
· قسمت تحتاني که از آهک هاي رس دار سيلتي قهوه اي تا خاکستري تشکيل شده، داراي فسيل فراوان بوده و بخشي از آن عمدتاً از صدف لوفا تشکيل شده و به همين دليل لايه لوفادار ناميده مي شود. اين لايه اکثراً به صورت ديواره هاي بلند در مجاورت لايه هاي نرم و فرسايش يابنده گورپي قرار مي گيرد.
· قسمت مياني که شامل مارنهاي قهوه اي نرم و شيلهاي خاکستري و قهوه اي آهک دار مي باشد.
· قسمت فوقاني ممبر امام حسن  عمدتاً از آهک هاي متبلور ريزدانه خاکستري روشن تشکيل شده که همراه با مارن خاکستري روشن و شيل هاي آهکي خاکستري تيره مي باشد.
ضخامت اين سه قسمت در مجموع به 190 متر مي رسد.
ج- گورپي فوقاني
اين بخش شامل لايه هاي مارن خاکستري تيره و شيل هاي خاکستري تقريباً نرم مي باشد که بر روي بخش امام حسن قرار گرفته است. حد فاصل اين سازند با سازند پابده با افق شيل ارغواني () مشخص مي شود. اين افق به عنوان يک افق کليدي (براي تفکيک سازندهاي گورپي و پابده از همديگر) در سراسر استان حائز اهميت مي باشد.
سن سازند گورپي از کامپانين تا اوائل پالئوسن مي باشد.
سازند اميران
در مايستريشين انتهايي تا پالئوسن، منطقه افيوليت هاي زاگرس که اکثراً در مناطق شمال شرقي اين رشته جبال قرار دارند. شروع به بالا آمدن، چين خوردن، رانده شدن و در عين حال فرسايش يافتن کرده است. نتيجه مجموعه درهم اين پديده ها ته نشين شدن سازند اميران بوده است که فاسيس نوع فليش دارد. محل مقطع نمونه سازند فوق الذکر در کوه اميران، در نزديکي روستاي معموران واقع در جنوب لرستان انتخاب شده است. ضخامت سازند در اين مکان به 990 متر مي رسد.
در استان ايلام، سازند اميران در قسمت تحتاني خود با بخش بالايي گورپي و در قسمت فوقاني با بخش تحتاني سازند پابده به صورت تغيير تدريجي و بين انگشتي (interfingering) قرار دارد. ليتولوژي سازند اميران از سيليتهاي زيتوني تيره، سياه و ماسه سنگ تشکيل شده که به طور متناوب با يکديگر قرار دارند. به طور محلي، لايه هاي کنگومرا که عناصر آن از چرت هاي راديولاريتي تشکيل شده در اين سازنده ديده مي شود. در بيشتر نقاط (از شمال شرق ايلام) ضخامت اين لايه هاي ضخيم کنگلومراشي تا هشت متر مي رسد.
اين سازند در بخش جنوبي به طور جانبي توسط سازند پابده جايگزين مي شود.
سازند پابده
سازند پابده که از نظر توپوگرافي و وضع ظاهري شبيه گورپي است توسط يک لايه ارغواني رنگ به نام Puple Shale از سازند گورپي جداً مي گردد و به صورت دگرشيبي بدون زاويه بر روي آن قرار دارد.
اين سازند در بخش مياني خود داراي يک سري لايه هاي آهکي است که در بخش اعظم استان گسترش دارند. لذا اين سازند نيز به سه بخش تقسيم مي گردد : 
الف- پابده تحتاني
اين بخش عمدتاً از شيل هاي قرمز، قهوه اي، ارغواني و سبز خاکستري و مارنهاي خاکستري رنگارنگ و رس نرم تشکيل شده است. سن اين بخش با توجه به فسيل هايي چون گلوبوروتاليا ويلکونسيس، گلوبيژرنيا بولوئيدر، گلوبوروتاليا آراگوننسيس، گلوبوروتاليا آکوتا پالئوس فوقاني پالئوسن مي باشد. ضخامت اين بخش به طور متوسط 200 متر برآورد شده است.
ب- بخش تله زنگ
لايه هاي مربوط به اين بخش عمدتاً آهکي بوده قسمت زيرين آن از آهکهاي مارني خاکي رنگ متبلور ريزدانه متورف و فسيل دار تشکيل شده است. قسمت مياني از آهک هاي بسيار ريزدانه تا ريزدانه متبلور قهوه اي تيره و زرد تشکيل شده که تخريبي بوده و متراکم مي باشند. مقداري مارن خاکستري روشن نيز با آن همراه است.
قسمت فوقاني بخش تله زنگ را آهک هاي نخودي رنگ تا خاکستري تيره متبلور ريزدانه تشکيل مي دهد که داراي ليمونيت و کمي مارن قهوه اي است. ضخامت اين بخش بسيار متغير بوده و به 300 متر نيز مي رسد. سن اين بخش ائوسن مياني ذکر شده است.
ج- پابده فوقاني
اين بخش که در روي تله زنگ قرار مي گيرد مرکب از شيل و مارن و آهک هاي نازک لايه دانه ريز است که رنگ خاکستري روشن دارند. در بعضي نقاط لايه هاي آهک مارني داراي فسيل خارپوست عموميت يافته همراه با شيل هاي خاکستري تيره ديده مي شوند.
سن اين بخش با توجه به فسيلهايي چون زنائوژرينا خوزستانيکا، روتاليا، گلوبيژرينا، گلوبيژرينا آمفي آپرتورا، گلوبوروتالياائوسن فوقاني تا اليگوسن تحتاني برآورد گرديده است.
سازندکشکان
اين سازند عمدتاً در بخش شمالي و شمال شرق استان گسترش دارد و شامل لايه هاي کنگليومرا، ماسه سنگ مارن هاي رنگارنگ و ژيپس مي باشد. همچنين چند لايه نازک دولوميتي به صورت بين لايه اي قابل مشاهده است. اين سازن بر روي سازند اميران قرار گرفته و همراه با آن توسط سازند پابده جايگزين مي شود. سن اين سازنده ائوسن فوقاني است.
سازند آسماري
سازند آسماري در استان ايلام از آهک هاي کرم رنگ تا قهوه اي رنگ (و در بعضي نقاط از دولوميت هاي خاکستري، کرم و قهوه اي رنگ) تشکيل شده است.
اين سازند در سطح استان از تغييرات ليتولوژيکي فراواني برخوردار است. به طوري که در نواحي غربي، جنوبغربي و جنوبي بخش قاعده اي آن را يکسري رسوبات تبخيري موسوم به ممبر کلهر تشکيل مي دهد. ضخامت اين معبر متغير بوده و از صفر تا 100 متر در نقاط مختلف مشاهده مي شود.
در قسمت بالاي اين ممبر (کلهر) لايه مربوط به سازند آسماري مرکب از آهکهاي متبلور ريزدانه ضخيم لايه تا توده اي به همراه لايه هاي دولوميتي و آهکهاي دولوميتي قرار دارند.
در برخي نقاط، عمل دولوميتزاسيون به طور وسيع بر ر وي آهکها صورت گرفته، به طوري که ضخامت قابل توجهي از لايه هاي دولوميتي تشکيل شده است (نظير تنگه قوچعلي- گردنه کبيرکوه و...). اما درباره نقاط ديگر عمل دولوميت زائي به طور يکنواخت صورت نگرفته تغييرات سريع در شدت دولوميتيزاسيون چه در جهت جانبي و چه در جهت قائم به چشم مي خورد.
يکي از سازندهايي که به منظور پي جوئي لايه هاي دولوميتي به طور دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته، همين سازند مي باشد.
ضخامت سازند در نقاط مختلف استان متغير بوده و تا 250 متر مي رسد. سن اين سازند مربوط به اليگوميوسن است.
سازند شهبازان
اين سازند منحصراً در شمالشرق استان، آنجا که سازند کشکان رخنمون دارد. گسترش يافته است. ليتولوژي آن شامل دولوميت هاي نازک تا متوسط لايه سفيد، خاکستري و قهوه اي مي باشد. سازند شهبازان بر روي سازند کشکان قرار گرفته و خود توسط سازند آسماري پوشيده مي شود. مرز مشخصي بين اين سازند و سازند آسماري وجود ندارد و به نظر مي رسد که گذر آنها تدريجي است. ضخامت سازند شهبازان در شمال شرق استان به 60 متر مي رسد.
در منطقه زير تنگ واقع در شمالشرق ايلام اين سازند مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعات انجام گرفته حاکي از وجود دولوميت با کيفيت خوب در اين سازند مي باشد.
سن سازند شهبازان ائوسن فوقاني- اليگوسن تحتاني است.
از لحاظ مورفولوژيکي سازندهاي شهبازان و آسماري ارتفاع بار بوده و پرتگاه هايي را بوجود آورده اند. 
سازند گچساران
سازند گچساران بخش پاييني گروه فارس را تشکيل مي دهد و ليتولوژي آن از ژيپس، انيدريت، نمک، آهک، شيل هاي بيتوم دار و مارن هاي خاکستري رنگ که در اکثر نقاط استان ايلام و بخصوص در قسمت هاي جنوبي مشاهده مي شود، تشکيل شده است.
سازند آغاجاري
اين سازند، بخش بالايي گروه فارس بوده و از ماسه سنگ هاي قرمز آهکي وسيليسي، رگه هاي ژيپس و مارنهاي قرمز رنگ وسيلت استون تشکيل شده است. گسترش اين سازند عمدتاً در شمالشرق، جنوب و جنوبغرب ايلام مي باشد. 
مارنهاي قرمز اين سازند به منظور امکان استفاده از آنها جهت تهيه آجر مورد مطالعه قرار گرفته است.
سازند بختياري
در اواخر ترشياري  وا اوايل دوران چهارم، ايجاد شراي قاره اي شرايط از فعاليت هاي کوهزائي، سبب ته نشست هاي ضخيمي از کنگلومرا در گودال هاي بوجود آمده گرديده که بنام سازند (کنگلومراي بختياري) ناميده مي شود.
اين سازند عبارت است از توده هاي سخت کنگلومرا و ماسه سنگ هاي داراي کراس بدينگ (Cross bedding) وگريت استون، که سن آنها مربوط به پليوسن مي باشد.
رسوبات عهد حاضر
روي سازندهاي مختلف ذکر شده را اکثراً رسوبات آبرفتي يا تراس هاي رودخانه اي و روسبات جوان پوشانده است. اين رسوبات عمدتاً از رس، لايه هاي شن و ماسه و گچ تشکيل شده و ضخامت آنها گاهي به چندين ده متر مي رسد.
فصل سوم 
مطالعه و پي جوئي دولوميت- خاك رس- شيل و مارن
3-1- دولوميت
يكي از مواد معدني مورد پي جوئي در اين طرح، دولوميت بوده است. تاكنون مطالعه خاصي در مورد ذخاير دولوميت در استان ايلام صورت نگرفته و تنها به هنگام مطالعه و پي جوئي ذخاير آهك و گچ در استان، چند نمونه از لايه هاي دولوميتي برداشت و جهت انجام آناليزهاي شيميايي به آزمايشگاه ارسال شده است.
بررسي هاي انجام گرفته در اين طرح، وجود لايه هاي دولوميتي را در نقاط مختلف استان نشان مي دهد. با توجه به نتايج آناليزها، و همچنين موقعيت استراتيگرافي و اختصاصات ليتولوژيكي سازندهايي كه داراي لايه هاي دولوميتي هستند، دورنماي خوبي را از نظر ذخاير دولوميت با كيفيت بالا مي توان انتظار داشت.
از نظر استراتيگرافي، برروي بخشي از لايه هاي سازند آسماري (عموماً بخش هاي فوقاني) و حتي در برخي موارد بر روي تمام لايه هاي سازند فوق الذكر عمل دولوميتيزاسيون (Dolomitization) صورت گرفته و با توجه به اينكه اين سازند گسترش زيادي در استان دارد، لذا ذخيره دولوميت نيز از حد بالايي در نقاط مختلف استان برخوردار خواهد بود. 
علاوه بر دولوميتيزاسيون در سازند آسماري، لايه هاي دولوميتي متعلق به سازند شهبازان (دولوميت شهبازان) نيز در قسمت شمال شرق استان برونزدگي دارند. اين لايه ها از خلوص بالايي برخوردارند. 
همچنين تعدادي از لايه هاي متعلق به سازند كشكان و سروك در بعضي نقاط دولوميتي مي باشند كه با توجه به ضخامت كم آنها و قرار گرفتن بين واحدهاي ديگر (آهكي يا گچي) از اهميت خاصي برخوردار نيستند.
در بخش هاي آتي، ويژگي هاي كاني شناسي، كاربرد و موارد استفاده دولوميت، ژنژ و نحوه تشكيل، روش هاي پي جوئي و اكتشاف ذخاير دولوميت به طور مختصر بيان شده و سپس جزئيات مربوطه به مطالعه مناطق مختلف در استان ذكر خواهد شد.
3-1-الف- ويژگي هاي كاني شناسي دولوميت
واژه دولوميت به افتخار زمين شناس فرانسوي (Dolomineu) انتخاب شده است. دولوميت (به عنوان سنگ)، به انواعي از سنگ هاي كربناته اطلاق مي شود كه حاوي بيش از 50 درصد كربنات بوده و بيش از نيمي از آن را كاني دولوميت تشكيل داده باشد. به دليل اينكه واژه دولوميت به عنوان كاني نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، پيشنهاد شده است كه از اين واژه براي نام سنگ استفاده نكرد و به جاي آن از واژه دولستون (Dolostone) استفاده شود (1948، Shrock). علي رغم اشتباهاتي كه ممكن است استفاده از اين واژه براي سنگ و كاني پيش آورد، اين واژه هميشه بكار برده شده و احتمالاً استفاده از آن براي هر دو گروه ادامه خواهد يافت.
كاني دولوميت در سيستم تبلوري تري گونال متبلور مي شود و داراي سختي 4-5/3 و وزن مخصوص 9/2-8/2 مي باشد. از نظر شيميايي داراي 4/30 درصد اكسيدكلسيم، 7/21 درصد اكسيد منيزيم، 9/47 درصدي اكسيدكربن است. ناخالصي هاي آن به صورت ايزومورف و شامل آهن، منگنز، روي، نيكل، كبالت و مواد نفتي است. اسيد كلريدريك سرد بر آن بي اثر بوده، ولي اسيدكلريدريك گرم بر آن اثر مي كند. اين كاني از دو كربنات كلسيم و منيزيم (Mgco3 ، Caco3) به نسبت يك به يك پديد آمده است. در بسياري از دولوميت ها، آهن (دوظرفيتي) جانشين منيزيم مي شود. و از اين روكاني به رنگ قهوه اي در مي آيد. يك جانشيني پيوسته از منيزيم بوسيله آهن وجود دارد كه در يك طيف جانشيني از دولوميت خالص CaMg(Co3) تا آنكريت Ca(Mg , Fe2+ , Mn)(Co3)2 و سرانجام در انتهاي فرآيند جانشيني CaFe(Co3)2 پديدار مي گردد. پديده جانشيني منگنز به جاي منيزيم نيز مي تواند صورت گيرد. گرچه دولوميت با بيش از 3 درصد Mno كمياب است ولي ممكن  است يك طيف جانشيني پيوسته اي نيز وجود داشته باشد كه در انتهاي فرآيند CaMn(Co5)2 تشكيل گردد. دولوميت هاي در بر گيرنده روي و سرب نيز شناخته شده اند.
لازم به ذكر است كه وجود عناصر Mn , Fe و عناصر نادر ديگري همچون Na , Sr در دولوميت هاي عليرغم اينكه براي بعضي مصارف دولوميت جنبه ناخالصي دارد، اما مطالعه آنها مي تواند اطلاعاتي در مورد طبيعت فلوئيدهاي دولوميت ساز بدست دهد. 
تاكنون دولوميت هاي مصنوعي دردما و  فشار معمولي و در آزمايشگاه از محلول ها رسوب داده نشده است. مگر اينكه رسوب را از محلول هاي حاوي كلرور منيزيم يا كلرور كلسيم واوره در دماي 320 درجه سانتيگراد و فشار 2 تا 3 اتمسفر و يا در دماي 150 درجه سانتيگراد و در حضور 7-6 درصد محلول كلرورسديم بدست آورد. ضرورت وجود مقاديري از سولفات ها براي رسوب دادن دولوميت در دماهاي كمتر نيز پيشنهاد شده است.
3-1-ب- كاربرد و موارد استفاده دولوميت 
دولوميت داراي موارد استفاده صنعتي زيادي است كه در پاره اي موارد كاربرد مشترك با سنگ آهن داشته ولي در مواردي ديگر اختصاصات و موارد استفاده منحصر بفرد دارد. مهمترين موارد استفاده مشترك سنگ هاي آهكي و دولوميتي عبارتند از : 
· به عنوان كمك ذوب (Flux) و تصفيه آهن و ساير فلزات در كارخانه هاي فلوتاسيون
· به عنوان Soil conditioner در خاك هاي كشاورزي جهت خنثي كردن اسيديته خاك و بهبود رشد گياهان، در اين صورت آن را آهك كشاورزي يا اصطلاحاً آگلايم (Aglime) مي نامند و در حقيقت اين ماده آهك نبوده بلكه گرد سنگ آهك مي باشد.
· به عنوان منبع تهيه آهك و يك باز شيميايي با انواع مصارف صنعتي مهم
· به عنوان يك ماده شيميايي خام در ساختن شيشه، خنثي كردن اسيدها و غيره
· به عنوان سنگ ساختماني
· به صورت خرد شده (Crushed Stone) براي اجزا سيمان، سنگ ريز سازي جاده و راه آهن تونل هاي تخليه فاضلاب و به صورت ريزتري در مرغداري ها، سفيدكاري، شن و قلوه خرد شده و به صورت گرد در معادن زغال و غيره 
آنچه كه ذكر گرديد، مصارف مشترك دولوميت و سنگ آهك بوده، ليكن دولوميت علاوه بر مصارف فوق، با داشتن خصوصياتي منحصربفرد، مصارف صنعتي مخصوصي نيز دارد. از مهمترين كاربردهاي صنعتي دولوميت مي توان كاربرد آن را به عنوان يك ماده ديرگداز (Refractory) و به عنوان يك ماده مخلوط با آزبست در تهيه عايق هاي حرارتي نام برد.
دولوميت را در كوره هاي مخصوصي در دماي 1500 درجه سانتيگراد مي سوزانند. اين عمل سبب حذف چند درصدي اكسيدكربن (Co2) مي شود، كه ممكن است در آهك معمولي باقي بماند و محصول حاصل كه كمي سيليسي است بنام (Dead – burned Dolomite) ناميده مي شود (اين اصطلاح در حقيقت يك اسم بي مسمي است زيرا مواد حاصل مخلوطي از كلسيم، منيزيم به صورت Mg0 و Ca0 مي باشد.)
اين ماده به هر حال به عنوان يك ماده ديرگداز (نسوز) براي پوشش داخلي كوره هاي متالورژي قابل مصرف مي باشد.
خاصيت ديرگدازي دولوميت با محصول ديگري نيز مشخص مي شود كه بنام كربنات صنعتي (Technical Carbonate) يا كربنات منيزيم بازي معروف است كه فرمول شيميايي آن متغير ولي حدوداً با فرمول 4 MgCo3 . Mg(OH)2 . SH2O مشخص مي شود، اين ماده به رنگ سفيد و دانه اي بوده كه در صورت مخلوط شدن با 15 درصد فيبر آزبست محصولي توليد مي كند كه بنام منيزيم 85 درصد (85% Magnesia) ناميده مي شود و به عنوان عايق حرارت به صورت قالب هايي تهيه و مصرف مي گردد.
به علت اهميت خاصيت ديرگدازي دولوميت، ويژگي هاي ديرگدازي اين سنگ (كاني) ذيلاً توضيح داده مي شود : 
همانگونه كه در فرآوري فرآورده هاي منيزيتي، كلسينه كردن سنگ هاي منيزيتي، ضرورت دارد، اين پديده نيز روي مواد خام يا سنگ هاي دولوميتي انجام مي گيرد. آغاز فرآيند كلسينه كردن دولوميت كه به منظور فراهم نمودن دولوميت تكليس شده (Dead – burned Dol) صورت مي گيرد، در دمائي كمتر از 750 درجه سانتيگراد (معمولاً بين 500-600 درجه سانتيگراد) انجام مي پذيرد. در اين مرحله شبكه ساختماني كربنات منيزيم (منيزيت) موجود در دولوميت شكسته مي شود، در حالي كه كربنات كلسيم (كلسيت) بي تغيير باقي مي ماند : 
CaMg (Co3)2                        كمتر از 750                   Mg0 + Co2 + CaCo3
چنانچه دما افزايش يابد، در 900 درجه سانتيگراد، شبكه ساختماني كلسيت نيز شكسته مي شود و فرآورده پاياني آميخته اي از اكسيدهاي كلسيم و منيزيم خواهد بود : 
CaMg(Co3)2


900


Mg0 + Ca0 + 2Co2
CaCo3



900


Ca0 + Co2
اگر فرآيند حرارتي در اين برهه متوقف شود، فرآورده هاي پديد آمده فزون بر تخلخل زياد، گرايش تركيبي شديدي در برابر آب نشان مي دهند. اكسيدهاي كلسيم و منيزيم با جذب آب، به هيدروكسيدهاي كلسيم و منيزيم (آب آهك و بروسيت) تبديل مي گردند. 
براي جلوگيري در انجام يافتن اين واكنش و از بين رفتن تخلخل مواد، فرآيند تكليس را تا دماي 1500 درجه سانتيگراد ادامه مي دهند. در پايان اين فرآيندهاي حرارتي دوكاني پريكلاز و آهك تشكيل مي گردد كه هيچگونه گرايشي به جذب آب ندارند. 
مواد اوليه اي كه براي ديرگدازهاي دولوميتي بكار مي روند، معمولاً داراي حداقل 40 درصد اكسيدكلسيم و 35 درصد اكسيد منيزيم مي باشند. فزون بر آن، همواره مقدار ناخالصي از قبيل سيليس، آلومين، اكسيد آهن و غيره به همراه دارند. مقدار سيليس، آلومينيوم و اكسيدهاي آهن موجود در مواد خام بايد از 3 درصد كمتر باشد و در مجموع سيليس و آلومين نيز نبايد از يك درصد فراتر رود. اگرچه نقطه ذوب آهك 2670 درجه و نقطه ذوب پريكلاز 2800 درجه نقطه ذوب اتكتيك اين دو 2300 درجه سانتيگراد است. با اين وجود دامنه كاربرد آجرهاي دولوميتي نسبت به ديگر ديرگدازهاي قليائي چندان گسترش ندارد. با توجه به تركيب شيميايي موادخام ديرگدازها و وجود اكسيدهايي چون آهك، منيزيا و پس از آن مقادير جزئي سيليس، آلومين و اكسيدهاي آهن، روشن است كه بخشي از واكنش هاي شيميايي انجام گيرنده، همانند واكنش هايي است كه در سيستم هاي گوناگون اكسيدهاي ياد شده در بخش ديرگدازهاي منيزيتي و فورستريتي انجام مي گيرند. مثلاً به سبب اينكه ممكن است آهك مازاد با آب واكنش انجام دهد و هيدراته شود. از اينرو كوشش بر آن است كه آن را به شكل تركيبات دي كلسيم باتري كلسيم سيليكات در آورند تا از هيدراته شدن آهك و افزايش حجم آجرها جلوگيري شود. براي پديد آوردن وي و تري كلسيم سيليكات، معمولاً 15 درصد سرپانتين به پودر دولوميت مي افزايند و آميزه به دست آمده را در كوره هاي دوار در دمائي حدود 1600 درجه سانتيگراد كلسينه مي كنند. 
لازم به يادآوري است كه تري كلسيم سيليكات در دمائي بين 1250 تا 1900 درجه سانتيگراد پايدار است و در دمائي كمتر از 1250 درجه سانتيگراد به صورت ناپايدار در مي آيد و به دي كلسيم سيليكات و آهك آزاد تبديل مي گردد. از اين رو فرآيند در دمائي حدود 1600 درجه سانتي گراد انجام مي گيرد تا تري كلسيم پديد آيد.
بدين ترتيب، آجرهايي كه بخش بزرگي از آنها از منيز يا وتري كلسيم سيليكات تشكيل شده اند بهترين كيفيت را دارا مي باشند. براي جلوگيري از تبديل دي كلسيم سيليكات گونه بتا به گونه آلفا، معمولاً 4 تا 11 درصد قير به ديرگدازهاي دولوميتي مي افزايند تا علاوه بر انجام اين كار، از انبساط جمعي آجرها نيز پيشگيري شود. اينگونه آجرها در برابر سرباره هاي قليائي پايدار هستند، بالا بودن مقدار آلومين و سيليس در ديرگدازهاي دولوميتي، سبب كاهش درجه گدازندگي آجرها مي گردد. مثلاً بالا بودن ميزان آلومين مي تواند نقطه ذوب را از 2400 درجه به 1700 درجه سانتيگراد تنزل دهد. 
با توجه به گونه هاي آجرهاي دولوميتي، مقدار اكسيدهاي همراه (ناخالصي ها) متفاوت است. مثلاً در پاره اي از اين آجرها، مقدار مجاز سيليس تا 14 درصد است. در حالي كه در بيشتر آنها اين مقدار كمتر از 4 درصد است. معمولاً مجموع مقدار آلومين و اكسيدهاي آهن ندرتاً از 2 درصد تجاوز مي كند، گرچه درپاره اي موارد براي تثبيت آهك، 4 تا 12 درصد اكسيد فريك به مواد خام مي افزايند.
3-1-ج- ژنژ، نحوه تشكيل و ويژگي هاي زمين شناسي دولوميت 
زمين شناسي دولوميت و سنگ هاي دولوميتي ميدان عمده اي براي تحقيق و بررسي مي باشد. مسائل حل نشده و نبودهاي بسياري در دانش بشري در مورد اين كاني و پيدايش آن در گزارشات زمين شناسي وجود دارد. دولوميت يك كاني مسئله دار مي باشد زيرا مطالعه  تشكيل آن در تجربيات لابراتواري مشكل بوده و به علت نظم زياد كاني و كند بودن رسوبگذاري آن، هنوز امكان سنتز دولوميت در درجات حرارت رسوبگذاري با استفاده از آبهاي طبيعي فراهم نشده است. به اين ترتيب تمام فعاليت ها براي تهيه دولوميت در آزمايشگاه ها تحت تمام شرايط رسوبي ناموفق بوده است. همچنين هيچ علامتي نيز از تشكيل دولوميت در شرايط طبيعي محيط هاي رسوبگذاري مشاهده نگرديده است، اگرچه در PH بالاتر از 5/9 در حضور يون هاي SO2-4 و NO-3 و درجه حرارت پايين در آزمايشگاه رسوب دولوميت گزارش شده و همچنين مقدار كمي دولوميت به عنوان رسوب اوليه در بعضي از چشمه هاي گرم فعلي، درياچه هاي شور و در گل هاي لاكونهاي تحت تبخير شديد تشكيل مي شود اما مقايسه شرايط سخت آزمايشگاهي و سرزمين با محيط هاي رسوبي معمولي، فراواني دولوميت را در طبيعت بصورت يك آنومالي اسرارآميز جلوه مي كند. 
به طور كلي دولوميت از كاني هايي است كه بيشتر در محيط هاي رسوبي تشكيل مي شود. اين كاني ممكن است هم در شرايط دگرگوني و هم تحت فرآيندهاي دگرساني جانشيني، تشكيل ذخاير در خور توجهي را بدهند. اگرچه درباره منشاء و تشكيل دولوميت هنوز گفتگوهاي فراواني است و مسائل حل نشده اي برجاست، اما در حالت كلي، پيدايش اين كاني را به دو صورت بررسي مي كنند : 
1- دولوميت هاي اوليه 
2- دولوميت هاي ثانويه
1- برخي از رسوبات در برگيرنده دولوميت هايي هستند كه تشكيل آنها را ذاتاً اوليه دانسته اند ولي همواره اين مسئله با شك و ترديد عنوان شده است. اين نوع دولوميت ها را دولوميكرايت (Dolomicrite) نيز گفته اند كه دولوميت هاي بلورين بسيار ريزدانه بوده و به طور مشخص به صورت لايه هاي نازك و معمولاً لامينه اي (حاوي ريپل ماركها- تركهاي گلي، و اشكال فرسايشي كه فاقد اثراتي از فسيل ها، اووليت ها و نظاير آنها هستند).
2- دولوميت هاي ثانويه بخش بزرگ انباشته هاي دولوميتي را تشكيل مي دهند و پيدايش آنها در اثر فرآيندهاي جانشيني و در محيط هاي رسوبي بويژه درياها انجام مي گيرد. در حوضه هاي رسوبي، كلسيم و منزيمي كه در محلول هاي يوني باقي مانده اند. تدريجاً كلسيم با جذب دي اكسيد كربن به صورت CaCO3 جذب جانوران زنده مي شود و يا آنكه به صورت سنگ هاي آهكي انباشته مي شود، در حالي كه منيزيم نسبت به كلسيم مدت طولاني تري در محيط باقي مي ماند يون هاي Mg2+ سرانجام جانشين يون هاي Ca2+ مي شوند و بر پايه فرآيندهاي جانشيني تشكيل دولوميت مي دهند. اين پديده را دولوميت شدن (Dolomitization) مي گويند.
بر پايه ميزان جانشيني منيزيم، كاني هاي تشكيل شده از طيف كلسيت منيزيم دار تا دولوميت تغيير مي كند. 
محاسبه تغيير انرژي آزاد اين واكنش (Gr (براي تبديل آراگونيت به دولوميت) كه برابر 1083- كيلوكالري برمول مي شود، نشان مي دهد كه تمايل ترموديناميكي به طرف دولوميتيزاسيون مي باشد. همچنين ثابت تعادل واكنش فوق (Kcd) برابر 67/0 محاسبه شده است (هسوسال- 1967). به اين معنا كه در محلول هايي كه نسبت Mg2+ / Ca2+ بيشتر از 67/0 باشد، واكنش به سمت راست رفته و CaCo3 دولوميتيزه خواهد شد. با توجه به اينكه آب درياي معمولي يك نسبت مولي Mg/Ca در حدود 2/5 دارد، بنابراين نشان مي دهد كه CaCo3 مي تواند در آب دريا دولوميتيزه شود، ولي به دليل فاكتورهاي سينتيكي، دولوميت به طور خيلي گسترده در درياهاي معمولي ته نشست نمي كند. مهمترين اين فاكتورها را مي توان قدرت يوني بالاي آب و ته نشست سريع كربنات، آب گيري يون Mg2+ و فعاليت كم يون Co2-3 ذكر كرد.
به هر حال فرآيند دولوميتيزاسيون به دو گونه انجام مي گيرد : 
1- انجام پديده دولوميتي شدن در رسوبات، ولي قبل از عمل سنگ زائي (دياژنز) آنها، يعني در مرحله اي كه كربنات كلسيم هنوز به شكل سخت نشده، به صورت قشري بستر درياها را مي پوشاند، انجام مي گيرد. در چنين شرايطي يون هاي منيزيم موجود در محيط، جانشين يون هاي كلسيم مي شوند كه پي آمد آن پديد آمدن دولوميت است. روشن است چنين دولوميت هايي از نظر جانشيني و همچنين تركيب كاني شناسي و شيميايي از يكنواختي بيشتري برخوردار هستند و نوسان تركيب در جهات مختلف چندان زياد نيست.
2- در حالت دوم، پديده دولوميتي شدن سنگ هاي آهكي (كربنات كلسيم)، محلول هاي منيزيم دار به درون درزها و شكستگي ها، خلل و فرج و در امتداد سطوح لايه بندي سنگ هاي آهكي رسوخ مي كند و عمل جانشيني را انجام مي دهند. روشن است كه چنين دولوميتي نه تنها از همگني همه جانبي برخوردار نيست، بلكه در بسياري نقاط ممكن است كه هنوز سنگهاي آهكي به همان شكل اوليه خود باقي مانده باشند. به پديده دولوميتي شدن قبل از سنگ زائيي دولوميت شدن همزماني و پس از سنگ زائي دولوميت شدن تاخيري اطلاق مي گردد.
دولوميت هاي رگه اي با منشاء گرمايي نيز شناخته شده است. اين رگه ها معمولاً با ذخاير سرب و روي و مس يا فلوريت، باريت، كلسيت، سيدريت، و كوارتز ديده مي شوند. در سنگ هاي دگرگوني به ويژه دگرگوني هاي ناحيه اي و حرارتي، سنگ هاي آهكي منيزيم دار يا دولوميتي به مرمرهاي دولوميتي تبديل مي شوند. افزايش ميزان دگرگوني سبب تجزيه اين كاني و تشكيل كلسيت و اكسيدمنيزيم مي گردد. در نتيجه فرآيندهاي سرپانتينيي شدن در سنگ هاي اولترامانيكي نيز ممكن است دولوميت تشكيل شود و به صورت مجموعه اي از كلسيت و دولوميت به همراه ذخاير منيزيتي پديدار شود.
3-1-د- پي جوئي و اكتشاف ذخاير دولوميت
با توجه به محيط ها و چگونگي تشكيل دولوميت، مي توان اظهار نمود كه منابع عمده تامين كننده ديرگذارهاي دولوميتي، رخساره رسوبي اين كاني است كه از طريق جانشيني و قبل از عمل سنگ زائي حاصل شده اند. زيرا كه اينگونه دولوميت ها هم از نظر كاني شناسي و هم از نظر تركيب شيميايي از يك هماهنگي خاصي برخوردار هستند. بنابراين با توجه به اين اصل، رخساره هاي كربناتي بويژه رخساره هاي دولوميتي موجود در سازندهاي گوناگون زمين شناسي واحدهاي مناسبي هستند كه مي بايد مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرند. 
يكي از ويژگي هاي ذخاير دولوميتي داشتن توپوگرافي برجسته و نسبتاً مرتفع مي باشد كه امكان اكتشاف را آسانتر مي سازد. معمولاً در مناطق گرم و مرطوب به علت تخريب شيميايي شديد سنگ ها، از طرفي ممكن است سطح بيرون زدگيها به وسيله قشري از خاك پوشيده شوند و از طرف ديگر سبب انحلال سنگ هاي كربناتي (كلسيت و دولوميت) و باقي ماندن ناخالصي هاي موجود (سيليس، آلومين و آهن) در سنگ ها، به ميزان قابل توجهي از عيار كاني هاي كربناتي به ويژه دولوميت در افق هاي فوقاني كاسته مي شود. در حالي كه در مناطق خشك كه ميزان نزولات كمتر از ميزان تبخير است. ممكن است باعث غني شدن سنگ ها از كلسيت و دولوميت در قسمت هاي فوقاني بيرون زدگي ها شود. 
پس از شناسايي اوليه واحدهاي دولوميتي، با استفاده از عكس هاي هوايي و نقشه هاي توپوگرافي ميزان گسترش اين رخساره سنگي را معين و پس از آن با توجه به ويژگي هاي معدني- اقتصادي نقشه هاي توپوگرافي و... زمين شناسي بزرگ مقياس از مناطق تفكيك شده تهيه مي گردد. با توجه به تعداد لايه هاي دولوميتي و احياناً تغييرات رخساره اي در اين لايه ها از نظر تركيب كاني شناسي و شيميايي، نمونه گيري به صورت كانالي (Chanal Sampling) از كليه لايه ها ضروري است. ضمن اينكه مغزه هاي حاصل از حفاري نيز چگونگي اين تغييرات را در ابعاد جانبي و عمقي نيز مشخص مي كند. مطالعه سنگ شناسي- كاني شناسي و شيميايي ماده معدني از ديگر بررسي هايي است كه جهت ارزيابي كيفي ذخاير از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. (ويژگي هاي زمين شناسي اقتصادي ديرگدازها- ناصر عابديان).
در مراحل بعدي عمليات اكتشافي توسعه پيدا مي كند. در اين مرحله مغزه گيري، حفاري سنگها، حفر ترانشه، نمونه برداري سطحي، ارزيابي و آزمايش (تعيين خواص فيزيكي، شيميايي و تكنولوژي) به همراه تهيه نقشه هاي زمين شناسي و توپوگرافي بزرگ مقياس و همچنين نقشه تغييرات ضخامت باطله روي سنگ و سنگ دولوميت قابل استفاده (Isopach maps) با مقياس 1:500 الي 1:2000 صورت مي گيرد. اين مطالعات زمين شناسي، ضخامت، نوع باطله روي سنگ اصلي، خلوص سنگ، ساختمان زمين شناسي و وسعت لايه هاي دولوميتي و ديگر خصوصيات سنگ را بدست خواهد داد.
در طرح مزبور نيز با توجه به مرحله كار (از لحاظ مطالعات سيستماتيك)، كه در حد پي جوئي و مطالعه مقدماتي بوده است، از روش هاي مربوطه فوق الذكر استفاده گرديده است. اين روش ها شامل بررسي سازندهاي رسوبي مختلف (از قديم به جديد)، از لحاظ ليتواسيتراتيگرافي و تعيين سازندهاي مناسب جهت پي جوئي دولوميت، تهيه نقشه زمين شناسي به مقياس 1:20000، بررسي عكس هاي هوايي و تعيين مقاطع مناسب جهت پيمايش (اندازه گيري و نمونه برداري)، ارسال نمونه ها به آزمايشگاه جهت آناليز و همچنين آزمايشات X-Ray براي تعدادي از نمونه ها مي باشد. 
در مطالعات فوق سعي شده است كه از نتايج بررسي ها بتوان در مورد لايه ها دولوميتي سازندهاي مختلف در استان (با توجه به روندهاي زمين شناسي) قضاوت كرد. جزئيات اين بررسي ها در بخش (2-3) ذكر گرديده است.
3-2-1- منطقه بانروشان صالح آباد
يكي از مناطقي كه به عنوان مدل به منظور مطالعه دقيق لايه هاي دولوميتي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت منطقه بانروشان صالح آباد مي باشد. از اين منطقه در وسعتي برابر 50 كيلومتر مربع نقشه زمين شناسي 1:20000 تهيه گرديده است.
جزئيات مطالعه اين منطقه به شرح زير مي باشد :
الف- وضعيت جغرافيايي
اين منطقه در فاصله 30 كيلومتري جنوبغربي شهر ايلام و در مسير جاده ايلام- مهران واقع شده است. اين منطقه كوهستاني بوده طوري كه به طرف جنوبغرب و جنوب از ارتفاعات كاسته شده و در نهايت به دشت صالح آباد منتهي مي شود. آب و هواي منطقه در تابستانها گرم و در زمستان سرد مي باشد. نكته جالب توجه آنست كه دماي هواي اين منطقه نسبت به دشت مجاور خود در تابستانها بسيار معتدلتر مي باشد.
جاده ايلام- صالح آباد از وسط محدوده و در يك امتداد شمالشرق- جنوبغرب عبور مي كند و همچنين آبراهه اصلي نيز تقريباً به موازات اين جاده واقع شد كه به همراه آبراهه هاي فرعي ديگر به سمت دشت صالح آباد زهكشي مي شوند. آبادي بانروشان تقريباً در مركز محدوده مطالعه شده قرار دارد. اين منطقه بين  طولهاي جغرافيايي (0 و 15و (46و (2و 10و (46 و عرض جغرافيايي (20و 31و (33و (0و 35و (33 محدود مي شود.
ب- خلاصه اي از وضعيت زمين شناسي
به طور عمومي، ساختار زمين شناسي منطقه از ساختار زمين شناسي زاگرس چين خورده (به بخش زمين شناسي ناحيه اي مراجعه شود)، پيروي مي كند. 
به لحاظ چينه شناسي، قديمي ترين سازندي كه در منطقه فوق برونزد دارد سازند سورگاه مي باشد كه در سمت شرق و شمالشرق محدوده مورد نظر گسترش دارد (نقشه زمين شناسي ضميمه شماره 1). پس از آن سازند ايلام واقع شده كه به طور هم شيب به سازند گورپي ختم مي شود كه اين سازند ناحيه اي با مورفولوژي نسبتاً پايين و با وسعت كم را در قسمت شرق محدوده ايجاد كرده است.
اين سازند به 3 بخش گورپي تحتاني (L.Gu.)، ممبر امام حسن (E.H.M.)، و گورپي فوقاني (U.Gu.) با توجه به ويژگي هاي ليتولوژيكي تفكيك شده است (بخش چينه شناسي).
پس از آن سازندهاي پابده تحتاني (L.Pd.)، ممبر تله رنگ (Tz.M.) و پابده فوقاني (U.Pd.) تقسيم مي شود.
سازند آسماري در اين منطقه شامل ممبر كلهر مي باشد كه از گچ مسيو تشكيل شده است و ضخامت قابل ملاحظه اي از سازند آسماري را در اين منطقه تشكيل مي دهد. قسمت بالايي سازند كه از آن تحت نام آهك هاي آسماري نام برده مي شود، در واقع اكثراً لايه هاي دولوميتي شده مي باشد كه ضخامت اين بخش متفاوت بوده و حتي در قسمت جنوبشرق اين قسمت به كلي جاي خود را به ممبرگچي كلهر داده و ضخامت بسيار اندكي از آن باقيمانده است، ضخامت متوسط بخش آهكي و دولوميتي سازند آسماري مابين 60-50 متر مي باشد. سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه توسط سازند گچساران پوشيده شده است كه اين سازند عموماً ارتفاعات بلندي را ساخته لكن به طرف جنوب و جنوب غربي محدوده از ارتفاع آن كاسته شده است.
در نهايت مي توان از مخروط افكنه هاي قديمي و آبرفت ها نام برد كه عموماً تپه ماهورهاي كوهپايه اي و دشت ها را تشكيل داده اند. 
از ويژگي هاي سازندهاي رسوبي در منطقه آن است كه به علت داشتن شيب زياد لايه ها، ضخامت ظاهري آنها به ضخامت واقعي نزديك بوده و به همين خاطر گسترش عرضي آنها كم مي باشد. ساختار زمين شناسي اين منطقه را آنتي كلينال و سين كلينال هاي فشرده تشكيل مي دهد كه داراي صفحه محور مايل مي باشند. اين چنين ها بسيار فشرده بوده كه حاكي از عملكرد شديد تكتونيكي طي مرحله كوهزائي آلپي مي باشد.
از پديده هاي تكتونيكي مهم در اين منطقه، وجود زون فعال تكتونيكي (زمين لغزش) است كه در قسمت شرق محدوده قرار گرفته است، در اين زون لغزشي، لايه بندي شديداً بهم خورده و ديواره اي (Cliff) در حاشيه اين زون بر روي لايه هاي آهكي و آهكهاي مارني سازند ايلام تشكيل شده است. تخته سنگهاي فروافتاده از اين لايه ها را مي توان در سراسر اين منطقه مشاهده نمود (عكس شماره 3). از علائم ديگر فعال بودن منطقه مي توان به وجود گسل ها و شكستگي هاي فراوان در منطقه اشاره نمود.
لايه هاي دولوميتي مطالعه شده در اين منطقه متعلق به سازند آسماري مي باشد كه مقاطع مطالعه و نمونه برداري شده به انديس هاي شماره 1و 2و 3و 4 تقسيم شده كه در نقشه پراكندگي موادمعدني دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام محل و موقعيت آنها تشخيص شده است. هر يك از اين انديس ها به تفكيك و تفصيل در قسمت بعدي گزارش آورده شده است.
انديس شماره 1
اين انديس در نزديكي روستاي بانروشان و در غرب آن واقع شده است كه لايه هاي دولوميتي و آهكي با امتداد شمالغرب- جنوبشرق با زاويه شيب خيلي زياد ((80) به سمت شمالشرق ((80) قرار گرفته اند (Sl40(E/80(NE). اين لايه ها متعلق به سازند آسماري مي باشند (عكس شماره 4). در اين محل، نمونه برداري در امتداد پروفيل هايي عمود بر امتداد لايه ها و در سه خط پيمايش صورت گرفت كه فاصله اين خطوط از همديگر 100 متر در نظر گرفته شد. 
به اين ترتيب در امتداد خط اول (L1) تعداد 6 نمونه، در امتداد خط دوم (L2) 5 نمونه و در امتداد خط سوم (L3) تعداد 4 نمونه برداشت گرديد. فاصله نمونه برداري هائي در امتداد خطوط (L) با توجه به جنس لايه ها 15-10 متر انتخاب شد.
نتايج حاصل از آناليز نمونه ها در جدول شماره 1 آورده شده است.
جدول شماره 1- نتايج آناليزهاي شيميايي نمونه هاي انديس شماره 1
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عكس 3- زمين لغزش طبقات در شرق منطقه باتروشان
عكس 4- برونزود لايه هاي دولوميتي در انديس شماره 1
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با توجه به نتايج آناليز نمونه ها و همچنين مقطع زمين شناسي (شكل شماره 2) و ستون چينه شناسي (شكل  شماره 3) كه از اين ايستگاه تهيه گرديده است مشخص مي گردد كه : 
در اين ايستگاه لايه ها از حالت طبيعي خارج و به صورت برگشته درآمده اند طوري كه ممبر كلهر (قاعده آسماري) بر روي لايه هاي دولوميتي و آهكي آسماري بالايي قرار گرفته است. پس از لايه هاي گچي متعلق به ممبركلهر كه قسمت اعظم آن توسط افق هاي خاك و پوشش گياهي پوشيده مي باشد لايه هاي آهكي و آهك دولوميتي با حدود 9 متر ضخامت قرار گرفته اند. بر روي اين لايه ها، دولوميت هاي به رنگ روشن متمايل به خاكستري قرار گرفته اند كه در آنها آثار باقي مانده از دوكفه ايها مشاهده مي شود با توجه به نتايج آناليزها مشخص مي شود كه اين لايه ها داراي Mg0 به مقدار 27/19 درصد مي باشد البته در اين قسمت حدود 8 متر از لايه پوشيده مي باشد كه از آنها نمونه برداري صورت نگرفته است. بر روي لايه هاي فوق الذكر حدود 13 متر لايه هاي دولوميتي و دولوميت هاي آهكي متوسط تا ضخيم لايه قرار گرفته اند كه دو نمونه (شماره هاي 71 BN 08-09) از لايه هاي دولوميتي به فاصله 10 متري از يكديگر برداشت گرديد كه نتايج بدست آمده نشانگر مقدار Mg0 به ترتيب 33/19 و 08/20 درصد مي باشد. بر روي لايه هاي دولوميتي ذكر  شده حدود 10 متر لايه هاي متوسط تا ضخيم لايه آهك، آهك دولوميتي و دولوميت قرار گرفته است كه اين لايه ها در نهايت به لايه هاي گچي و مارنهاي قرمز رنگ سازند گچساران منتهي مي شوند. 
ضخامت اندازه گيري شده سازند آسماري در اين مقطع حدود 45 متر مي باشد كه حدود 40 متر آن را لايه هاي دولوميتي تشكيل مي دهند. از اختصاصات اين لايه هاي دولوميتي، تغييراتي است كه از نظر درصد Mg0 درجهات قائم و جانبي، مخصوصاً در جهت قائم نشان مي دهند، به طوري كه در بين اين لايه هاي دولوميتي، لايه هاي دولوميت آهكي و آهكي هرچند با ضخامت كم ديده مي شوند. در هر صورت اين تغييرات از اهميت آنها به جهت استخراج مي كاهد. درصد Mg0 در كل در نمونه ها بين 5/19 تا 20 درصد مي باشد كه مي شود گفت جهت مصارف نسوز مناسب هستند.
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شكل 2- مقطع زمين شناسي از انديس شماره 1
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شكل 3- ستون چينه شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 1
لايه هاي نمونه برداري شده
انديس شماره 2
اين انديس در شرق واحد سنگ شكن (در مجاورت آن) و در سمت راست جاده ايلام- صالح آباد و نرسيده به دشت صالح آباد واقع شده است. شامل لايه هاي رسوبي با مشخصات تكتونيكي S 140(E/30(-40( NW مي باشد (عكس شماره 5). اين لايه ها در حقيقت يال غربي طاقديس تنگ نياز را تشكيل مي دهند. نمونه برداري و اندازه گيري ضخامت لايه ها در امتداد چهار خط پيمايش عمود بر امتداد لايه ها صورت گرفت. فاصله خطوط نمونه برداري (L) از همديگر 100 تا 150 متر فاصله نمونه برداري در امتداد خطوط پيمايش بسته به تغييرات موجود در لايه ها (در نتيجه تست با اسيد) بين 10-5 متر انتخاب گرديد. موقعيت و محل ايستگاه مورد نظر و خطوط نمونه برداري در روي نقشه زمين شناسي 1:2000 تهيه شود (ضميمه شماره 1) از منطقه و نقشه 1:250000 پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام مشخص گرديده است.
در كل تعداد 22 نمونه از اين مقطع برداشت شد كه از اين تعداد 7 نمونه در امتداد خط اول (L1) 6 نمونه در امتداد خط دوم (L2)، 5 نمونه در امتداد خط سوم (L3) و بالاخره 4 نمونه در امتداد خط چهارم مي باشد. نتايج آناليز نمونه ها در جدول شماره 2 منعكس شده است. با توجه به نتايج بدست آمده از آناليز نمونه ها و همچنين مقطع زمين شناسي (شكل شماره 4) و ستون چينه شناسي (شكل شماره 5) كه از ايستگاه تهيه گرديده است روشن مي شود كه : 
بر روي ممبر گچي كلهر (قاعده آسماري) چند لايه آهكي نازك تا متوسط لايه به رنگ خاكستري قرار دارد كه پس از آن لايه ها دولوميتي شروع مي گردد. شروع اين لايه ها در امتداد آبراهه موجود بوده، طوري كه لايه هاي دولوميتي در كف آبراهه قابل مشاهده اند. لكن است حدود 5 متر از دولوميت هاي تحتاني به توسط خاك و واريزه هاي پاكوهي پوشيده شده است. لايه هاي دولوميتي متوسط تا ضخيم لايه بوده و ضخامت كل آنها به حدود 40 متر مي رسد. از اين لايه هاي دولوميتي تعداد 6 نمونه برداشت گرديد. (ادامه مطالب در صفحه 63)
جدول شماره 21- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 2
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شكل 4- مقطع زمين شناسي در محل انديس شماره 2
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شكل 5- ستون چينه شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 2
كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه درصد Mg0 در اين نمونه حداقل 02/16 و حداكثر 09/20 درصد مي باشد.
به طور كلي در مورد اين مقطع گفتني است كه عموماً لايه هاي دولوميتي از درصد Mg0 مناسب جهت مصارف نسوز و ديرگداز بجز چند نمونه برخوردار نيستند و مقدار SiO2 در آنها نيز اكثراً در حد 1% (بيش از حد استاندارد) مي باشد. تنها لايه هاي دولوميتي تحتاني كه ضخامت حدود 20-15 متر دارند تغييرات كيفي نسبتاً مناسبي داشته و يكنواختي خوبي درجهات افقي و قائم نشان مي دهند. لايه هاي فوقاني كه در زير سازند گچساران قرار گرفته اند، از خلوص كمتري نسبت به دولوميت هاي تحتاني برخوردارند.
انديس شماره 3
اين انديس در حقيقت در امتداد انديس شماره 2 بوده و در سمت چپ جاده واقع شده است. بنابراين شامل لايه هاي آسماري مي شود كه در مجموع يال غربي طاقديس تنگ نياز را تشكيل مي دهند. از اين لايه ها در امتداد سه خط عمود بر روند آنها نمونه برداري به عمل آمد. تعداد نمونه هاي برداشت شده در امتداد هر كدام از اين خطوط 5 نمونه و بنابراين در كل تعداد 15 نمونه از اين لايه ها برداشت شده است. فاصله خطوط نمونه برداري از هم (فاصله جانبي) 100 متر و فاصله ايستگاه هاي نمونه برداري بر روي كدام از اين خطوط 20-10 متر بسته به وضعيت توپوگرافي و تغييرات جنس لايه ها انتخاب گرديده است. موقعيت خطوط نمونه برداري، بر روي نقشه زمين شناسي (ضميمه شماره 1) مشخص شده اند. 
نتايج آناليزهاي آزمايشگاهي نمونه هاي فوق الذكر در جدول شماره 3 ذكر شده است. از مطالعه نتايج فوق و همچنين ستون زمين شناسي (شكل شماره 6) نتايج زير حاصل مي شود : 
· ضخامت كل لايه ها در حدود 33 متر مي باشد كه البته با توجه به اينكه لايه هاي تحتاني در بعضي نقاط برونزد ندارند، لذا ضخامت مشاهده شده در هر كدام از پروفيل ها با هم فرق مي كند. 
· لايه هاي مورد مطالعه با شيب 40-30 درجه به سمت جنوب غربي قرار گرفته اند. شيب لايه هاي فوقاني اندكي كمتر از شيب لايه هاي تحتاني و در حدود 25-20 درجه است.
· 8 متر تحتاني اين مقطع از سنگ هاي دولوميتي با كيفيت مناسب تشكيل يافته است. درصد Mg0 آنها عموماً بالاي 20 درصد است. برعكس، لايه هاي فوقاني از درصد پايين تري در اي مورد برخوردارند. اين وضعيت تا فاصله 200 متري از كنار جاده و در امتداد لايه ها قابل تعقيب است.
· بالاخره حدود 5 متر فوقاتي لايه ها كه مستقيماً در زير رسوبات گچي- مارني قرار گرفته اند، از سنگ آهك و آهك دولوميتي تشكيل شده اند كه با رنگ خاكستري تيره و ضخامت متوسط ظاهر مي شوند. 
جدول شماره 3- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 3
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شكل 6- ستون چينه شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 3
از ويژگي هاي دولوميت هاي اين انديس علاوه بر مطلوب بودن نتايج آزمايشگاهي و تغييرات كيفي كم لايه ها (بخصوص لايه هاي تحتاني)، مناسب بودن وضعيت توپوگرافي و با زبودن سطح لايه هاست كه شرايط مناسبي را براي استخراج فراهم نموده اند. لايه هاي تحتاني را مي توان به كمك ايجاد سينه كار در جهت عمود بر امتداد آنها و برداشت در جهت امتداد لايه ها، مورد بهره برداري قرار داد. 
در صورت، دولوميت هاي اين انديس مي تواند مورد مطالعه بيشتر (اكتشاف نيمه تفصيلي با شبكه نمونه برداري مناسب) قرار گيرد.
نكته اي كه بايد بدان توجه نمود آن است كه چون در نزديكي اين انديس نيروهاي ارتش مستقر هستند، لذا براي انجام مطالعات بعدي قبل از هر چيز بايد مجوز لازم گرفته شود. اين مشكل براي اكيپ مطالعاتي ما نيز در منطقه وجود داشت.
انديس شماره 4
اين انديس در مقابل روستاي بانروشان و در سمت جاده قرار دارد كه در آن سازند آسماري با لايه هاي دولوميتي شده برونزدگي دارند. اين لايه ها داراي لايه بندي متوسط تا ضخيم بوده و جهت امتداد آنها به صورت N300W مي باشد (عكس شماره 6).
لايه هاي دولوميتي فوق الذكر به رنگ سفيد خاكستري بوده و بسيار متخلخل هستند. عموماً حفرات و فضاهاي خالي آن با كليست ثانوي پر شده است، به طوري كه رشد ثانوي اين بلورها را مي توان به خوبي مشاهده كرد. 
شيب لايه هاي دولوميتي 75-70 درجه به سمت شمالشرق مي باشد. البته با توجه به اينكه لايه هاي فوق، يال شرقي طاقديس برگشته تنگ نياز را تشكيل مي دهند، لذا اين لايه ها برگشته مي باشند. با توجه به وضعيت ساختاري ياد شده، به نظر مي رسد كه ممبرگچي كلهر بر روي اين لايه ها قرار گرفته باشد، ولي به علت فرسايش و پوشش آبرفتي اين واحد غيرقابل مشاهده است. (ستون چينه شناسي شكل شماره 7) به طور كلي فشارهاي كمپرسيوني و گسلش هاي شديد باعث به هم خوردن لايه ها در بعضي نقاط منطقه شده است.
براي مطالعه اين باند رسوبي، در 4 امتداد عمود بر روند لايه ها، نمونه برداري به عمل آمد. تعداد نمونه ها در امتداد نمونه برداري اول 3، خط دوم 5، خط سوم 4 و خط چهارم 3 نمونه است و در كل تعداد 15 نمونه از اين انديس برداشت و جهت انجام آناليزهاي لازم، به آزمايشگاه ارسال شد. نتايج اين آناليزها در جدول شماره 4 آمده است.
نتايج فوق نشان مي دهد كه مقدار Mg0 تمام نمونه ها (به جز دو مورد) بالاي 19 درصد بوده و در بعضي نمونه ها به 5/20 درصد نيز مي رسد. مقدار ناخالصي SiO2 نمونه ها كمي بيش از حد مطلوب براي مصارف نسوز 
عكس 5- لايه هاي دولوميتي انديس شماره 2
عكس 6- لايه هاي دولوميتي انديس شماره 4
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شكل 7- ستون چينه شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 4
جدول شماره 4- نتايج آناليز نمونه هاي انديس شماره 4
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(خطاي آزمايشگاهي نيز بايد در نظر گرفته شود) بوده و مقدار آن در حدود 5/2-1 درصد مي باشد. از لحاظ مقدار Ca0 و L.O.I (كه در مورد نمونه هاي دولوميت مي توان آن را معادل مقدار CO2 در نظر گرفت) مسئله خاصي ديده نمي شود. 
تغييرات نمونه هاي برداشت شده در امتداد چهارگانه فوق الذكر چندان زياد نيست، در حالي كه نمونه هاي برداشت شده از انديس شماره 1 و 2 تغييرات زيادتري را در اين مورد نشان مي دهند. 
ضخامت لايه هاي دولوميتي در حدود 40 متر اندازه گيري شده است كه با احتساب لايه هايي كه برونزد ندارند (سطح آنها با لايه نازكي از پوشش آبرفتي- پاي كوهي پوشيده شده)، اين مقدار افزايش مي يابد و مي توان به حدود 50 متر برسد.
از مزاياي انديس فوق، سهولت و راحتي امكان استخراج از آن است، به علت اينكه اولاً در نزديكي جاده واقع شده و به صورت روندي تقريباً عمود بر جاده گسترش مي يابد، ثانياً توپوگرافي مناسب داشته و ثالثاً امكان برداشت در جهت امتداد لايه ها به روش رو باز به طور وسيع وجود دارد. قرار گرفتن روستاي بانروشان در نزديكي آن و امكان استفاده از خط نيروي فشار قوي مسير جاده نيز از مزاياي ديگر آن است.
با توجه به اينكه، امكان برداشت از دولوميت هاي فوق، در امتداد لايه ها عملاً تا فاصله يك كيلومتري آن امكان پذير است، بنابراين با احتساب ضخامت متوسط 40 متر و ارتفاع قابل برداشت 30 متر، وزن مخصوص 7/2 و همچنين در نظر گرفتن تاثير توپوگرافي در اين انديس، ذخيره اي بيش از دو ميليون تن را مي توان براي آن پيش بيني نمود. البته در مطالعات تفصيلي بعدي مي توان ذخيره قطعي (و قابل برداشت) آن را محاسبه نمود. 
تنها مسئله اي كه در مورد اين انديس مي تواند مهم باشد، بالا بودن ميزان SiO2 آن است و به طوري كه ذكر گرديد مقدار آن در حدود 5/2-1 درصد مي باشد. البته خطاي آزمايشگاهي را نيز بايد در اين مورد مدنظر قرار داد. به هرحال در مطالعات نيمه تفصيلي و يا تفصيلي بعدي اين مهم بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد و به اين منظور بايد تعداد نمونه هاي كنترلي زيادي را به منظور محاسبه خطاي آزمايشگاهي، مورد آزمايش قرار داد.
3-2-2- منطقه زير تنگ هليلان
دومين منطقه اي كه در سطح استان ايلام پس از منطقه بانروشان به عنوان مدل جهت مطالعه و نمونه برداري لايه هاي دولوميتي انتخاب شد منطقه زيرتنگ مي باشد. مطالعات در اين منطقه در وسعتي برابر با 20 كيلومتر مربع صورت گرفت.
مشخصات كلي اين منطقه عبارتست از : 
الف- وضعيت جغرافيايي
منطقه زيرتنگ در فاصله حدود 160 كيلومتري شمالشرق شهر ايلام واقع شده است كه توسط جاده اسفالته ايلام- ايوان- سرآبله- هليلان قابل دسترسي است علاوه بر اين جاده از طريق جاده فرعي كه از گردنه قوچعلي عبور مي نمايد نيز امكان رفت و آمد به منطقه مورد نظر وجود دارد. اين منطقه نيز مانند اكثر قسمت هاي استان داراي ارتفاعات بلند و دشت هاي كوچك بين آنها مي باشد كه به دليل وجود آب نسبتاً زياد، كشاورزي در مناطق هموار رونق دارد. اين منطقه به دليل بارندگي مناسب و وجود رودخانه هاي پرآب از مناطق ديگر استان قابل تماير است به طوري كه رودخانه بزرگ سيمره و شعبات فرعي آن در اين منطقه جاري مي باشد. 
محدوده مطالعه شده كه علاوه بر لايه هاي دولوميتي شامل مارنهاي آغاجاري و شيل هاي اميران جهت بررسي هاي خاك صنعتي نيز مي باشد مابين طول هاي جغرافيايي 46( 51( 30( و 46( 57( 00( و عرض هاي جغرافيايي 33( 39( 15( و 33( 42( 00( مي باشد.
ب- خلاصه اي از وضعيت زمين شناسي
وضعيت زمين شناسي اين منطقه در بخش هاي پيشين به ويژه در زمين شناسي ناحيه اي استان به تفصيل آورده شده است لكن به طور اختصار قابل ذكر است كه اين منطقه نيز بخشي از زون زمين ساختي زاگرس چين خورده مي باشد و بنابراين در حالت عمومي اختصاصات آن از اين زون زمين ساختي تبعيت مي كند. 
از نظر چينه شناسي و توالي سازندهاي رسوبي اين بخش از استان قابل تفكيك از مناطق جنوب و جنوبغربي استان مي باشد (در قسمت زمين شناسي ناحيه اي توضيح داده شده است). به طور مختصر مي توان به لحاظ چينه شناسي به ترتيب از قديم به جديد سازندهاي داراي برونزد در اين منطقه را به شرح زير اشاره نمود : قديمي ترين سازند داراي رخنمون در اين منطقه سازند گورپي مي باشد كه به دليل چينه شناسي و ليتولوژيكي به سه بخش گورپي تحتاني (L.Gu.)، گورپي مياني يا ممبر امام حسن (E.H.M.) و گورپي فوقاني (Up. Gurpi) تقسيم شده است (قسمت چينه شناسي استان). اين سازند در اكثر قسمت هاي اين منطقه مورفولوژي پستي را ساخته و فرسايش پذيري زيادي را نشان مي دهد. 
سازند گورپي در اين منطقه به طور هم شيب به سازند اميران ختم مي شود كه عمدتاً از شيل هاي خاكستري متمايل به آبي و سيلستون تشكيل شده است. اين سازند به همراه سازند گورپي ارتفاعات پست و دره ها را تشكيل داده است. از اين سازند (شيل هاي سازند) جهت امكان توليد آجر و استفاده به عنوان شيل منبسط (Expandad Shale) نمونه برداري شده است كه در قسمت خاك هاي صنعتي آورده شده است.
سازند اميران به طور هم شيب به آهك ها و آهك هاي مارني سازند تله زنگ منتهي مي شود كه اين سازند ارتفاعات نسبتاً بلندي را با مورفولوژي خاصي ايجاد كرده است. سازند تله زنگ نيز به طور هم شيب به ماسه سنگ، لايه هاي گچي، كنگلومرا و شيل هاي سازند كشكان ختم مي شود.
بر روي سازند كشكان در منطقه به ترتيب سازندهاي شهبازان، آسماري، گچساران، آغاجاري و كنگلومراي بختياري قرار گرفته اند كه كنگلومراي بختياري بمانند ساير مناطق استان به صورت دگرشيب بر روي مارن و ماسه سنگ هاي سازند آغاجاري قرار گرفته است.
مطالعه، پيمايش و نمونه برداري دولوميت در اين منطقه از لايه هاي متعلق به سازند شهبازان و آسماري صورت گرفت كه نحوه انجام كار بمانند مناطق مطالعه شده در بانروشان و ساير مناطق استان مي باشد (به بخش معرفي و روش كار مراجعه شود).
در اين منطقه با توجه به شرايط جغرافيايي، دسترسي به لايه هاي دولوميتي و ساير جوانب مورد نظر مطالعه و نمونه برداري از دولوميت در سه ايستگاه صورت گرفت كه به تفكيك و تفصيل در قسمت بعدي گزارش آورده شده است. همان طوري كه ذكر شد در اين منطقه علاوه بر مطالعه لايه هاي دولوميتي، از مارنهاي سازند آغاجاري، شيل هاي اميران و خاك رس نيز نمونه برداري به جهت مطالعه خاكهاي صنعتي استان صورت گرفت كه در بخش دوم گزارش به تفصيل آورده شده است.
از نظر ساختار زمين شناسي، در منطقه، نكته قابل توجهي كه وجود دارد. طاقديس و ناوديس هاي فشرده با صفحه محوري مايل و برگشته مي باشد كه همين امر در بيشتر قسمت هاي منطقه باعث ايجاد حالت برگشتگي در لايه ها شده و موجب گرديده است كه سازندهاي قديمي تر بر روي سازندهاي جوان قرار بگيرند. 
انديس شماره 5
ايستگاه مورد نظر در مسير جاده آسفالته سرآبله به هليلان (سمت چپ جاده) در نزديگي روستاي زيرتنگ و تقريباً روبروي اين روستا واقع شده است (عكس شماره 7). محل و موقعيت اين ايستگاه دو نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاك هاي صنعتي استان ايلام (ضميمه گزارش) با شماره 5 مشخص شده است.
سازندهاي موجود در اين مقطع به ترتيب عبارتند از : سازند كشكان كه شامل تناوبي از شيل مارن هاي رنگارنگ، كنگلومرا، دولوميت هاي خاكستري رنگ نازك تا متوسط لايه مي باشد و به علت فرسايش پذيري بالا مورفولوژي پستي را ايجاد كرده است. در اين مقطع پس از لايه هاي سازند كشكان لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان واقع شده اند كه مرز اين دو سازند دقيقاً مشخص نبوده و احتمالاً لايه هاي دولوميتي متوسط لايه، بخش زيرين سازند شهبازان را تشكيل مي دهند. لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان بدون داشتن مرز مشخص و به صورت تدريجي به لايه هاي دولوميتي و آهكي سازند آسماري تبديل مي شوند. مجموعه لايه هاي فوق الذكر در منطقه يال جنوبغربي آنتي كلينال برگشته اي را تشكيل مي دهند كه به همين سبب در اين مقطع سازندهاي قديمي تر مثل سازند كشكال به صورت برگشته بر روي سازند جوانتري مانند شهبازان قرار گرفته است.
پيمايش و نمونه برداري در اين مقطع در امتداد بريدگي ايجاد شده توسط آبراهه اي كه به سمت روستاي زيرتنگ در جريان است صورت گرفت و در كل تعداد 11 نمونه از لايه هاي دولوميتي سازندهاي شهبازان و آسماري برداشت گرديد. نمونه هاي مورد نظر جهت انجام آناليزهاي شيميايي لازم به آزمايشگاه ارسال گرديد كه نتايج حاصله در جدول شماره 5 منعكس شده است.
جدول شماره 5- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 5
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نتايجي كه از مطالعه و پيمايش اين مقطع بدست آمده است در مقطع زمين شناسي (شكل شماره 8) همچنين در ستون چينه شناسي (شكل شماره 9) منعكس شده است، با توجه به اين اطلاعات و نتايج آناليز نمونه ها، توالي چينه شناسي و مشخصات ديگر لايه هاي مقطع مورد مطالعه به تفكيك به شرح زير مي باشد : 
1- سازند كشكان در اين محل شامل تناوبي از دولوميت هاي متورق نازك لايه به رنگ خاكستري، كنگلومرا و شيل هاي تيره رنگ مي باشد كه اين شيل ها در قسمت فوقاني به دولوميت هاي نازك تا متوسط لايه سازند شهبازان منتهي مي گردد. البته همانطور كه ذكر شد به علت برگشته بودن لايه ها در منطقه، لايه هاي متعلق به سازند كشكان بر روي سازند شهبازان قرار گرفته اند.
2- بعد از شيل هاي سازند كشكان، لايه هاي دولوميتي متورق نازك تا متوسط لايه (ضخامت لايه هاي نازك cm30-10 مي باشد) به رنگ خاكستري روشن قرار دارند كه متعلق به سازند شهبازان مي باشند. مشخصات تكتونيكي لايه ها حدود 40 متر مي باشد كه تعداد 4 نمونه به فواصل 10 متري از يكديگر برداشت شد (نمونه هاي به شماره هاي 71 ZK 106-109). با توجه به نتايج آناليزها، ماكزيمم مقدار درصد Mg0 در چهارنمونه برداشت شده متعلق به نمونه شماره 71 ZK 109 و برابر 56/20 درصد مي باشد، مقدار مينيمم آن نيزمتعلق به نمونه شماره 71 ZK 109 بوده كه برابر 12/18 درصد است.
3- لايه هاي دولوميتي به رنگ خاكستري روشن، داراي بافت شكري، متوسط تا ضخيم لايه (ضخامت لايه ها حداقل cm50) كه قسمت هاي بالاتر رنگ لايه ها به قهوه اي روشن تا قهوه اي تيره- تغيير مي نمايد. ضخامت واقعي اين لايه ها حدود 20 متر مي باشد كه تعداد 2 نمونه به فاصله 10 متر از همديگر برداشت گرديد (نمونه هاي شماره 71 ZK 111 ، 71 ZK 110). با توجه به نتايج آناليزها مقدار درصد Mg0 در اين نمونه به ترتيب 86/19 و 18/19 درصد مي باشد كه بدون SiO2 بوده و از نظر ناخالصي اكسيد آهن (Fe2O3) بسيار مناسب هستند. 
4- بر روي لايه هاي دولوميتي ذكر شده در قسمت 2 و 3 دولوميت هاي ضخيم لايه تا مسيو به رنگ ظاهري قهوه اي روشن و رنگ كرم مايل به زرد در مقطع تازه قرار گرفته اند و به احتمال زياد مرز سازند شهبازان و آسماري در  اين قسمت مي باشد. ضخامت واقعي اين لايه ها در كل به حدود 95 متر مي رسد كه اين لايه ها ارتفاع ساز بوده و مرتفع ترين قسمت ها مقطع را نيز تشكيل مي دهند. با توجه به يكنواختي لايه ها و امكان برداشت نمونه، تعداد 5 نمونه به فواصل 20 متري از همديگر برداشت گرديد (به شماره هاي 71 ZK 112-116). با توجه به نتايج آناليزها، ماكزيم مقدار Mg0 متعلق به نمونه شماره 71 ZK 115 بوده و برابر 25/20% مي باشد و مقدار مينيمم متعلق به نمونه شماره 71 ZK 116 بوده و برابر 1/18% است. تمام نمونه هاي اين قسمت فاقد (ND) SiO2 بوده و مقدار Fe2O3 نيز بين 6/0 تا 23/0 درصد مي باشد كه بسيار مناسب و قابل توجه هست. مشخصات تكتونيكي لايه هاي مورد نظر S 70 E/80NE است.
5- در بالاترين قسمت مقطع مطالعه شده آهك هاي ضخيم لايه تا مسيو متعلق به سازند آسماري قرار دارند كه ضخامت واقعي آنها حدود 48 متر اندازه گيري شده است.
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شكل 8- مقطع زمين شناسي سازندهاي شهبازان و آسماري در محل انديس شماره 5 زير تنگ
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شكل 9- ستون چينه شناسي در محل انديس 5- آبادي زيرتنگ
در كل با توجه به جميع جهات مطالعات صورت گرفته، اين مقطع يكي از مناطق مناسب جهت انجام مطالعات نيمه تفصيلي پيشنهاد مي گردد كه به طور خلاصه داراي امتيازان و ويژگي هاي زير مي باشد :
1- از نظر موقعيت جغرافيايي قرار گرفتن در نزديكي جاده اسفالته سرآبله- هليلان و نزديكي به روستاي زيرتنگ و چندين آبادي ديگر، عبور جاده ترانزيستي اسلام آباد- لرستان- خوزستان در محل پل سيمره از فاصله حدود 10 كيلومتري اين مقطع، موقعيت ممتازي را بدان بخشيده است.
2- ضخامت لايه هاي دولوميتي در اين مقطع به حدود 155 متر مي رسد اين لايه ها از يكنواختي قابل توجهي برخوردار بوده و بدون لايه هاي آهكي بين لايه اي هستند. اين لايه ها در طول بيش از يك كيلومتر قابل تعقيب بوده و عمليات معدنكاري در آن امكان پذير مي باشد.
3- نتايج حاصله از آناليز نمونه ها نشان مي دهند درصد Mg0 مناسب و پايين بودن درصد اكسيدهاي مزاحمي چون SiO2 و Fe2O3 مي باشد به طوري كه از 11 نمونه ارسالي تعداد 9 نمونه فاقد SiO2 هستند. 
انديس شماره 6
مقطع مورد نظر در شرق روستاي زيرتنگ و در نزديكي جاده آسفالته سرآبله به هليلان، در سمت چپ اين جاده واقع شده كه فاصله آن تا پل سيمره حدود 6 كيلومتر مي باشد. در اين مقطع لايه ها به صورت برگشته بوده به طوري كه سازند هاي قديمي تر مثل سازند كشكان بر روي سازندهاي جوان (سازند شهبازان) قرار گرفته اند. 
در اين مقطع ابتدا مارنهاي الوان، شيل، كنگلومرا، لايه هاي گچي و دولوميت هاي نازك تا متوسط لايه سازند كشكان قرار گرفته اند كه به توسط آبراهه اي در جهت امتداد لايه ها، بريده مي شوند. پس از لايه هاي متعلق به سازند كشكان، دولوميت هاي شهبازان قرار دارند كه با شيب نسبتاً ملايمي به جاده آسفالته ختم مي شوند (عكس شماره 8)
پيمايش و نمونه برداري همراه با توصيف مشخصات لايه ها در مقطع مورد نظر صورت گرفته و در امتداد عمود بر روند لايه ها و در امتداد آبراهه كوچكي كه به آبراهه اصلي منتهي مي شود، تعداد 7 نمونه در كل برداشت و به آزمايشگاه ارسال گرديد كه نتايج حاصله در جدول شماره 6 منعكس شده است. موقعيت و محل اين ايستگاه در نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام مشخص شده است.
ضخامت واقعي لايه هاي دولوميتي در اين مقطع حدود 6 متر اندازه گيري شد كه تقريباً 10 متر از آن به علت پوشيده شدن توسط خاك و پوشش گياهي فاقد برونزد است. با توجه به مقطع مطالعه شده در روبروي روستاي زيرتنگ كه داراي برونزد كاملي از سازندهاي شهبازان و آسماري مي باشد و با توجه به اينكه لايه هاي مطالعه شده در اين مقطع، ادامه لايه هاي مذكور مي باشند. بنابراين روشن مي گردد كه لايه هاي دولوميتي مطالعه شده در اين مقطع متعلق به سازند شهبازان بوده و لايه هاي سازند آسماري پوشيده بوده و فاقد برونزد هستند كه البته به علت ضخامت كم مواد پوشاننده لايه ها با عمليات باطله برداري مختصر مي توان به لايه هاي مورد نظر دسترسي پيدا كرد. (بقيه مطالب در صفحه 87)
عكس 7- برونزد لايه هاي دولوميتي شهبازان و آسماري در آبادي زيرتنگ
شكل 8- لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان در انديس شماره 6
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جدول شماره 6- نتايج آناليز آزمايشگاهي نمونه هاي انديس شماره 6
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با توجه به مطالعه صورت گرفته در اين مقطع و نتايج بدست آمده از آناليز نمونه ها و در نظر گرفتن مقطع زمين شناسي (شكل شماره 10) و ستون چينه شناسي (شكل شماره 11) كه از اين ايستگاه تهيه گرديده اند، توالي چينه شناسي و مشخصات ديگر لايه ها به تفكيك در اين ايستگاه به شرح زير مي باشد : 
1- در بخش تحتاني مقطع و در كنار بريدگي آبراهه اصلي در ايستگاه مورد نظر، لايه هاي شيل، مارنهاي الوان، كنگلومرا، لايه هاي گچي و دولوميت نازك بين لايه اي متعلق به سازند كشكان با مشخصات تكتونيكي 5 50E/ 40NE قرار گرفته اند كه به سبب برگشته بودن لايه ها بر روي دولوميت هاي شهبازان واقع شده اند، لايه هاي اين سازند در مقطع مورد نظر به علت فرسايش شد‌يد، مورفولوژي كاملاً پست و فرسايش يافته اي را تشكيل داده اند.
2- لايه هاي مربوط به سازند كشكان به توسط لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان دنبال مي شوند. لايه هاي دولوميتي نازك تا متوسط لايه بوده و به رنگهاي خاكستري روشن تا تيره و گاهاً به رنگ كرم مايل به زرد مي باشند. در اين مقطع لايه هاي دولوميتي نازك و متوسط لايه به طور متناوب قرار گرفته اند به طوري كه در قسمت هاي تحتاني سازند اكثراً لايه ها نازك هستند. از مشخصات ديگر لايه هاي دولوميتي در اين مقطع مي توان با آلتره شدن نسبتاً شديد دولوميت ها در سطح اشاره نمود كه اين مسئله نمونه برداري از اين لايه ها را با اشكال مواجه مي ساخت. دولوميت فوق الذكر متخلخل بوده كه در حفرات و شكستگي هاي ايجاد شده پرشدگي كلسيت ثانوي راحتي با چشم غيرمسلح هم مي توان مشاهده نمود. 
در اين مقطع تعداد 7 نمونه با توجه به موقعيت و نحوه قرارگيري لايه ها و پوشش گياهي موجود، به فواصل 5 تا 10 متري از يكديگر برداشت و به آزمايشگاه ارسال شد كه نتايج حاصله در جدول شماره 6 آورده شده است.
با مراجعه به نتايج آزمايشگاهي ملاحظه مي گردد كه ماكزيم مقدار Mg0 در نمونه ها متعلق به نمونه شماره 71 TH 104 بوده و برابر 00/21 درصد مي باشد. غير از نمونه شماره 71 TH 102 (دولوميت آهكي)، درصد Mg0 در ساير نمونه ها مابين 55/19 تا 00/21 درصد هست كه حاكي از خلوص بالاي سنگهاي دولوميتي است.
در مورد درصد SiO2 در نمونه ها ملاحظه مي گردد كه دو نمونه فاقد اين اكسيد بوده و در بقيه نمونه ها مقدار آن 54/0 تا 09/3 درصد است كه در بعضي از نمونه ها مقدار SiO2 بيش از حد استاندارد جهت مصارف نسوز مي باشد. 
در مورد Fe2O3 در نمونه ها با توجه به نتايج بدست آمده ملاحظه مي گردد كه تغييرات درصد اين اكسيد از حداقل 17/0 تا حداكثر 85/0 درصد است كه همگي مقدار مناسبي مي باشند.
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شكل 10- مقطع زمين شناسي سازند شهبازان در محل انديس شماره 6
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شكل 11- ستون چينه شناسي سازند شهبازان در محل انديس شماره 6
در كل با توجه به بررسي هاي انجام شده روشن مي شود كه : اين مقطع بواسطه بالا بودن درصد Mg0 در نمونه ها، ضخامت مناسب لايه هاي دولوميتي (حدود 60 متر ضخامت واقعي)، پايين بودن درصد اكسيدهاي مزاحم چون Fe2O3، وضعيت قرار گرفتن مناسب لايه ها جهت انجام عمليات معدن كاري و در نهايت موقعيت جغرافيايي مناسب، داراي وضعيت ممتازي جهت انجام عمليات اكتشاف نيمه تفصيلي بوده و به عنوان يكي از انديس هاي دولوميتي مناسب در سطح استان معرفي مي گردد.
انديس شماره 7
ايستگاه مورد نظر در روبروي آبادي (اين آبادي در حقيقت از چند خانه روستايي تشکيل مي شود.) پله کل در شرق روستاي زيرتنگ و سمت راست جاده آسفالته سرآبله- هليلان و در فاصله 4 کيلومتري پل سيمره واقع شده است. لايه هاي مورد نظر در نزديکي جاده قرار گرفته و با شيب توپوگرافي نسبتاً ملايمي از آن دور مي شوند. اين لايه ها يال طاقديسي با سطح محوري مايل را تشکيل مي دهند طوري که سازندهاي قديمي تر بر روي سازندهاي جوان قرار گرفته اند. اين لايه ها در حقيقت ادامه لايه هاي مطالعه شده در روبروي روستاي زيرتنگ مي باشند که به دليل داشتن وضعيت مناسب از نظر قرار گرفتن لايه هاي و نزديکي به جاده اصلي مورد بررسي قرار گرفته اند. 
پيمايش و نمونه برداري در اين مقطع نيز در جهت عمود بر امتداد لايه ها و در مسير آبراهه کوچکي که اين لايه ها را بريده است صورت گرفت. موقعيت اين مقطع در نقشه پراکندگي مواد معدني استان ايلام مشخص گرديده است.
سازندهاي داراي برونز داراي برونز در اين مقطع عبارتند از : 
لايه هاي گچ، مارنهاي الوان، شيل و دولوميت هاي متوسط لايه سازند کشکان (بريدگي جاده) که برخلاف وضعيت عادي بر روي دولوميت هاي سازند شهبازان قرار گرفته اند (برگشتگي لايه ها). در اين مقطع بخشي از سازند شهبازان (قسمت فوقاني) به دليل پوشيده شدن توسط خاک و رسوبات آبرفتي کم ضخامت، بيرونزدگي نداشته و در ضخن لايه هاي متعلق به سازند آسماري نيز به همين دليل فاقد برونزد مي باشد، بنابراين با توجه به اين مطلب، با اينکه در اين منطقه سازند شهبازان و آسماري از ضخامت قابل توجهي، مجموعاً 160 متر برخوردار هستند، در ايستگاه در مورد نظر ضخامت اندازه گيري شديد به حدود 30 متر (ضخامت واقعي) مي رسد لکن با توجه به ضخامت کم مواد پوشاننده، بتوسط باطله برداري مي توان به لايه هاي فاقد برونزد دسترسي پيدا نمود. 
در اين ايستگاه از لايه هاي داراي برونزد تعداد 6 نمونه برداشت و جهت انجام آناليزهاي شيميايي لازن به آزمايشگاه ارسال گرديد که نتايج آنها در جدول شماره 7 منعکس شده است.
جدول شماره 7- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 7
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با توجه به نتايجي که از مطالعه و پيمايش مقطع و نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي ارسالي و همچنين با در نظر گرفتن مقطع زمين شناسي (شکل شماره 12) و ستون چينه شناسي (شکل شماره 13) که از مقطع مورد نظر رسم گرديده اند، توالي چينه شناسي و ساير مشخصات مقطع مورد مطالعه به شرح زير مي باشد : 
1- سازند کشکان در اين مقطع شامل شيل و مارنهاي الوان، لايه هاي گچي و دولوميت هاي نازک متوسط لايه مي باشد، اين لايه ها به صورت برگشته بوده و بر روي دولوميت هاي سازند شهبازان قرار گرفته اند. مشخصات تکتونيکي اين لايه ها 5 50(E/50( NE مي باشد.
2- پس از لايه هاي سازند کشکان، دولوميت هاي سازند شهبازان قرار گرفته اند. ضخامت واقعي اين لايه ها در کل حدود 30 متر اندازه گيري شده که ادامه اين لايه ها و همچنين لايه هاي متعلق به سازند آسماري، همانطوري که قبلاً ذکر شد بتوسط خاک و آبرفت هاي کم ضخامت پوشيده شده است. لايه هاي دولوميتي در اين مقطع نازک تا متوسط لايه هستند که رنگ آنها در سطح تازه، خاکستري متمايل به آبي و در بعضي لايه ها به رنگ کرم مايل به سفيد است. سطح لايه هاي دولوميتي به طور وسيعي از گلسنگ پوشيده شده است.
پايين ترين لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان در مقطع، کاملاً نازک لايه بوده و در اثر تحمل فرسايش مورفولوژي پاييني را ايجاد کرده اند. به طرف بالا لايه هاي دولوميت متوسط لايه (تا ضخامت cm40) به طور متناوب با لايه هاي نازک قرار گرفته اند. 
تعداد 6 نمونه از لايه هاي دولوميتي، به فواصل 5 متري از همديگر از اين مقطع برداشت شد که نتايج حاصل در جدول شماره 7 آورده شده است (نمونه هاي به شماره صحرائي 71 PL 117-122) با توجه به نتايج آناليزها، ملاحظه مي شود که ماکزيمم مقدار Mg0 متعلق به نمونه شماره 71 PL 118 مي باشد که مقدار آن 67/21 درصد بوده و به حد تئوريکي درصد Mg0 در دولوميت ها بسيار نزديک است. البته نمونه هاي شماره 71 PL 119 و 71 PL 120 نيز به ترتيب با داشتن 85/20 درصد و 58/20 درصد Mg0 دولوميت هاي بسيار مرغوبي محسوب مي گردند. 
در مورد درصد SiO2 در نمونه ها با توجه به نتايج بدست آمده روشن مي شود که 3 نمونه فاقد اين اکسيد بوده و در 3 نمونه ديگر نيز غير از نمونه شماره 71 PL 122 و مقدار آن در حد قابل قبولي است. درصد Fe2O3
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شکل 12- مقطع زمين شناسي در محل انديس شماره 7
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شکل 13- ستون چينه شناسي در محل انديس شماره 7
در نمونه ها بين 4/0 درصد تا 17/1 درصد متغير است که در کل مناسب مي باشد. 
با توجه به جميع موارد ذکر شده در بالا مي توان اظهار نمود که :
ايستگاه مورد نظر به دليل قرار گرفتن در نزديکي جاده آسفالته سرآبله هليلان و همجواري با روستاي منطقه، قرار گرفتن مناسب لايه ها که از شيب توپوگرافي نسبتاً ملايمي برخوردار هستند، داشتن مقدار Mg0 بالا و مناسب جهت مصارف نسوز، پايين بودن درصد اکسيدهاي مزاحمي چون SiO2 و Fe2O3، يکي از مقاطع مناسب جهت مطالعات نيمه تفصيلي بوده و به عنوان يک انديس دولوميت اميدبخش معرفي مي گردد.
3-2-3- انديس شماره 8 (دولوميت تنگه قوچعلي)
اين مقطع در حدود 5/1 کيلومتري شمالشرق ايلام و در ابتداي جاده قوچعلي واقع شده است که بر روي نقشه زمين شناسي 1:250000 پراکندگي منابع معدني دولوميت و خاک هاي صنعتي استان ايلام با شماره مشخص شده است. جاده ايلام- سرآبله در ابتداي شروع خود  در اين مکان از بريدگي طبقات آهکي، دولوميتي که توسط آبراهه اي قطع شده اند، عبور مي نمايد. بنابراين امکان مطالعه اين مقطع هم در سمت راست و هم در سمت چپ جاده وجود دارد که با توجه به کمي شيب توپوگرافي در سمت راست جاده (نگاه به طرف شمال شرق)، در همين سمت مقطع مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفته است (مقطع زمين شناسي شماره 14). به طور کلي مقطع مورد مطالعه از لايه هاي آهکي، دولوميتي و مارن هاي بين لايه اي تشکيل شده است که متعلق به سازند آسماري مي باشند. مجموع ضخامت سازند آسماري در اين مکان 130 متر بوده که ضخامت لايه هاي دولوميتي آن به 95 متر مي رسد. (ستون چينه شناي شماره 15). لايه هاي فوق الذکر با زاويه 25 الي 30 درجه سمت شمال شرق قرار گرفته اند، در حقيقت در امتداد شمال غربي طاقديس کبيرکوه واقع شده اند (عکس شماره 9).
همانگونه که در ستون چينه شناسي و پروفيل زمين شناسي تهيه شده ملاحظه مي گردد، قسمت پايين اين مقطع پوشيده (Un expose) بوده و لذا مبناي اندازه گيري اولين لايه هاي برونزد مي باشد. در مجموع تعداد 9 نمونه از اين مقطع بروش لبپري (Chipp samphig) برداشت و به آزمايشگاه جهت انجام آناليزهاي شيميايي ارسال شده است (جدول شماره 8).
توالي رسوبي فوق الذکر (لايه هاي رخنمون دار) با لايه هاي آهکي متوسط لايه به رنگ کرم، شروع و به يکسري طبقات دولوميتي به شرح زير دنبال مي گردد :
· بر روي لايه هاي آهکي که در قسمت تحتاني مقطع قرار گرفته اند، لايه هاي دولوميتي متوسط تا ضخيم لايه به رنگ قهوه اي روشن، بعضاً کرم رنگ واقع شده که ضخامت آنها به 33 متر مي رسد. از اين لايه ها جمعاً سه نمونه به شماره هاي صحرائي 71 IM 78-80 به فواصل 10 متر از همديگر برداشته شده است که نتايج آزمايشگاهي در جدول شماره 8 آورده شده است.
· بر روي لايه هاي دولوميتي فوق، يکسري لايه هاي ضخيم تا مسيو دولوميتي کرم رنگ قرار گرفته اند. اين لايه ها، اولين طبقات تشکيل دهنده پرتگاه (Cliff) بوده و باعث افزايش ناگهاني شيب توپوگرافي شده اند. از اين قسمت تعداد 2 نمونه، يکي از قسمت تحتاني و ديگري از فوقاني ترين لايه به شماره هاي صحرايي 71 IM 81-82 برداشته شده است. درصد Mg0 اين لايه بالا بوده به طوري که اين ميزان دو نمونه شماره 71 IM 82 به حد تئوريک خود نزديک مي باشد.
جدول شماره 8- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 8
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شکل 14- مقطع زمين شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 8
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شکل 15- ستون چينه شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 8
· طبقات ماسيولايه فوق الذکر، با چند لايه دولوميتي نازک لايه، هوازده، به رنگ زرد پوشيده مي شود (به ضخامت 3 متر). يک نمونه به شماره صحرائي 71 IM 83 از اين لايه ها برداشته شده است. البته در سرزمين اين لايه ها به علت نازک بودن و آلتره شدن، اختصاصات ظاهري لايه هاي مارني را نشان مي دهند ولي با توجه به نتايج آزمايشگاهي، دولوميتي بودن اين افق با دارا بودن Mg0 برابر با 09/20% و CaO برابر با 96/28% محرز مي شود.
· لايه هاي ماسيو دولوميتي به رنگ کرم، افق تحتاني را مي پوشانند. ضخامت اين افق توده اي به 7 متر مي رسد. لايه هاي فوق صخره ها زبوده و تشکيل دهنده پرتگاه مي باشند که شيب توپوگرافي در سطح لايه هاي آن معکوس مي شود. يک نمونه به شماره صحرائي 71 IM 84 از اين افقي انتخاب و براي آناليز ارسال شده است که نتايج حاصله حاکي از دولوميتي بودن لايه ها با ميزان Mg0 برابر 85/20% و CaO برابر 01/30% مي باشد. در ضمن اين لايه هاي دولوميتي دارا تخلخل زيادي مي باشند، به طوري که در طبقات سمت چپ جاده و در امتداد همين لايه ها، حفرات و فضاهاي خالي (تخلخل) و همچنين غارهاي زيادي (در اثر عملکرد آبهاي نفوذي؟) قابل مشاهده است (عکس شماره 11).
· ادامه لايه هاي اين مقطع به علت عبر آبراهه اي (که جاده نيز از کنار آن عبور مي کند) پوشيده بوده و فاقد برونزد هستند (فرسايش يافته اند) که ضخامت لايه هاي فرسايش يافته که برونزدگي ندارند 10 متر (با توجه به شيب لايه ها و عرض آبرفت هاي رودخانه) حدس زده مي شود.
· اولين لايه هايي که در سمت چپ جاده برونزدگي دارند، لايه ضخيم دولوميتي و سپس لايه هاي نازک دولوميتي مي با شند، به طوري که هر کدام از اين لايه هاي نازک به cm10 مي رسد در نتيجه حالت تورق به اين لايه داده است. نمونه شماره 71 IM 85 از اين لايه ها برداشت شده است.
· بر روي دولوميت هاي نازک لايه فوق، چند لايه آهک مازني هوا زده به ضخامت 1 متر قرار مي گيرند و سپس چند لايه آهک دولوميتي متوسط لايه آنها را مي پوشاند. ضخامت لايه هاي فوق به 9 متر مي رسد و با توجه به اينکه در نتيجه تست اسيد HCL، تقريباً آهک دولوميتي بودن آنها محرز شد، لذا از آنها نمونه برداري به عمل نيامد.
· لايه هاي دولوميتي ضخيم تامسيو لايه به ضخامت (مجموع) 10 متر لايه هاي بعدي هستند که برنگ خاکستري روشن، نمايان مي باشند. نمونه شماره 71 IM 86 از اين قسمت برداشته شد که نتيجه مطلوبي را نشان مي دهد. 
· بالاخره لايه هاي آهکي متوسط لايه به رنگ قهوه اي روشن، آخرين لايه هاي تشکيل دهنده سازند آسماري در اين مقطع مي باشند که ضخامن آنها به 15 متر مي رسد، از اين لايه ها نمونه برداري به عمل نيامده است.
· در نهايت لايه هاي گچي بخش تحتاني سازند گچساران، سازند آسماري را به طور هم شيب مي پوشانند. با دقت در نتايج آناليز شيميايي بر روي نمونه هاي برداشت شده از اين مقطع، ملاحظه مي گردد که درصد Mg0 از حد نسبتاً بالايي برخوردار بوده و به استثناء نمونه شماره 71 IM 80 که مقدار Mg0 آن 46/19% مي باشد در بقيه نمونه ها اين مقدار بالاتر از 20 درصد است و در نمونه شماره 71 IM 82 درصد Mg0 به 07/21% مي رسد که به حد تئوريک دولوميت نزديک است. بنابراين درصد دولوميت در اين نمونه ها بيش از 91% بوده و به 97% نيز مي رسد.
· از نظر ناخالصي آهن، مقدار Fe2O3 موجود در آناليزها در تمام نمونه ها از 1% کمتر بوده و حتي در اکثر نمونه ها، مقدار آن از 5/0% نيز کمتر مي باشند.
به علت وضعيت توپوگرافي مناسب مي توان به سهولت از لايه هاي دولوميتي اين محل استخراج نمود، استخراج را مي توان هم از قسمت جلو (به صورت عمود بر امتداد لايه ها) که شيب توپوگرافي در پايين آن (30 بوده و به طرف بالا تا (50 مي رسد و هم از سطح لايه ها واقع در کنار جاده که از مابين لايه هاي دولوميتي مي گذرد انجام داد. شيب توپوگرافي (در خلاف جهت سطح دامنه) ملايم بوده و به تبعيت لايه ها که ما بين (25 الي (30 است، شيب توپوگرافي نيز در همين حدود مي باشد.
در هنگام برداشت هاي صحرايي ملاحظه گرديد که از اين قسمت به توسط عمليات حفاري و انفجار، توسط شرکت توسعه راههاي ايران و به منظور تامين خوراک سنگ شکن جهت تامين مصالح مورد نياز تونل در دست احداث (تونل آزادي ايلام)، بهره برداري صورت مي گيرد، که در بازديد از قسمت هاي حفاري شده و نمونه هاي بدست آمده از عمق ملاحظه گرديد که اين سنگ ها داراي تخلخل زيادي بوده و به علت آلتره شدن تا عمق قابل توجهي، به صورت پودر مانند و برنگ سفيد مشاهده مي شوند.
لازم به ذکر است که علاوه بر ارسال تعداد 9 نمونه به آزمايشگاه در مرحله اول، در مرحله دوم نيز تعداد 5 نمونه به شماره صحرايي 71 IM 81-85 از بين نمونه هاي فوق انتخاب و به منظور کنترل نتايج بيه آزمايشگاهي به آزمايشگاه سازمان زمين شناسي کشور ارسال گرديد.
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عکس 9- لايه هاي دولوميتي- آهکي بسازند آسماري در انديس شماره 8
3-2-4- انديس شماره 9 (دولوميت دره شهر)
ايستگاه مورد نظر در جنوب دره شهر و در مسير جاده دره شهر- آبدانان و در ابتداي گردنه کبيرکوه و سمت راست جاده مذکور مي باشد که محل و موقعيت اين ايستگاه در نقشه پراکندگي مواد معدني دولوميت و خاکهاي صنعتي استان ايلام به شماره 9 نشان داده شده است.
در اين مقطع لايه هاي متعلق به سازند آسماري برونزدگي دارند که به طور هم شيب و تدريجي در بالاي سازند پابده قرار مي گيرند (عکس شماره 10)
در امتداد آبراهه اي که به طرف دره شهر جريان دارد و لايه هاي فوق را قطع کرده است، به صورت عمود بر امتداد لايه ها، پيمايش و نمونه برداري، توام با تست لايه ها به توسط اسيد HCL صورت گرفته و در کل تعداد 5 نمونه برداشت گرديد که نتايج بدست آمده از آناليز نمونه ها در جدول شماره 9 منعکس شده است. لازم به ذکر است که يک نمونه از اين منطقه به شماره صحرايي 71 DR 91 جهت کنترل نتايج آزمايشگاهي به آزمايشگاه سازمان زمين شناسي کشور ارسال گرديد.
جدول شماره 9- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 9
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با توجه به نتايج حاصل از آناليز نمونه هاي ارسالي و همچنين با در نظر گرفتن مقطع زمين شناسي (شکل شماره 16) و ستون چينه شناسي (شکل شماره 17) که از اين ايستگاه تهيه گرديده است، مشخصات لايه ها و توالي رسوبي در اين ايستگاه به شرح زير مي باشد : 
1- سازند آسماري در اين منطقه (مقطع مورد مطالعه) با تناوبي از آهکهاي متوسط لايه خاکستري رنگ و مارن هاي آهکي زرد رنگ شروع مي شود که بر روي آخرين واحد آهکي و مارني سازند پابده قرار گرفته اند. ضخامت اين لايه ها به حدود 45 متر مي رسد. شيب توپوگرافي لايه در اين قسمت حدود (20 مي باشد.
2- بر روي لايه هاي ذکر شده، آهکهاي ضخيم لايه که ضخامت لايه بين 5-2 متر مي باشد، شروع مي شوند. اين لايه ها مقاوم بوده و تشکيل ديواره ها را داده اند. ضخامت اين بخش حدود 19 متر مي باشد. شيب توپوگرافي لايه ها در اين قسمت زياد بوده و حداقل (50 مي باشد. از اين لايه ها نيز به علت آهکي بودن نمونه برداري صورت نگرفت.
3- آهکهاي ضخيم لايه فوق به توسط يکسري لايه هاي آهکي متوسط لايه که در مجموع ضخامت آنها به 7 متر مي رسد دنبال مي شوند.
4- بخش بعدي را لايه هاي دولوميتي تشکيل مي دهند. ضخامت اين بخش به حدود 18 متر مي رسد. اين دولوميت ها متوسط لايه بوده و حداکثر ضخامت آنها به يک متر مي رسد. اين بخش دولوميتي حتي از کنار جاده و فاصله دورتر نيز قابل مشاهده بوده و بتوسط رنگ سفيد روشن تر نسبت به بقيه لايه ها نمايان است
تعداد 3 نمونه به شماره هاي صحرايي 71 DR 91-93 به فاصله 8 و 10 متري از يکديگر از اين قسمت برداشت گرديد که نمونه ها به ترتيت از بخش تحتاني، مياني و بالايي اين قسمت برداشت گرديد. نتايج حاصل از آناليز نمونه ها نشانگر مقدار Mg0 به ترتيب 160/20، 84/19 و 45/19 درصد در اين سه نمونه مي باشد. لکن مورد قابل توجه در اين نمونه ها بالا بودن ميزان SiO2 است. طوري که مقدار بترتيب 00/3، 80/4، 55/6 درصد در نمونه ها گزارش شده که اين مسئله از مرغوبيت دولوميت براي برخي مصارف صنعتي مي کاهد. عمل بهره برداري از اين دولوميت ها در ابتدا به راحتي مي تواند صورت گيرد ولي با توجه به اينکه قسمت هاي تحتاني و فوقاني دولوميت هاي مورد نظر به توسط لايه هاي آهکي پوشيده شده است لذا به نظر مي رسد که پس از مدتي استخراج و بهره برداري با مشکل مواجه گردد.
اگر ضخامت اين بخش را 18 متر و ارتفاع قابل برداشت را 70 متر و عمق نفوذ به داخل جبهه کار را (در جهت امتداد لايه ها) 100 متر در نظر بگيريم در اين صورت با توجه به وزن مخصوص 8/2 براي سنگهاي دولوميتي، مي توان ذخيرهاي تقريبي در حدود 355 هزار تن را براي اين بخش در نظر گرفت. البته اين ذخيره احتمالي در صورتي که عمليات روبرداري لايه هاي فوقاني صورت بگيرد، افزايش خواهد يافت.
5- لايه هاي آهکي ضخيم لايه به رنگ قهوه اي روشن با ضخامن 15 متر لايه هاي بعدي مي باشند. 
6- لايه هاي دولوميتي به رنگ خاکستري روشن که ضخامت اين واحد به 25 متر مي رسد. به دليل تغيير وضعيت توپوگرافي اين واحد دولوميتي مي تواند به دو بخش تقسيم گردد. بخش اول که ضخامت آن 10 متر است نسبت به بخش فوقاني صخره سازتر بوده و ارتفاع زيادي دارد. بخش بعدي که با يک افت توپوگرافي بر روي بخش تحتاني قرار مي گيرد، داراي ضخامتي حدود 15 متر مي باشد.
از اين قسمت تعداد دو نمونه، يکي از بخش تحتاني و ديگري از بخش فوقاني برداشت شد که نمونه شماره 71 DR 93 داراي 00/19 درصد Mg0 و نمونه 71 DR 93 داراي 06/20 درصد Mg0 مي باشد. مقدار SiO2 در اين نمونه ها نيز بالا بوده، طوري که براي نمونه اولي 30/2 درصد و براي نمونه دومي 50/4 درصد مي باشد. از لحاظ بهره برداري، برداشت از اين افق به دليل فرسايش لايه هاي در بر گيرنده فوقاني و همچنين ارتفاع اين افق به دليل فرسايش لايه هاي در برگيرنده فوقاني و همچنين ارتفاع توپوگرافي پايين، آسانتر و راحتر از لايه هاي دولوميتي قبلاً شرح داده شده، مي تواند صورت گيرد. در هر صورت وجود رودخانه پرآب، نزديکي به آبادي جعفرآباد از لحاظ تامين نيروي انساني و نيروي برق به علاوه وضعيت توپوگرافي اين واحد دولوميتي از مزاياي آن است که قابل توجه مي باشد. با در نظر گرفتن ضخامت 25 متري و ارتفاع متوسط قابل برداشت 50 متر و همچنين عمق قابل پيش بيني روي 150 متر، ذخيره قابل برداشت اين واحد دولوميتي تا بيش از 500 هزار تن پيش بيني مي شود.
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شکل 16- مقطع زمين شناسي سازند آسماري در محل انديس شماره 9
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شکل 17- ستون چينه شناسي آسماري در محل انديس شماره 9
7- در نهايت وجود چند لايه آهکي متوسط لايه که ضخامت هر لايه تا 50 سانتي متر مي رسد به رنگ قهوه اي روشن مي باشد. سازند آسماري در اين ايستگاه را به انتها مي رسانند که ضخامت شان به 2 متر مي رسد.
8- لايه هاي گچ متعلق به قسمت تحتاني سازند گچساران به همراه مارنهاي قرمز اين سازند، به صورت هم شيب سازند آسماري را مي پوشانند. 
در کل آنچه که در مورد دولوميت هاي اين مقطع بايد مورد توجه قرار گيرد، سهولت بهره برداري و شرايط اجتماعي- اقتصادي مناسب (نيروي انساني، سوخت، آب و برق، حمل و نقل) موجود در اين منطقه مي باشد. ضخامت لايه هاي دولوميتي در اين مقطع در کل 45 متر بوده و ذخيره تقريبي قابل برداشت آنها به بيش از 850 هزار تن مي رسد که البته با در نظر گرفتن امتداد اين لايه ها در سمت ديگر آبراهه و جاده، اين ذخيره مي تواند به چندين برابر افزايش يابد.
تنها موردي که تا حدي از مرغوبيت اين دولوميت ها مي کاهد، وجود درصد بالاي SiO2 در آنها مي باشد که مسئله در مطالعات بعدي بايد به دقت مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
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عکس 10- سازند آسماري در ابتداي گردنه دره شهر- آبدانان
3-2-5- انديس شماره 10 (دولوميت هر انصربدره)
مقطع مورد مطالعه در نزديکي روستاي همرانمر واقع در 10 کيلومتري مسيربدره- دره شهر انتخاب شده است. اين مقطع در بالا دست آبراهه اي که از روستاي فوق مي گذرد قرار دارد. محل و موقعيت اين ايستگاه در نقشه پراکندگي مواد معدني دولوميت و خاکهاي صنعتي استان ايلام با شماره 10 مشخص شده است.
در اين منطقه لايه هاي آهکي و دولوميتي سازند آسماري در جهت روند عمومي ساختاري منطقه قرار دارند که با شيب ملايم (10 به سمت NE قرار گرفته اند.
شايان ذکر است که لايه هاي مطالعه شده مربوط به قسمت هاي فوقاني و مياني سازند آسماري بوده و قسمت هاي تحتاني آن در اين مکان برونزدگي ندارد. مبناي اندازه گيري، اولين لايه هاي موجود در کف آبراهه مي باشد که داراي برونزد مي باشند.
در کل تعداد 3 نمونه به شماره هاي 71 BH 87-89 از اين مقطع برداشت و به آزمايشگاه ارسال گرديد که نتايج حاصل در جدول شماره 10 آورده شده است.
جدول شماره 10- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 10
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با توجه به نتايج آناليزها و مقطع زمين شناسي (شکل شماره 18) و ستون چينه شناسي (شکل شماره 19) که از اين مقطع تهيه شده اند، اختصاصات لايه هاي رسوبي در اين مقطع به شرح زير مي باشد :
1- لايه هاي ماسيو دولوميتي به رنگ خاکستري، که ضخامت هر کدام از لايه ها به 6-5 متر مي رسد. نمونه شماره 71 BH 87 از اولين لايه اين بخش برداشته شده است. نتايج آناليزها نشانگر مقدار Mg0 برابر 05/19 درصد براي اين نمونه مي باشد که در ضمن مقدار اکسيدهاي آهن و سيليسيم (SiO2 و Fe2O3) نيز در اين نمونه در حد مطلوبي پايين است. ضخامت کل اين بخش به حدود 18 متر مي رسد.
2- لايه هاي دولوميت آهکي ضخيم لايه که ضخامت کلي آنها در حدود 5 متر است. لايه هاي بعدي مي باشند که از اين بخش نمونه برداري صورت نگرفت، اگرچه اين لايه ها عموماً دولوميت آهکي توصيف مي شوند، لکن تست اسيد صورت گرفته نشان مي دهد که اين لايه ها متغير بوده طوري که در فاصله چندمتري جانبي دولوميتي هستند. 
3- لايه هاي دولوميتي متوسط لايه که ضخامت هر کدام از اين لايه ها حدود 40-30 سانتي متر ميباشد. ضخامت اين بخش در حدود 8 متر است. تعداد دو نمونه از اين بخش، يکي از لايه تحتاني و ديگري از لايه دولوميتي فوقاني برداشت شد. نتايج بدست آمده نشان دهنده کيفيت خوب هر دو نمونه مي باشد، به طوري که ميزان Mg0 در نمونه اول 80/20 و در نمونه دوم 00/21 درصد مي باشد. ناخالصي آهن (Fe2O3) در هر دو نمونه در حد مطلوبي بوده و ميزان SiO2 در نمونه شماره 71 BH 89 برابر 45/0 درصد و در نمونه 71 BH 88 05/1 درصد مي باشد که در نمونه اخير مقداري از حد استاندارد فراتر است.
4- لايه هاي آهکي متوسط لايه که دولوميت هاي بخش پاييني را مي پوشانند، ضخامتي حدود 12 متر را دارا مي باشند، از نظر گسترش، اين طبقات تا فاصله چند کيلومتري ادامه دارند و مي توان آنها را در بريدگي آبراهه ها و دره ها تعقيب نمود که به عنوان مثال در حدود 500 متري غرب روستاي فدک بدره، امتداد همين لايه ها مشاهده مي شود.
آنچه که از اهميت اين دولوميت ها جهت عمليات معدنکاري در ايستگاه مورد نظر مي کاهد اين است که لايه هاي دولوميتي بتوسط لايه آهکي در قسمت هاي فوقاني پوشيده شده اند که با توجه به شيب ملايم لايه ها (حدود (10) در کل باعث شده است که حجم قابل برداشت دولوميت در اين ايستگاه کم باشد. لکن عليرغم کيفيت بالاي دولوميت ها، عمليات معدنکاري در اين مقطع محدوديت دارد که در هر صورت براي بررسي بيشتر و تعيين ذخيره قطعي قابل برداشت نياز به مطالعات تفصيلي مي باشد. لازم به ذکر است که اين مقطع قبلاً به جهت ذخيره آهک آن توسط آقاي شريفي نوريان و همکار (گزارش اکتشاف و پي جوئي مقدماتي مواد اوليه مصالح ساختماني در استان ايلام) مورد مطالعه قرار گرفته است لکن به دليل اينکه تنها لايه هاي فوقاني آهکي هستند، فقط براي تهيه آهک در مقياس کوره هاي سنتي پيشنهاد شده است.
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شکل 18- مقطع زمين شناسي در محل انديس شماره 10
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شکل 19- ستون چينه شناسي در محل انديس شماره 10
3-2-6- انديس شماره 11 (دولوميت شمال ايوان)
اين مقطع در شمال غرب ايوان و در مسير جاده ايوان- اسلام آباد (شمال دو راهي سومار) واقع شده است که محل و موقعيت آن در نقشه پراکندگي مواد معدني دولوميت و خاکهاي صنعتي استان ايلام با شماره 11 مشخص شده است. در اين ايستگاه، جاده فوق الذکر امتداد طاقديس بانکول را به طوري کامل قطع کرده است لذا جهت مطالعه قرار گرفت و سپس لايه هاي دولوميتي قسمت فوقاني آن در ابتداي ورودي تنگه بررسي شدند. بررسي هاي انجام شده در هسته طاقديس نشان مي دهد که لايه هاي تحتاني تماماً آهکي بوده که در مجموع شيب ملايمي حدود (10-(5 و شيب توپوگرافي زيادي را تشکيل داده اند، تناه قسمت هاي فوقاني اين مقطع دولوميتي مي باشد که به علت ارتفاع توپوگرافي زياد و همچنين شيب زياد دامنه کوه که عملاً دسترسي به آنها را مشکل مي کند، لايه هاي اين قسمت (بخش فوقاني) در ابتداي تنگه مورد مطالعه قرار گرفتند.
در ابتداي ورودي تنگه فوق لايه هاي دولوميتي قسمت فوقاني سازند آسماري که يال غربي طاقديس بانکول را در اين مکان تشکيل مي دهند، برونزد دارند که با شيب (25 به طرف SW قرار گرفته اند. از آنجايي که شيب توپوگرافي از مرکز طاقديس به طرف دشت ايوان مرتباً کاهش مي يابد. لذا اين دولوميت ها به راحتي قابل دسترسي هستند.
در مجموع سه نمونه به شماره هاي صحرائي 71 IN 75-77 از اين مقطع برداشت گرديد که نتايج حاصل از آناليز نمونه ها در جدول شماره 11 منعکس شده است ضخامت لايه هاي دولوميتي در اين مقطع (قسمت فوقاني آسماري) به 12 متر مي رسد.
با توجه به نتايج آناليزها و همچنين ستون چينه شناسي (شکل شماره 20) و مقطع زمين شناسي که از اين ايستگاه تهيه شده است توالي و اختصاصات لايه ها، به شرح زير مي باشد : 
1- لايه هاي دولوميت ضخيم لايه به رنگ خاکستري روشن که ضخامت آنها به 5/4 متر مي رسد. نمونه شماره 71 IN 75 از دومين لايه اي نبخش برداشت شده و نتيجه بدست آمده نشان مي دهد که اين نمونه ها داراي 38/19 درصد Mg0 و مقدار SiO2 و Fe2O3 آن برابر 6/0 و  17/0 درصد بوده که در حد مطلوبي مي باشند. 
2- لايه هاي دولوميت نازک تا متوسط لايه (ضخامت هر لايه 100-60 سانتيمتر) که در مجموع ضخامت آنها به 7/3 متر مي رسد. نمونه شماره 71 IN 76 متعلق به اين قسمت بوده که ميزان Mg0 برابر 65/18 درصد را دارا مي باشد که دولوميت با خلوص پايين را تشکيل مي دهد (پايين تر از 90%).
3- لايه هاي دولوميت نازک لايه به رنگ روشن، با ضخامت کل 3 متر که با لايه دولوميتي به ضخامت يک متر دنبال مي شوند. نمونه شماره 71 IN 77 از اين دولوميت ها مي باشد که بر طبق نتايج بدست آمده مقدار Mg0 آن برابر 60/18 درصد است. مقدار Fe2O3 نمونه برابر 43/0 (مناسب) و SiO2 آن برابر 32/1 درصد است که اندکي بيشتر است.
4- لايه هاي آهکي نازک لايه به رنگ خاکستري، از اين لايه ها، به علت آهکي بودن نمونه برداري صورت نگرفت به طور کلي آنچه که در مورد دولوميت هاي اين منطقه مي توان گفت آن است که اولاً به سهولت قابل دسترسي بوده و ثانياً به سبب موقعيت توپوگرافي لايه ها به راحتي به صورت روباز قابل استخراج مي باشند، همچنين به علت اينکه امتداد لايه هاي دولوميتي قابل تعقيب و دسترسي هستند لذا ميزان ذخيره احتمالي قابل برداشت آن بالا خواهد بود. نزديکي به شهر ايوان و قرار گرفتن در نزديکي جاده اصلي ايلام- اسلام آباد از امتيازات ديگر آن است در هر حال براي امکان بهره برداري از آن جهت بعضي مصارف خاص نظير تهيه آجرهاي نسوز بايد مطالعه بيشتر صورت گيرد.
لازم به ذکر است که اين منطقه قبلاً توسط گرو مطالعاتي (1364) به جهت مصارف آهک مورد مطالعه قرار گرفته بود و بر طبق گزارش تهيه شده، ميزان ذخيره و کيفيت لايه هاي آهکي براي بهره برداري مناسب مي باشد.
جدول شماره 11- نتايج آناليز شيميايي نمونه هاي انديس شماره 11
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شکل 20- ستون چينه شناسي دولوميت هاي انديس شماره 11
3-2-7- دولوميت در ساير مناطق استان
علاوه بر مناطق مطالعه شده که جزئيات آن در بخش هاي قبل توضيح داده شد، آثار دولوميتزاسيون در ساير نقاط استان، به طور پراکنده، کم و بيش مشاهده شده است که بنا به دلائلي که ذکر خواهد شد از آنها نمونه برداري به عمل نيامده و فقط مورد بازديد قرار گرفته اند که در زير توضيح داده مي شوند :
1- تنگه چنارباشي
اين ايستگاه در مسير جاده ايلام- بدروو در فاصله 60 کيلومتري ايلام واقع شده است. در اين مکان جاده مزبور امتداد سازند آسماري را که بخشي از طاقديس کبيرکوه مي باشد، قطع نموده است.
لايه هاي آسماري در اين مقطع بايستي حدود (45 درجه به طرف شمالشرق (NE) قرار گرفته اند.
با توجه به اينکه اين مقطع قبلاً توسط آقاي شريفي نوريان و همکار (1361) جهت ذخيره آهک مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 14 نمونه برداشت و آناليز شده است لذا به علت پرهيز از انجام کارهاي تکراري نمونه برداري مجدد به عمل نيامد و تنها به نتايج آناليزهاي انجام گرفته بر روي نمونه هايي که دولوميتي بودند استناد مي شود که اين نتايج در جدول شماره 12 آورده شده است.
جدول شماره 12- آناليز شيميايي نمونه هاي تنگه چنارباشي (نقل از شريفي نوريان و همکار، 1361)
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مجموع ضخامت سازند آسماري در اين منطقه (مقطع) به بيش از 92 متر مي رسد که 27 متر در قسمت پاييني آن آهکي بوده و 65 متر بقيه را لايه هاي دولوميتي تشکيل مي دهند. با ملاحظه نتايج آناليزها معلوم مي شود که دولوميت ها در اين مقطع از نظر کيفيت ممنوع مي باشد که البته در اين مورد خطاي آزمايشگهاي را نيز بايد در نظر گرفت. کما اينکه در نمونه شماره I.Sa.178 مقدار Mg0، برابر با 7/25 درصد گزارش شده که اين مقدار Mg0 حتي از مقدار تئوريکي آن در دولوميت خالص بيشتر مي باشد (6/21)، که غيرقابل قبول بوده و ناشي از خطاي آزمايش است. 
به طور کلي به علت شيب توپوگرافي زياد لايه ها و قرار گرفتن آنها به صورت پرتگاه و ديواره، لذا اين منطقه با توجه به جميع جهات ذکر شده، اولويت پيشنهادي جهت اکتشاف و نيمه تفصيلي را دارا نمي باشد.
2- منطقه فدک بدره
اين مقطع در حدود 500 متري غرب روستاي فدک بدره واقع شده است. لايه هاي مورد بازديد متعلق به سازند آسماري بوده و از لحاظ مورفولوژي تپه کم ارتفاعي  را تشکيل مي دهند که در کنار آن رودخانه اي جريان دارد. اين لايه ها در امتداد لايه هاي مطالعه شده در منطقه هرانصر بدره بوده و بخشي از يال شرقي طاقديس کبيرکوه را تشکيل مي دهند که قسمت فوقاني سازند آسماري محسوب مي شوند.
دولوميتيزاسيون در اين منطقه به طور يکنواخت صورت نگرفته است به طوري که در پيش لايه هاي دولوميتي، لايه هاي آهکي به تناوب به چشم مي خورند. اين تناوب لايه ها از اهميت لايه هاي دولوميتي جهت بهره برداري مي کاهد، لذا از اين مقطع نمونه برداري به عمل نيامد.
لازم به ذکر است که بخش بالايي اين مقطع در نزديکي جاده بوده و در جهت بهره برداري به عنوان سنگ آهک قابل مصرف در رکوردهاي سنتي مناسب مي باشد.
3-3- خاکهاي رس، شيل و مارن استان
3-3-1- اشاره
هدف ديگري که در اين طرح مطالعه آن مدنظر بوده، بررسي خاکهاي رس استان و همچنين استفاده به عنوان سازندهاي شيلي و مارني آن جهت تهيه و پخت آجر و همچنين استفاده به عنوان شيل منبسط شونده بوده است.
در اين راستا با توجه به اينکه در زمينه خاکهاي رس استان قبلاً مطالعات نسبتاً زيادي صورت گرفته است، لذا به منظور ارزيابي کلي ذخاير رس استان اين مطالعات (قبلي) مورد استفاده قرار گرفته و با تلفيق با نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته در اين طرح، سعي شده است که يک جمع بندي کلي در مورد تمام انديس هاي شناخته شده ارائه گردد.
به طور کلي مطالعات انجام گرفته در مورد خاکهاي رس استان نشان مي دهد که اين منابع عموماً به دليل بالا بودن ميزان آهک، سولفورو ساير ناخالصي ها و نيز عدم دارا بودن خواص فيزيکي لازم، قابل استفاده براي پخت آجر نمي باشد، با اين وجود انديس هاي مناسبي نيز شناسايي شده است. دليل عمده بالا بودن ميزان آهک، سولفورو ... را مي توان به سازندهايي که سطح استان را مي پوشانند و به عنوان منشاء (Source) اين خاک ها به شمار مي آيند، نسبت داد. همچنانکه در بخش زمينشناسي و چينه شناسي استان ذکر گرديد. اکثر اين سازندها را رسوبات آهکي، مارني، شيلي (عموماً آهکي)، گچي و دولوميتي تشکيل مي دهد و با توجه به اينکه دشت ها عموماً بين کوهستاني بوده و فاصله چنداني با اين سازندها ندارند، لذا ذرات مختلف سازندهاي ياد شده ذرت ترکيب خاکهاي موجود در دشتها وارد شده و در کل باعث مي شوند تا کيفيت خاک براي مصارف صنعتي مناسب نباشد.
در مورد مطالعه شيل و مارن استان نيز ذکر اين نکته لازم است که با توجه به وضعيت نسبتاً ساده چينه شناسي استان و تغييرات کم سازندهاي شيلي و مارني در نقاط مختلف و به منظور امکان تعميم نتايج حاصله از مطالعات ياد شده به کل استان، انتخاب شده براي اين مطالعات، صرفاً به عنوان مدل انتخاب شده اند تا اگر نمونه هاي برداشت شده مناسب تشخيص داده شوند، امکان پي جوئي، مطالعه و بهره برداري از سازندها (و لايه هاي مربوطه) در ساير نقاط استان فراهم شود. در کل تعداد 23 نمونه و از 7 محل مختلف به اين منظور از لايه هاي مربوط به سازندهاي گورپي، سورگاه، اميران، وآغاجاري برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته اند.
در بخش هاي بعدي، ابتدا کلياتي راجع به رس ها و شيل ها به طور مختصر بيان شده و سپس به ذکر مطالعات انجام گرفته پرداخته خواهد شد. در اين قسمت به منظور امکان جمع بندي نتايج، مطالعات قبلي نيز به طور مختصر بيان شده و در هر مورد، موقعيت جغرافيايي و مکان نمونه برداري ها بر روي نقشه توپوگرافي محل و يا بتوسط کروکي نشان داده خواهد شد.
3-3-2- کلياتي راجع به رس ها
واژه رس (Clay) خود داراي معاني و موارد استعمال متعددي است که عبارتند از : 
1- واژه معرف اندازه : در اين مورد، رس به ذرات کوچکتر از 2 ميکرون گفته مي شود.
2- واژه معرف ويژگي : در اين مورد، رس به رسوباتي گفته مي شود که در حالت مرطوب شکل پذير بوده و از خود انعطاف نشان مي دهند. و در حالت خشک، سخت باشند. در بعد مواد سراميکي و ساختماني (ساخت آجر) اين واژه، بيشتر بکار مي رود. 
3- واژه معرف بعد کاني شناختي : در اين مورد، رس شامل سيليکات هاي ورقه اي معيني است. مجموعه ذراتي که داراي جميع صفات ذکر شده باشند. آنهايي هستند که در صورت مرطوب بودن به صورت شکل پذير عمل مي کنند. اما به مفهوم مواد و اندازه، رس ممکن است شامل کاني هاي ريزي باشد که بعضي از آنها جزء کاني هاي ورقه اي (سيليکات هاي آلومينيوم و...) باشد که بعضي جزء کاني هاي غير ورقه اي مي باشند. ذرات غيرورقه اي در حد رس موجود در رسوبات شامل کوارتز، فلدسپات، پيريت، کاني هاي سنگين، مواد آلي و برخي کاني هاي بي شکل مي باشند. 
رس به اين ترتيب، عبارت است از خاک نرم پلاستيکي که از سيليکات هاي آلومينيوم آبدار، يا انواع کاني هاي رسي و دانه هاي رسي (دانه هاي کوچکتر از 256/1 ميليمتر (معمولاً کوچکتر از 1000/2 ميلي متر يا 2 ميکرون) تشکيل شده است. رس ها هنگام جذب آب، خاصيت پلاستيسيته پيدا مي کنند.
حداقل لازم کاني هاي رسي براي تخصيص رسوب مورد مطالعه به رس. 3/1 کل کاني هاي موجود و حتي کمتر از آن است. رس سخت شده (متحجر) کلي استون (Clay Stone) ناميده مي شود. در نهايت، چنانچه سيستم لايه بندي در کلي استون بعدي ظريف و نازک گردد که منظره تورق (Fissility) پيدا کند به شيل تبديل خواهد شد.
کاني هايي که در گروه رس ها قرار مي گيرند، در برگيرنده طيف گسترده اي از کاني هاي رسي مي باشند که عليرغم داشتن ترکيب شيميايي ناهمسان، همگي آنها جزو فيلوسيليکاتها مي باشند. گرچه اين کاني ها داراي بنيان (Si2O5)-2 هستند ولي به سبب ورود عناصر گوناگون در اين شبکه ساختماني، نه تنها موجب ايجاد کيفيت فيزيکي و شيميايي متفاوتي براي موارد مختلف کاربردي مي گردند، بلکه محيط هاي تشکيل آنها را نيز تا حدي متفاوت ساخته اند. 
پولکي و ريز بودن دانه هاي رسي، از برجسته ترين ويژگي هاي اين کاني ها مي باشد که موجب پيدايش فرآيندهاي فيزيکي ويژه اي در آنها مي گردد.
دو عامل اصلي، موجب بروز رفتارهاي گوناگون در خاک هاي رسي مي گردد : نوع کاني هاي رسي و آب، مجموعه کاني هاي رسي که به طور گوناگون، خاک ها و سنگ هاي رسي را پديد مي آورند، عمدتاً از سه گروه اکسيدي SiO2، Al2O3 و H2O بوجود آمده اند که درپاره اي از آنها، عناصري نظير : سديم يا پتاسيم، کلسيم، منيزيم و آهن نيز افزوده مي گردد. اين عناصر به اشکال گوناگوني مي توانند کنار هم قرار گيرند. از اين رو تجزيه شيميايي يک خاک رس نمي تواند مشخص کننده کامل نوع کاني هاي رسي باشد. هر کدام از کاني هاي رسي، داراي رفتار ويژه اي نسبت به عوامل فيزيکو شيميايي خارج از ساختمان خود مي باشند. اين رفتارها، در مقابل اسيدها، قليائي ها، و از همه مهمتر آب، بسيار متفاوت است. در واقع کاني هاي رسي در برابر آب، فرآيندهايي را پديد مي آورند که از برجسته ترين ويژگي هاي خاج هاي رسي به شمار مي آيد : 
چسبيدگي (Cohision)- باد کردن با تورم (Swelling) با انبساط- انقباض- تراکم- نشست و حالت خميري خاک هاي رسي از چشم گيرترين رفتارهاي فيزيکي خاک هاي رسي در برابر آب است. کم و زياد شدن درصد آب، در خاکهاي رسي، همه عوامل ياد شده را تغيير مي دهد، پس هر کدام از اين رفتارها، تابع مقدار رطوبتي است که در خاک رس دارد يا به آن افزوده مي شود.
آب گرفتن، قالب پذيري، پلاستيسيته، کاهش وزن و حجم در اثر دما از برجسته ترين رفتارهاي صنعتي خاک هاي رسي مي باشد که مورد توجه و پژوهش قرار مي گيرد. چنانچه خميري از خاک رس در دماي 500 درجه سانتي گراد حرارت ببيند، افزون بر از دست دادن آب و کاهش وزن، نه تنها در برابر آب نفوذ پذيري مي شود، بلکه ويژگي پلاستيسيته و اسيدي خود را از دست مي دهد.
مجموعه اين رفتارها، خاک هاي رسي را به عنوان برجسته ترين ماده خام در صنايع سراميک (و پخت آجر) مطرح مي سازد.  خاک رس به هنگام پخت 12-10 درصد کاهش حجم پيدا مي کند، در صورتي که دما در سيليس، موجب افزايش حجم مي گردد. اين دو رفتار متضاد، پايه اي است که زمينه پژوهش را در فرآورده هاي سراميکي فراهم مي آورد.
بنابراين، بر پايه اين قاعده، از خاک هاي رس، خشت تهيه مي کنند و پس از حرارت دادن تا درجه معيني (حدود 700 درجه سانتي گراد)، تا جايي که خاک رس ديگر نتوان جذب دارد و نه داراي ويژگي پلاستيسيته است، آن را آسياب مي کنند و دوباره با خاک رس اوليه اي که توانايي جذب آب و در نتيجه داراي ويژگي پلاستيته است، مي آميزند و از اين آميزه آجرهاي ديرگداز (Refractory) مي سازند، به آميزه بدست آمده شاموت (Chamotte) و آجرهاي بدست آمده نيز، آجرهاي شاموتي اطلاق مي گردد.
امکان پخت آجر (ساختماني) از خاک هاي رسي نيز، از ويژگي هاي کاربردي مهم اين خاک ها محسوب مي شود. آجر از قديمي ترين مصالح مورد نياز مسکن انسان بوده و قبلاً نيز يکي از پرمصرف ترين مصالح در اين زمينه بوده است. يکي از علل مصرف زياد آن فراواني مواد اوليه و سهولت تهيه و کاربرد آن در دنياست. اخيراً در بعضي کشورهاي صنعتي، به دليل اهميت خاک رس به عنوان کشاورزي و يا مصارف مهم صنعتي ديگر، آجر را از مواد مختلف ديگري تهيه مي کنند، نظير مارن، شيل و ماسه هاي سيليسي، ولي قديمي ترين و پرمصرف ترين ماده اوليه آجر در بسياري کشورها و از جمله کشور ما خاک هاي رس مي باشد.
خاک هاي رسي، علاوه بر مصارف ياد شده، در طيب گسترده اي از صنعت به عنوان خاک هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند که از ذکر آن خودداري مي شود و علاقه مندان مي توانند به منابع مربوطه مراجعه نمايند.
3-3-3- ويژگي هاي خاک رس جهت پخت آجر
به طور کلي خاک رس مورد نظر براي ساخت آجر، بايد داراي خواص شيميايي (ترکيب شيميايي) و فيزيکي مناسب باشد. در خواص شيميايي خاک رس، ترکيب شيميايي آن از نظر وجود آهک، نمک، سولفاتهاي محلول و سيليس و همچنين درصد اکسيدهاي آن نظير SiO2، AL2O3، Fe2O3، CaO، MgO، Na2O، H2O و Co2 مورد بررسي قرار مي گيرد. در خواص فيزيکي خاک نيز، درصد حالت خميري (PL)، درصد جذب آب، مقاومت فشاري، حد حالت شلي (LL). درصد انقباض در اثر خشک شدن، درصد انقباض در اثر پخت، رنگ پخت آجر و درصد انقباض کل، بايد مورد مطالعه قرار گيرد، ذيلاً به توضيح برخي از اين اختصاصات پرداخته مي شود : 
الف- خواص شيميايي 
اولين پارامتري که در خاک از نظر کميت مقدار آن مطرح مي باشد، وجود نمک در خاک مي باشد، اگر مقدار کلروسيديم از دو در هزار تجاوز نمايد، خاک شور مي شود که هنگام پخت به صورت جبابهاي گاز ازگل خارج شده و ايجاد ترک مي نمايد. چنانچه زمان خشک شدن آن مناسب باشد و به آهستگي آب خود را از دست بدهد، همرا با بخار آب به صورت گاز خارج گشته و ترک در آجر ايجاد نمي شود. 
مقدار ماسه موجود در خاک رس بايستي بين 15 تا 20 درصد باشد، اگر ماسه کمتر باشد آجر در موقع خشک شدن ترک مي خورد و اگر مقدار آن زياد باشد، در آجر تخلخل ايجاد شده و باعث سست شدن و در نهايت ترک خوردن آجر مي گردد. خاک هاي رسي داراي ماسه سيليسي مي باشند و وجود دانه هاي درشت سيليس در خاک رس، در زمان بالا رفتن دماي کوره با افزايش حجم همراه مي گردد و باعث ايجاد ترک هاي موئي در آجر مي گردد، لذا براي جلوگيري از اين عيب بايد خاک مصرفي براي آجر تا ابعاد يک ميليمتر آسياب شود. 
وجود آهک در خاک رس، اگر به مقدار کم باشد، اشکالي ايجاد نمي کند فقط باعث سفيد شدن رنگ آجر مي شود. ولي مقدار زياد آن نقطه ذوب را پايين مي آورد و در گرماي معمولي کوره که حدود 900 درجه سانتيگراد مي باشد، آجر را خراب کرده و باعث کج شدن آن مي شود. در ضمن اگر سنگ آهک به صورت دانه هاي درشت مصرف شود، بعد از پخته شدن به آهک زنده (CaO) تبديل مي شود. آجر حاصل پس از مصرف، آب جذب کرده و خراب مي شود، زيرا دانه هاي آهک سکفته مي شود و آجر را مي ترکاند، اين نوع آجر را در اصطلاح معمول، آجر آلوگ دار مي گويند. معمولاً رس هاي آهکي به رس هايي اطلاق مي شود که حاوي 15 درصد آهک باشد. سولفاتهاي محلول در آب مثال سولفاتهاي منيزيم، پتانسيم و سديم در خاک مصرفي براي آجر مضر مي باشد، زيرا پس از بکار رفتن چنين آجرهايي در ساختمان، اين آجرها آب مکيده و باعث سفيدک زدن نماي ساختمان مي شوند. 
وجود اکسيد آهن در خاک باعث تغيير رنگ آجر شده و همچنين نقطه ذوب آن را پايين مي آورد (به دليل ايجاد نقطه اتکتيک در واکنش هاي مربوطه)، اين مسئله در کوره هاي تونلي باعث ريزش آجر در روي واگن مي شوند. 
در حالت عمومي، سنجش و مطالعه ترکيب خاک رس به توسط آناليز شيميايي خاک رس و بررسي اکسيدهاي تشکيل دهنده آن امکان پذير است. جدول شماره 13 ترکيب شيميايي خاک رس مناسب جهت پخت آجر را نشان مي دهد.
جدول شماره 13- ترکيب شيميايي خاک رس براي پخت آجر (نقل از بنيان 1361)
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اين ترکيب در حدي تابع خواص فيزيکي بوده و تغييرات جزئي دارد. به طور کلي تغييراتي که باعث ايجاد ضايعات مي شود، عبارتند از :
1- درصد SiO2، همانگونه که قبلاً نيز توضيح داده شد، در صورتي که مقدار آن بيش از مقدار تعيين شده باشد، چسبندگي خاک رس کم شده و در موقع پخت باعث ترک خوردن آجر مي شود. اين مقدار تا حدي رابطه مستقيم با پلاستيسيته خاک دارد.
2- وجود سنگ آهک به صورت دانه اي با قطع کوچک در موقع پخت باعث تشکيل CaO شده که اين اکسيد با جذب آب باد کرده و آجر را خرد مي کند. آب باران که حاوي Co2 است، آن را شسته و ايجاد آلوئک در آجر مي کند، در صورتي که پراکندگي CaCo3 در خاک يکنواخت باشد و خواص فيزيکي نيز مناسب باشد، امکان تهيه آجر وجود دارد.
3- ريشه گياهان و مواد آلي موجود در خاک رس که قبلاً توضيح داده شده است.
ب- خواص فيزيکي
خواص فيزيکي عبارت است از مشخصاتي که آجر بايد قبل و بعد از پخت دارا باشد، اين مشخصات عبارتند از : 
1- درصد حالت خميري آجر که بايد بيش از 8% باشد و بستگي به CaCo3 نيز دارد.
2- درصد جذب آب که بايد بين 8% تا 20% باشد
3- مقاومت فشاري آجر که بيد بيش از 80 کيلوگرم بر سانتيمتر موبع باشد.
4- حد حالت شلي (LL)
5- نشانه هاي خميري (PI)
6- درصد انقباض در اثر خشک شدن
7- درصد انقباض در اثر پخت
8- جمع کل انقباض نسبت به قالب اوليه
9- درجه پخت آجر بر حسب درجه سانتي گراد
10- رنگ پخت آجر
3-3-4- پي جوئي و اکتشاف ذخاير خاک رس
تعيين مناطق مناسب و روش پي جوئي انواع مختلف خاکهاي صنعتي با توجه به منشاء و محيط هاي متفاوت تشکيل آنها، متفاوت مي باشد. مثلاً براي پي جويي ذخاير کائولن بايد رخساره هاي سنگي خاصي که محتملاً در آنها اين نوع ذخاير تشکيل شده است مورد برسي قرار گيرند در حالي که براي پي جوئي پنتونيت محيط هاي ديگري بايد مطالعه شوند.
بنيان (1361) روشهاي زير را براي اکتشاف و بررسي خاک رس جهت بهره برداري از آن براي تهيه آجر پيشنهاد نموده است : 
1- بازديد از کليه نواحي دشتهاي کوچک و بزرگ براي تشخيص و بررسي حوضه هاي رسي دشت و دپوهاي کوهپايه اي 
2- مشخص نمودن حدود حوضه هاي رسي قابل استخراج (در مناطقي که کشاورزي آبي و باغات قرار دارند، استفاده از خاک رس معقول نيست) بر روي نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 منطقه
3- حفر چاههاي دستي اکتشافي در رئوس شبکه اي به ابعاد 100 الي 200 متري (بر مبناي تشخيص کارشناس در محل)  و به عمث 5 متر، در صورتي که ضخامت خاک بيشتر از 5 متر باشد، در صورتي که ضخامت خاک رس کمتر باشد يا سطح آب بالا بوده به طوري که امکان استخراج خاک در کل  مناسب نباشد، چاهها بايد در کل ضخامت قابل استخراج حفر شوند.
4- نمونه برداري به صورت کانالي (Chanal Sampling) از افق هاي مختلف خاک (هر يک يا دو متر ضخامت خاک بنا به تشخيص کارشناس در يک کيسه ريخته شود).
5- رسم مقاطع خاک در چاه ها و مشخص نمودن لايه ها و عدسي هاي غيررسي (ماسه اي، شني، گراوالي و غيره) در مقاطع رسم شده و تطابق افق هاي مختلف خاک رس در مقاطع مختلف
6- تجزيه شيميايي نمونه ها و مشخص کردن ترکيبات آن (بر طبق موارد ذکر شده در بخش 3-3-3)
7- تخمين ذخيره با در نظر گرفتن مساحت و ضخامت خاک
8- تهيه خشت (آجر خام) از رس هاي مختلف و پخت و آزمايش آن در کوره هاي موجود در منطقه يا نقاط ديگر و بررسي آجر تهيه شده از لحاظ موغوبيت.
9- انجام آزمايشات فيزيکي لازم (بر  طبق موارد ذکر شده در بخش 3-3-3).
10- بررسي اقتصادي ايجاد کارخانه آجر ماشيني از نظر نزديکي به محل مصرف، امکاناتي نظير جاده، آب، برق، سوخت و غيره. اين روش بررسي، صرفاً براي ايجاد واحدهاي بزرگ توليد آجر ماشيني است. در صورتي که هدف، بهره برداري از خاک جهت تاسيس واحد توليد آجرسنتي يا کوره هاي دستي باشد، مطالعات لازم محدودتر شده و صرفاً حفر يک يا چند حلقه چاهک در زمين مورد نظر و نمونه برداري از چاهک ها و پخت تجربي نمونه ها در کوره هاي دستي موجود در منطقه جهت تعيين مرغوبيت آجر توليد شده کافي است. 
لازم به ذکر است که مطالعه مورد اخير (بند 10) تنها در صورتي که بررسي ها در مرحله مقدماتي مناسب بوده و مرغوبيت خاک رس را براي پخت آجر تاييد کند صورت خوهد گرفت.
براي اجراي اين طرح نيز از روش هاي فوق الذکر استفاده شده است. با اين تفاوت که به منظور صرفه جوئي در وقت و هزينه به جاي حفر چاهک هاي عميق، از چاهک هاي سطحي (تا عمق 2 متر) و نيز چاه هاي حفر شده در مناطق مختلف و همچنين از ديواره ها و ترانشه هاي طبيعي رسوبات رسي در کنار رودخانه ها (آبراهه ها) استفاده شده است.
3-3-5- پخت آجر
سنتي ترين روش پخت آجر به اين صورت مي باشد که در محلي که خاک رس 8 تا 10 سوراخ به حفره زيرين که کوره سوخت مي باشد متصل مي سازند که محل عبور حرارت مي باشد. اين نوع کوره ها بنام کوره هاي روسي مشهور است سپس خشت ها در اطاق بالايي (روي سوراخها) به صورتي چيده مي شود که حرارت از بين آنها عبور کند. پس از تکميل شدن روي تمام خشت ها را با گل براي جلوگيري از اتلاف حرارت مي پوشانند. سپس کوره زيرين روشن شده و مدت زمان پخت آجر به طريق سنتي بعد از اتمام پخت بايد کوره خاموش شود و براي مدتي حدود 2 روز براي خنک شدن آجرها صبر کرده سپس آجرها را خارج کنند. اين عمل باعث از دست دادن حرارت بدنه کوره مي شود که : 
اولاً : ساختمان کوره به علت انقباض و انبساط حرارتي خيلي زود خراب مي شود.
ثانياً : به علت سرد شدن و اتلاف حرارت، انرژي لازم براي بدست آوردن حرارت اوليه مورد نياز حدود 3/1 بيشتر مي شود.
در پخت به طريق سنتي ابتدا کوره با نفت سفيد سوزانيده مي شود که درجه اشتعال بيشتري دارد پس از گرم شدن کوره از نفت کوره جهت سوخت استفاده مي شود. 
چنانچه آجرها در حرارتي معادل 1000 درجه سانتيگراد پخته شود مقاومت لازم را بدست آورده و نفوذ ناپذير مي شود، ولي اغلب کوره هاي سنتي داراي درجه حرارت معيني نيستند و حرارت آنها بين 600 تا 1200 درجه متغير است. اين تغيير باعث مي شود که اغلب آجرها يا سوخته و يا خوب پخته نمي شود و پس از مدتي خرد مي شود. رنگ اين آجرها پخته نمي شود و پس از مدتي خرد مي شود. رنگ اين آجرها نيز پس از پخت متفاوت بوده و در ضمن بستگي به ترکيبات موجود در خاک رس نيز دارد. اکسيدهاي آهن و مواد ديگر که رنگ خاک رس را قرمز مي کند در رنگ آجر تاثيري ندارد. يک نوع خاک رس بنام رس کلوخه اي وجود دارد که سياه رنگ بوده ولي آجرهاي آن سفيد شيري مي شود. 
وجود بيش از حد ترکيبات سولفاتهاي قليايي در آجر باعث سفيدک زدن آجر بعد از جذب آب مي شود. وجود کلرورها نيز باعث سفيدک زدن نيز مي شود. رنگهاي زرد قهوه اي و سفيد بستگي به مواد ناخالصي موجود در خاک رس داشته و رنگ آجرهاي تيره و سياه به علت محيط احياء در کوره مي باشد. در صورت نرسيدن اکسيژن کافي به محيط کوره براي سوخت، اکسيژن موجود در اکسيدها مصرف شده در نتيجه آجر رنگهاي مختلفي به خود مي گيرد.
قالب زدن 
سنتي ترين روش براي فرم دادن به گل، قالب زدن مي باشد که معمولاً چهارچوب کوچکي از چوب به ابعاد 20*20 جهت قالب ساخته شده که بنام قالب آجرهاي کف ناميده مي شود. قالب هاي ديگري وجود دارد که از سه مربع مستطيل به ابعاد 20*10 تشکيل شده و ارتفاع آن 4 سانتيمتر مي باشد و هر بار سه عدد خشت قالب مي زند. اين نوع قالب گيري بسيار وقت گير و از نظر مقدار، توليد آن کم مي باشد که با افزايش کارگر جبران مي شود.
جديداً قالب زن هاي مکانيکي در ايران ساخته شده که سه تا چهار هزار عدد خشت در ساعت تهيه مي کند. قالب زن هاي اتوماتيک نيز وجود دارد که تا يک ميليون خشت در روز توليد مي کند و در کارخانه هاي اتوماتيک آجر مورد مصرف مي باشد.
از مزاياي قالب زن هاي اتوماتيک اين است که قالب گيري خشت با پرس انجام شده بنابراين خشت هاي صاف و مناسب تهيه مي شود. با اين نوع دستگاه ها آجرهاي توخالي نيز مي تواند توليد کرد که به علت سبکي براي ساختمان هاي بزرگ مناسب بوده و هم از نظر عاق بندي به صورت حرارت داراي مزايا مي باشد.
خشک کردن خشت خام
روش سنتي، خشک کردن خشت در آفتاب مي باشد که در محلي خشک قالب گيري مي شود و در همان محل روي زمين چيده مي شود. اين عمل باعث اتلاف وقت زيادي مي شود يعني اولاً تابع وضعيت آب و هوايي منطقه بوده ثانياً اين خشت ها را بايد پس از مدتي براي خشک شدن طرف ديگر جابجا نمود و سپس از خشک شدن کامل به داخل کوره براي پخت حمل مي شود. اين روش در تمام ايران معمول است. امروزه اغلب کارخانه هاي توليد آجر از خشک کن استفاده مي کنند. باين شکل که خشت خام با واگن هاي مخصوص در اطاق خشک کن و يا تنل حرکت مي کند و حرارتي معادل 100 درجه باعث خشک شدن خشت مي شود. تغيير درجه حرارت تدريجي است و حرارت ناگهاني باعث ترک خوردن خشت مي شود زيرا در اين صورت سطح خشک سريعاً خشک شده و قسمت مياني آن مرطوب باقي مي ماند.
کوره هاي پخت
کوره هاي پخت آجر دو نوع مي باشد 
1- کوره هاي متناوب
2- کوره هاي مداوم 
1- کوره هاي متناوب
اين کوره ها نيز خود دو نوع مي باشند که به کوره هاي با آتش متحرک نيز معروف هستند : 
الف- کوره هاي سنتي
ب- کوره هاي هوفمن
2- کوره هاي مداوم
کوره هاي مداوم نيز دو نوع مي باشند و به کوره هاي آجر متحرک نيز معروف است.
ج- کوره هاي تونلي
د- کوره هاي حلقوي
در اينجا از شرح انواع کوره هاي فوق خودداري مي شود.
3-3-6- وضعيت ساخت آجر در استان ايلام و مشكلات آن
در استان ايلام، علاوه بر تنها كارخانه آجر ماشيني ايلام كه در چوار واقع شده و پخت آجر به طريقه ماشيني را انجام مي دهد، در بقيه موارد، تهيه آجر به طريقه ابتدايي و با استفاده از كوره هاي محلي صورت مي گيرد.
كارخانه آجر ماشيني ايلام در شهر چوار واقع در شمالغرب ايلام ساخته شده است. سيستم كارخانه فوق از نوع هوفمن مي باشد كه در آن مشعل متحرك بوده و آجرها ثابت اند. در اين سيستم، آجرها در اطاقك هايي كه قمير ناميده مي شوند، چيده شده و درب مخصوص بارگيري اين اطاقكها بسته مي شود. در اين روش هميشه تعداي از اطاقك هاي فوق در حال چيده شدن تعدادي در حال خشك شدن، تعدادي در حال پخت، تعدادي در حال سرد شدن و تعدادي نيز در حال تخليه است. انتقال خشت ها به كوره در اين كارخانه، به طريقه دستي صورت مي گيرد.
در بازديدي كه از اين كارخانه به عمل آمد، خاك رس مورد استفاده (دپوشده) مورد نمونه برداري قرار گرفت و همچنين از آجرهاي توليدي بازديد به عمل آمد.
ظرفيت اسمي كارخانه تعداد 103 هزار آجر در سه شيفت كاري است ولي بنا به دلايلي كه ذيلاً ذكر خواهد شد، ظرفيت توليدي آن كمتر از ظرفيت اسمي اش بوده و در حدود 55 هزار عدد مي باشد. در گفتگويي كه با مسئولين حاضر در كارخانه صورت گرفت. مهمترين مشكل اين كارخانه، عدم خريد آجر آن توسط ارگانهاي دولتي ذكر گرديد، به طوري كه خريداران محصول اين كارخانه را عمدتاً پيمانكاران محلي تشكيل داده و ارگانهاي دولتي شمايلي به خريد آجر از اين كارخانه ندارند، و حتي ستاد بازرسي كشور، شهرداري ها و... آجر مورد نياز خود را از كنگاور و... تهيه مي كنند كه با توجه به هزينه حمل و نقل زياد از اين مسافت دور، آجر با قيمت تمام شده بالايي بدست مصرف كننده مي رسد. يكي از علل اين امر مي تواند، كيفيت پايين آجر پخت شده در سابق باشد. بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه گويا سابقاً به دليل نامرغوب بودن خاك رس مورد استفاده، آجر توليدي از كيفيت پائيني برخوردار بوده است. ولي در بازديد صورت گرفته، مشاهده گرديد كه كيفيت آجر توليدي از حد مناسبي برخوردار بوده و مي تواند در بسياري مصارف ساختماني منطقه مورد استفاده قرار گيرد- در هر صورت با وجود توليد آجر با كيفيت قابل قبول در منطقه، سفارش و خريد آن از ساير استان ها و حمل آن به مناطق مورد نظر (مخصوصاً مناطق تحت بازسازي) غيرمعقول مي باشد. لازم به ذكر است كه يكي ديگر از عوامل عدم تمايل خريد آجر از اين كارخانه توسط ارگانهاي دولتي، دادن فاكتور به قيمت دولتي توسط اين كارخانه عنوان شده است.
يكي ديگر از ايرادات اين كارخانه، كه البته تاثير چنداني در محصول توليدي نداشته و صرفاً باعث كندي كار مي شود، عدم وجود سيستم سرند در آن مي باشد، به طوري كه ناخالصي هاي خاك نظير شن و خرده سنگها توسط كارگران و با دست جدا مي شود. 
همچنانكه ذكر گرديد، به غير از كارخانه آجرماشيني فوق، تهيه آجر در ساير موارد در كوره هاي محلي و به طريقه سنتي صورت مي گيرد. در اين روش گاه با گل مخلوط شده و قالب گيري مي شود. 
علت بكار بردن كاه در خشت ها، ترك نخوردن آجر در موقع خشك شدن و كمك سوخت در موقع پخت مي باشد. در موقع قالب گيري اطراف قالب را خاكستر مي پاشند تا از چسبيدن گل به قالب جلوگيري شود. سپس مدت چند روز كه به آب و هوا بستگي دارد، خشت ها را در آفتاب خشك مي كنند. پس از آن، خشت هاي فوق را بر مي گردانند تا پشت آنها نيز خشك شود و در نهايت آنها را به كوره هاي سنتي منتقل مي كنند. در مراحل فوق الذكر مقدار زيادي ضايعات بوجود مي آيد. كوره ها اكثراً با نفت سياه مي سوزند و روش كار نيز تجربي است. پس از پخت مدت چند روز كوره خاموش مي شود تا آجرها خنك شوند. 
بنابراين، با توجه به موارد فوق الذكر، روشن است كه اگر اقدامتي در جهت هرچه بهتر شدن محصول آجر توليدي كارخانه آجر ماشيني چوار و استقبال از محصول توليدي آن صورت نگيرد، با توجه به سرعت بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي در استان، تهيه آجر مورد نياز همچنان با مشكل مواجه خواهد بود. اميد است كه با جلب توجه مردم و مسئولين محترم استان، اين مشكل اساسي بازسازي و ساخت واحدهاي مسكوني در استان رفع گردد.
3-3-7- مطالعات قبلي در مورد خاك هاي رس استان
همچنانكه قبلاً نيز ذكر گرديد، در مورد منابع خاك رس استان و امكان استفاده از آنها، جهت پخت آجر مي شوند. شامل، بالا بودن ميزان آهك، سولفور و ناخالصي هاي ديگر، وجود ذرات درشت نظير قلوه سنگ، دارا نبودن خواص فيزيكي مناسب نظير حد حالت پلاستيسيته، مقاومت فشاري، درصد جذب آب و... مي باشند. بالا بودن مقدار آهك و سولفور در تركيب خاك رس ناشي از سازندهاي آهكي و گچي است كه در سراسر استان كم و بيش گسترش دارند. همين امر در پاره اي از خواص فيزيكي خاك نيز تاثير گذاشته و در مجموع باعث پايين بودن كيفيت آن شده است.
در اينجا، از ذكر مناطق بررسي شده (در مطالعات قبلي) و جزئيات آن خودداري مي شود، در صورت نياز مي توان به گزارشات فوق الذكر (كه در قسمت منابع و مآخذ ذكر شده اند) مراجعه نمود. 
3-3-8- مناطق مطالعه شده براي خاك رس
در اين طرح، به منظور بررسي بيشتر خاكهاي رس استان، و به خصوص مواردي كه قبلاً صرفاً با آناليز يك يا چند نمونه محدود مناسب تشخيص داده شده اند، و همچنين امكان بهره برداري از مارن و شيل هاي سازندهاي زمين شناسي مختلف، اقدام به مطالعه چند منطقه مختلف گرديده كه ذيلاً به تفصيل توضيح داده مي شوند.
1- منطقه سرچم هليلان
آبادي سرچن در 10 كيلومتري شرق چشمه مباهي از توابع هليلان واقع در شمال شرق استان، قرار گرفته است. اين منطقه با شماره 13 بر روي نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاك هاي صنعتي استان ايلام مشخص شده است. در اين منطقه، دشت نسبتاً وسيعي وجود دارد كه در حقيقت از آبرفت هاي رودخانه سيمره تشكيل شده و گسترش طولي آن در امتداد رودخانه فوق واقع است.
اين آبرفت ها، بخشي از رسوبات رودخانه اي سيمره هستند، كه در نتيجه كاهش سرعت رودخانه در اين قسمت، امكان ته نشست آن در طول زمان فراهم شده است.
در شرق روستاي سرچم، محدوده اي مورد مطالعه قرار گرفته كه گسترش آن در نقشه توپوگرافي (به مقياس 1:50.000) مشخص شده است (شكل شماره 21).
براي نمونه برداري از اين محدوده، يك شبكه مربعي به اضلاع 250 متر انتخاب و نمونه برداري از رئوس اين شبكه صورت گرفت. همچنين از يك چاه حفر شده به عمق 10 متر، واقع در محدوده فوق نمونه برداري به عمل آمد. اين نمونه برداري ها هم از رئوس شبكه و هم از چاه، از افق هاي مختلف انجام گرفت. نقاط نمونه برداري شده در شكل شماره 22 (كروكي محدوده) نشان داده شده است.
لازم به ذكر است كه نمونه برداري از خاك رس در هر يك از ايستگاه هاي فوق الذكر، از تراشه هاي طبيعي موجود كه در نتيجه بريدگي حاصل از آبراهه تشكيل شده اند، صورت گرفت، كه ذيلاً توضيح داده مي شوند : 
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شكل 21- نقشه توپوگرافي و محدوده داراي خاك رس شرق آبادي سرچم
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شكل 22- كروكي محدوده مورد مطالعه سرچم هليلان
ايستگاه  SMS1
در اين ايستگاه، آبراهه موجود باعث بوجود آمدن يك تراشه طبيعي (پروفيل طبيعي) از خاك آبرفتي شده است. ارتفاع اين پروفيل 90/2 متر اندازه گيري شد. از بالا به پايين، حدود 20/0 متر قسمت فوقاني آن را خاك سطحي هوموس دار كه داراي ريشه گياهي مشخص است، پوشانده و بقيه آن را خاك رس نسبتاً يكنواختي تشكيل مي دهد. رنگ اين خاك تيره بوده و حالت چرب دارد تعداد 2 نمونه از اين تراشه، نمونه اول (نمونه شماره SM141) از زير قشر سطحي تا عمق 80/0 متري و ديگري (نمونه شماره SM140) از عمق 1 تا 4/2 متري به صورت ناوداني برداشت گرديد. 
ايستگاه SMS2
در اين ايستگاه نيز، از ادامه ترانشه قبلي و به فاصله 250 متري آن نمونه برداري به عمل آمد. ارتفاع خاك در پروفيل فوق 10/2 متر بوده و تغييرات جنس اين پروفيل به ترتيب زير است : قسمت سطحي آن را خاك رس هوموس دار با ضخامت حدود 30/0 متر پوشاند و سپس خاك رس يكنواخت به رنگ تيره تا عمق 30/1 متري نمايان مي شود. از اين فاصله يك نمونه (به شماره 71 SM:143) برداشت شد. در اين عمق، يك افق شني به ضخامت 30/0 متري وجود دارد كه افق فوق مربوط به يك لنزشني- ماسه اي است. اين لنز شني كم ضخامت تا فاصله 30 متري در ديواره ترانشه به طور ممتد مشاهده مي شود. اگر چه ضخامت آن  ثابت نبوده و در نهايت به طور جانبي حذف مي شود. نمونه دوم (شماره 71 SM 142) از عمق 60/1 تا 10/2 متري برداشت گرديد، (شكل شماره 23).
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شكل 23- پروفيل خاك در ايستگاه شماره 2
ايستگاه SMS3

در اين ايستگاه، به علت اينكه پروفيل طبيعي خاك وجود ندارد، لذا براي نمونه برداري اقدام به حفر چاهكي به عمق يك متر گرديده و تعداد يك نمونه (شماره 71 SM 146) از آن (به صورت ناوداني) برداشت شد. اين خلك به رنگ تيره بوده و حالت چرب و مرطوب دارد. همچنين فاقد ذرات و دانه هاي شن و قلوه سنگ مي باشد.
ايستگاه SMS 4

در اين ايستگاه، عبور رودخانه سيمره باعث ايجاد يك پروفيل طبيعي به ارتفاع 20/4 متر در آبرفت رسي منطقه شده است. پروفيل فوق، در سرتاسر خود از خاك رس يكنواخت تشكيل شده و فاقد افق شني مي باشد. تعداد دو نمونه، يكي تا عمق 1 متري و ديگري از عمق 2 تا 70/3 متري برداشت گرديد. نمونه هاي شماره 71 SM 148 و 71 SM 147 متعلق  به اين ايستگاه مي باشند. 
ايستگاه SMS 5 (چاه W)
در اين ايستگاه، از شبكه چاهي توسط صاحب زمين مربوطه به عمق 10 متر حفر شده است و از آنجايي كه اين چاه مي تواند، اطلاعات مفيدي را در مورد ضخامت و تغييرات جنس خاك بدست دهد، لذا از آن تعدادي و نمونه از عمق هاي مختلف برداشت شد، از آنجايي كه عملاً امكان نمونه برداري به صورت ناوداني در اين چاه وجود  نداشت، لذا نمونه اول (نمونه شماره 71 SM 145) از عمق 6/2 متري و نمونه دوم (نمونه شماره 71 SM 144) از عمق 9/6 متري برداشت گرديد. در عمق 40/3 متري اين چاه، يك افق شني به ضخامت 30/0 متر وجود دارد. اين افق شني،  به احتمال زياد مربوط به يك لنزشني محلي بوده، به طوري كه ضخامت آن در دورا دور چاه يكنواخت و ثابت نيست. در نهايت 2 متري قسمت تحتاني اين چاه را رسوبات شني و گراولي تشكيل مي دهد و بنابراين، ضخامت خاك رس در اين منطقه 8 متر مي باشد، كه به استثناء يك افق شني نازك، بقيه آن از يكنواختي خاصي برخوردار است، (شكل شماره 24)
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شكل 24- پروفيل خاك در چاه حفر شده موجود در محدوده سرجم
بنابراين با احتساب نمونه هاي برداشت شده از چاه فوق، در كل تعداد 9 نمونه از اين محدوده برداشت شده است. 
بررسي نتايج آناليزهاي شيميايي و همچنين خواص فيزيكي نمونه هاي فوق (نتايج ضميمه گزارش) اطلاعات زير را بدست مي دهد : 
· مقدار CaO نمونه ها، حداقل 4/10 درصد و  حداكثر تا 7/12 درصد مي رسد، بنابراين با توجه به اينكه حداكثر مقدار مجاز آن براي پخت آجر 15 درصد است، لذا نمونه هاي فوق از اين لحاظ مناسب هستند. 
· ميزان AL2O3 نمونه ها، حداقل 2/9 و حداكثر 5/11 درصد است. بنابراين تغييرات آن در حد مطلوبي بوده و در هر صورت كمتر از 17 درصد كه مقدار ماكزيمم حد مجاز است، مي باشد.
· ميزان SiO2 نمونه ها، مقداري از حد استاندارد آن بيشتر گزارش شده، اين امر مي تواند باعث ايجاد ترك هاي موئي در آجر پخت شده گردد. نتايج تست هاي فيزيكي و وضع ظاهري آجرهاي پخت شده نيز اين مسئله را تائيد نموده، به طوري كه پس از پخت آجر در بعضي از نمونه ها تركهاي خفيفي ايجاد شده است.
· از نظر عناصر قليائي (اكسيدهاي سديم و پتاسيم) نيز اين نمونه ها در حد مطلوب هستند. 
· تست هاي فيزيكي انجام گرفته، مبين مناسب بودن درصد آب پلاستيسيته (PL) در تمام نمونه ها و مقاومت فشاري (به استثناء يك نمونه) بوده ولي درصد جذب آب آجرها، كمي بيش از مقدار مجاز است، كه البته اشكال زيادي ايجاد نمي كند. فاكتور نشانه حالت خميري در اكثر اين نمونه ها، از مقدار استاندارد كمتر است، درجه حرارت پخت آجرهاي فوق بين 1000-950 درجه سانتي گراد دو رنگ آجرهاي فوق به رنگ قرمز آجري گزارش شده است. از نظر وضع ظاهري آجرهاي پخت شده عموماً داراي تركهاي خفيفي بوده ولي بعضي از نمونه ها نيز كاملاً سالم مي باشند. 
در كل، با توجه به موارد فوق الذكر، مي توان از اين خاك براي پخت آجر در مقياس كوره هاي محلي و يا كارخانه آجر ماشيني استفاده نمود. علاوه بر مناسب بودن خواص شيميايي و فيزيكي در حد قابل قبول، دارا بودن يكنواختي و گسترش زياد خاك رس از ويژگي هاي ديگر آن است.
در اين منطقه، علاوه بر آبرفت هاي رسي مطالعه شده در شرق آبادي سرچم، در سمت غرب اين آباده و به طرف چشمه ماهي نيز اين آبرفت در امتداد رودخانه گسترش دارد كه با توجه به شرايط مشابه آن با محدوده مطالعه شده، مي توان نتايج حاصله را به اين آبرفت ها نيز تعميم داد. 
تنها مسئله موجود در مورد اين خاك ها، زيرگشت بودن زمين هاي فوق است كه عموماً به كشت گندم اختصاص داده شده است. ولي با توجه به كم بودن نواحي داراي خاك رس مناسب براي پخت  آجر در استان ايلام، پيشنهاد مي شود كه در صورت نياز و با تشخيص مسئولين ذيربط، منطقه فوق مورد اكتشاف نيمه تفصيلي قرار بگيرد تا در آتيه بتوان از بخشي از آن براي تهيه آجر در مقياس كوره هاي سنتي يا آجر ماشيني استفاده كرد.
2- منطقه سرطاف ايلام
منطقه مورد بازديد در حدود 5 كيلومتري جنوبغرب ايلام، در مسير ايلام- مهران و در روبروي شهرك سرطاف قرار دارد. اين منطقه با شماره 14 بر روي نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام مشخص شده است. در اين منطقه كه دشت نسبتاً هموار (با مورفولوژي تپه ماهوري) را بين دو رشته كوه (طاقديس هاي سورگاه و شلم) تشكيل مي دهد، ته نشستي از خاك رس به ضخامت هاي مختلف ديده مي شود. درست در مقابل شهرك  سرطاف، آبراهه كوچكي جريان دارد (به موازات ممبر امام حسن سازند گورپي) كه اين آبراهه، يك ترانشه طبيعي از خاك رس موجود بوجود آورده است. ماكزيمم ضخامت خاك در اين نقطه 8  متر است كه مستقيماً بر روي سنگ كف (Bed Rock) آهكي- مارني سازند گورپي قرار گرفته است.
عمل نمونه برداري در اين محدوده (نقشه توپوگرافي- شكل شماره 25)، به فاصله 2000 متري از هم و از ايستگاه هاي واقع در رئوس يك شبكه مثلثي صورت گرفت. در جمع سه نمونه از اين محدوده به شرح ذيل برداشت شد، (شكل شماره 26).
ايستگاه SF S1

در اين ايستگاه نمونه برداري از پروفيل طبيعي خاك صورت گرفت. مشخصات  اين خاك از سطح تا عمق به ترتيب زير است : 
حدود يك متر قسمت فوقاني (سطحي) پروفيل فوق را واريزه هاي با ابعاد نسبتاً بزرگ (شن و ماسه ذرات آهكي) و ريشه گياهي و در زير آن يك لايه نازك 20/0 متري از ذرات آهك به صورت قلوه سنگ قرار گرفته است.
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شكل 25- نقشه توپوگرافي  و محدوده داراي خاك رس، روبروي شهرك سرطاف
اين لايه به طرف جانبي حذف مي شود و نشانگر آن است كه مربوط به يك لنز عدسي كم اهميت مي باشد. نمونه شماره 71 SF 149، درست از زير لايه شني فوق تا عمق 6 متري و به صورت ناوداني برداشت گرديد. در نهايت در 8 متري، سنگ كف آهكي گورپي در بستر آبراهه نمايان مي شود، (شكل شماره 27).
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شكل 27- پروفيل خاك در ايستگاه SF S1 (منطقه سرطاف)
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شكل 26- كروكي و محل ايستگاه هاي نمونه برداري شده در منطقه سرطاف
ايستگاه SF S2
در امتداد جاده و به طرف شمالشرق در فاصله 200 متري از ايستگاه SF S1، ايستگاه SF S2 از رخنمون طبيعي خاك انتخاب شد. اين پروفيل در حقيقت، ادامه تراس (ترانشه طبيعي) ايستگاه اول را تشكيل مي دهد. 
در اين ايستگاه، ضخامت قابل مشاهده خاك 3 متر است. نيم متر بالايي آن را رسوبات شن و ماسه با ذرات در اندازه هاي مختلف پوشانده و بقيه را خاك رس به رنگ روشن كه كم و بيش داراي ذرات درشت (آهكي- مارني) است، تشكيل مي دهد. از عمق يك متري تا 5/2 متري اين پروفيل نمونه شماره 71 SF 150 به صورت ناوداني برداشته شد. هنگام نمونه برداري، زمين خيس بوده و بنابراين خاك مرطوب بوده است.
ايستگاه SF S3
اين ايستگاه در فاصله 200 متري از ايستگاه هاي قبلي انتخاب گرديد. سطح پروفيل خاك در آبرفت هاي درشت قلوه سنگي به ضخامت 5/0 متر پوشانده و بقيه آن را تا عمق 5/5 متري خاك تشكيل مي دهد. در بين اين افق (خاك)، كمپاننت هاي درشت متشكل از سنگ آهك مشاهده مي شود كه پراكندگي آنها نظم و ترتيب خاصي ندارد. اين امر در عمل، استفاده از خاك رس را محدود مي كند. در عمق 6 متري اين پروفيل، رسوبات رودخانه اي با قطعات درشت و جورشدگي بسيار بد قرار دارد نمونه شماره 71 SF 151 از عمق 5/0 تا 2 متري برداشت گرديد، (شكل شماره 28).
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شكل 28- پروفيل خاك در ايستگاه SF S3 (منطقه سرطاف)
در مجموع وضع ظاهري اين منطقه و بررسي تراس هاي موجود كه ضخامت قابل توجهي از خاك در آنها نمايان است، نشان مي دهد كه اين منطقه شامل تپه ماهورهايي با مورفولوژي نسبتاً پايين بوده و ضخامت خاك رس در سراسر اين منطقه يكسان نيست. سطح تپه ماهورهاي فوق را عموماً ذرات درشت و واريزهاي پاي كوهي پوشانده كه در بعضي نقاط، ضخامت آن تا 5/1 متر مي رسد.
بررسي نتايج آناليزهاي آزمايشگاهي و تست هاي فيزيكي انجام گرفته، موارد زير را نشان مي دهند :
· مقدار CaO هر سه نمونه برداشت شده بالاتر از حد استاندارد بوده و مقدار آهك (CaCO3) حتي به 70 درصد نيز در نمونه شماره 71 SF 151 مي رسد. اين آهك، در نمونه دستي و سرزمين نيز به صورت ذرات ريز و درشت قابل مشاهده است. از آنجا كه وجود آهك بيش از حد در خاك موجب خراب شدن آجر بعد از پخت شده (آجر آلوگ دار)، و سبب تركدار شدن و كج شدن آجر پخت  شده مي شوند، لذا اين نمونه ها از نظر ميزان CaO آنها، قابليت پخت آجر را ندارند.
· تغييرات AL2O3 نمونه ها در حد مطلوب مي باشد.
· ميزان SiO2 نمونه ها با اينكه قدري از حد لازم بيشتر است، ولي تغييرات آن در حد مطلوب گزارش شده است.
· درصد آب پلاستيسيته (PL) نمونه ها مناسب بوده ولي نشانه حالت خميري (PI) آنها بسيار كمتر از حد استاندارد است كه اين امر مي تواند در ارتباط با ميزان بالاي آهك نمونه ها باشد.
· درصد جذب آب نمونه ها زياد بوده و حتي در نمونه شماره 71 SF 151 ميزان آن به 8/45 درصد كه بيش از دو برابر حد مجاز آن است مي رسد، رنگ آجرهاي پخت شده به رنگ زرد گزارش شده است.
با بررسي نتايج فوق، روشن مي شود كه اين خاك (خاك رس سرطاف) به دليل بالا بودن ميزان آهك، پايين بودن نشانه حالت خميري و همچنين زياد بودن درصد جذب آب و وضع ظاهري آجرهاي پخت شده، براي پخت آجر مناسب نمي باشند. 
3- منطقه چوار ايلام
اين منطقه در فاصله 14 كيلومتري ايلام- اسلام آباد و نرسيده به شهر چوار، در سمت چپ جاده واقع شده است. مسير جاده از ترانشه اي مي گذرد كه پروفيل مناسبي از خاك رس را تشكيل مي دهد. محدوده مورد نظر بر روي نقشه توپوگرافي (به مقياس 1:50000) مشخص شده است، (شكل شماره 29).
منطقه فوق با شماره 15 بر روي نقشه مواد معدني دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام مشخص شده است. در كل سه نمونه از اين منطقه (ششدار) دو نمونه نيز از خاك رس پوشيده در محل كارخانه آجر ماشيني چوار به منظور بررسي كيفيت خاك مصرفي برداشته شد.
ايستگاه هاي نمونه برداري فوق الذكر بر روي كروكي منطقه مشخص شده است (شكل شماره 30)
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شكل 29- نقشه توپوگرافي و محدوده داراي خاك رس در منطقه چوار (ششدار)
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شكل 30- كروكي و محل ايستگاه هاي نمونه برداري شده در چوار
ايستگاه CRS 1

اولين ايستگاه نمونه برداري از ترانشه كنار جاده و در فاصله حدود 500 متري پادگان ايلام (به طرف چوار) انتخاب شده تغييرات اين پروفيل از بالا به پايين عبارت است از : 
حدود 2 متر قسمت بالايي آن با ريزه سنگها و قلوه سنگهاي به ابعاد مختلف مخلوط بوده و لذا قابل استفاده نمي باشد. در پايين اين قسمت، يك ضخامت 4 متري از خاك رس نمايان است كه نمونه شماره 71 CR 152 از اين افق به صورت ناوداني برداشت گرديد، (عكس شماره 11).
حدود 50 متر به طرف پايين تر، يك لنزشني مشاهده مي شود كه به نظر مي رسد بستر آبراهه قديمي باشد، (عكس شماره 12)، ضخامت  اين لنزشني حداكثر تا يك متر بوده و گسترش جانبي آن 10 متر است. علاوه بر آن، در قسمت بالاي اين لنزشني، لايه هاي نازكي از شن و خرده سنگ هاي مختلف بچشم مي خورد كه به طور متناوب با لايه هاي رسي قرار گرفته اند. در اين مكان، لنزهاي شني و لايه هاي رسي گاهي به طور جانبي به همديگر تبديل مي شود. در كل امكان بهره برداري از 5 متر فوقاتي خاك در اين نقطه وجود ندارد و در حقيقت اين ضخامت 5 متر باطله محسوب مي شود.
به فاصله حدود 30 متري (به طرف پايين تر)، يك لنزشني، گراولي ديگر به طول 20 متر و ضخامت 5/0 تا يك متر وجود دارد. در اين نقطه نيز، امكان بهره برداري از 4-3 متر فوقاني خاك وجود ندارد.
ايستگاه CRS 2
در حدود 250 متر از ايستگاه نمونه برداري شماره يك، محلي وجود دارد كه از آنجا به طور وسيع خاك رس برداشت شده است (توسط كارخانه آجر ماشيني چوار). ديواره خاك رس در نتيجه اين برداشت در سمت چپ جاده قابل مشاهده است. ضخامت اين ديوار 50/10 متر بوده كه نمونه برداري از آن صورت گرفت. به هنگام نمونه برداري، به علت بارش باران زمين كاملاً مرطوب بوده، لذا خاك هاي موجود حالت گلي به خود گرفته بودند. رنگ خاك قهوه اي مايل به زرد و در بعضي مواقع خاكستري تيره است. نمونه شماره 71 CR 153 مربوط به اين ايستگاه مي باشد.
ايستگاه CRS 3
نمونه سوم از ايستگاه شماره 3، به فاصله 200 متري از ايستگاه شماره 2 و در امتدادي عمود بر امتداد جاده (شكل شماره 30) به شماره صحرائي 71 CR 156 برداشت شد.
همچنانكه ذكر گرديد، علاوه بر سه نمونه فوق، تعداد دو نمونه نيز به هنگام بازديد از كارخانه آجر ماشيني، از خاك رس دپوشده در محل كارخانه برداشت گرديد، (نمونه هاي شماره 71 CR 154 و 71 CR 155).
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عكس 11- ضخامت خاك رس در ايستگاه نمونه برداري اول در ششدار
عكس 12- لنز شني موجود در ميان لايه هاي رس
نتايج آناليزهاي شيميايي و تست هاي فيزيكي نشان مي دهند كه : 
· تمام نمونه ها از لحاظ تركيب CaO داراي مقداري بيش از حد استاندارد هستند، و عموماً مقدار آن به بيش از دو برابر حد مجاز مي رسد. 
· از لحاظ ميزان AL2O3 و SiO2 در نمونه ها، مسئله خاصي وجود ندارد.
· ميزان عناصر قليائي نظير Na2O و K2O بيش از حد استاندارد مي باشد، اين امر غالباً موجب سفيدك زدن آجرهاي پخت شده مي گردد.
· درصد آب پلاستيسيته (PL) مقدار مناسبي داشته ولي نشانه حالت خميري نمونه ها، كمتر از حد لازم است.
· درصد انقباض در اكثر نمونه ها مثبت بوده و نشان دهنده آن است كه آجرهاي پخت شده به جاي انقباض، انبساط حجمي داشته اند. 
· مقاومت فشاري تمام نمونه ها مناسب بوده و آجرهاي پخت شده عموماً به رنگ زرد هستند. اين حالت در محل كارخانه آجر ماشيني ايلام نيز مشاهده گرديد. رنگ روشن آجرها مي تواند به مقدار بالاي آهك خاك رس مصرفي بستگي داشته باشد.
· وضع ظاهري آجرها بعد از پخت سالم و يا داراي تركهاي خفيف گزارش شده است.
· و بالاخره درصد جذب آب در تمام نمونه ها خيلي بيش از اندازه استاندارد آن است.
عليرغم وجود آهك زياد و نيز درصد جذب آن بيش از اندازه، وضع ظاهري آجرها بعد از پخت هم در آزمايشگاه و هم در كوره كارخانه آجر ماشيني در حد مطلوب مي باشد.
لازم به ذكر است كه قبلاً از خاك رس موجود در تراس رودخانه چوار استفاده مي شده كه به دليل عدم دارا بودن كيفيت خوب آجرهاي پخت شده، به محل مطالعه شده روي آورده و از آن استفاده مي كنند.
با توجه به اينكه تركيب خاك در نقاط مختلف اين منطقه تغيير مي كند، پيشنهاد مي شود كه كار اكتشاف نيمه تفصيلي براي شناخت زون هاي مناسب در آن انجام گيرد.
4- مارن گولان
آبادي گولان در مسير جاده صالح آباد- مهران واقع شده است. اين مكان بر روي نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاك هاي رس استان با شماره 16 مشخص شده است. نرسيده به اين آبادي، رسوبات مارني، ماسه سنگي سازند آغاجاري برونزدگي دارند كه با روند شمالغرب، جنوب شرق، به سمت جنوب شرق امتداد دارند. به طوري كه در طرف مقابل روستا (سمت راست جاده به طرف مهران) ضخامت و گسترش بسيار مناسبي از اين سازند گسترش دارد. اين لايه ها با شيب 28 درجه به سمت SW قرار گرفته اند. 
از آنجايي كه خاك رس مناسب در استان ايلام بسيار محدود مي باشد و از طرفي رسوبات مارني گسترش فوق العاده اي در استان دارند، لذا بر آن شديم تا اين مارنها را به جهت امكان استفاده از آنها براي پخت آجر، مطالعه نماييم. لذا در اين منطقه، تعداد سه نمونه، در امتداد خطي عمود بر روند لايه ها و از لايه هاي مارني برداشت شد. محل اين نمونه ها در ستون چينه شناسي بخشي از سازند آغاجاري با علامت ستاره مشخص شده است (شكل 31)، دو نمونه به شماره هاي 71 GN 157 و 71 GN  158 متعلق به واحد مارني تحتاني با ضخامت 18 متر و نمونه سوم متعلق به واحد مارني بعدي به ضخامت 22 متر مي باشند.
نتايج آناليزهاي شيميايي و تست هاي فيزيكي صورت گرفته بر روي اين نمونه ها به ترتيب زير است : 
· ميزان CaO هر سه نمونه ها با وجودي كه كمي از حد استاندازد بيشترند ولي در كل در حد مطلوب هستند. مقدار ميانگين اين تركيب حدود 18 درصد مي باشد. 
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شكل 31- ستون چينه شناسي و مكان هاي نمونه برداري شده سازند آغاجاري در آبادي گولان
· مقدار AL2O3 بر طبق گزارش آزمايشگاه در نمونه ها مناسب بوده ولي مقدار SiO2 آنها به نظر مي رسد با خطاي زياد مورد اندازه گيري قرار گرفته است. زيرا براي نمونه 71 GN 159 مقدار آن 6/99 درصد گزارش شده كه قطعاً اشتباه است.
· مسئله مهم بالا بودن عناصر قليائي K2O و Na2O در نمونه ها است كه از كيفيت مارنهاي فوق براي پخت آجر كاسته است.
· درصد آب  پلاستيسيته (PL) نمونه ها مناسب ولي نشانه حالت خميري (PI) آنها، كمتر از 8% كه ميزان استاندارد در نظر گرفته مي شود است.
· مقدار جذب آب آجرهاي پخت شده بيشتر از حد استاندارد بوده و مابين 9/25 تا 28 درصد تغيير مي كند.
· رنگ آجرهاي پخت شده قرمز آجري و وضع ظاهري آنها تركدار به صورت خفيف يا شديد گزارش شده است.
· با توجه به اين نتايج، اين مارنها براي پخت آجر مناسب تشخيص داده نمي شوند، ولي در مقايسه با بسياري از خاك هاي رس مطالعه شده (و حتي خاك رس مصرفي كارخانه آجرپزي چوار) هم از لحاظ شيميايي و هم از نظر فيزيكي مي تواند جالب توجه باشد. لذا پيشنهاد مي شود كه به مقدار چند كاميون  از اين مارنها برداشت و به كارخانه فوق الذكر جهت پخت آجر و بررسي آجرهاي توليدي حمل شود، تا بهتر بتوان در مورد اين مارنها قضاوت نمود. 
5- مارن بلاوه تر
مقطع مورد مطالعه در غرب روستاي طاق گاوارين و در 10 كيلومتري آبادي بلاوه تر (مسيرجان جان هليلان) قرار دارد. جاده فوق از بريدگي سازند آغاجاري مي گذرد. اين سازند شامل تناوبي از مارنهاي قرمز با سطح فرسايشي ملايم و لايه هاي متوسط تا ضخيم ماسه سنگي تشكيل شده است. اين لايه هاي ماسه سنگي از نظر فرسايشي مقاومتر از مارنها بوده و تشكيل پرتگاه هايي را داده اند. در نهايت كنگلومراي بختياري اين سازند را با سطح فرسايشي مي پوشاند. 
قسمت پايين سازند آغاجاري در اين مقطع، داراي مورفولوژي پايين بوده و بر روي آن زمين هاي كشاورزي قرار دارند، لذا نمونه برداري از اين قسمت امكان پذير نشد. ولي از لايه هايي كه داراي برونزد هستند، در مجموع 5 نمونه (در جهت عمود بر گسترش آنها) برداشت شد. ستون چينه شناسي و لايه هاي نمونه برداري شده در شكل 32 نشان داده شده است. شماره نمونه هاي فوق از پايين به بالا به ترتيب، 71 AI 134 الي 71 AI 138 مي باشد. نتايج تست هاي آزمايشگاهي صورت گرفته بر روي اين نمونه ها به شرح زير است : 
· مقدار آهك در تمام نمونه ها در حد مناسب بوده، به طوري كه CaO آنها به طور ميانگين 14-13 درصد است.
· ميزان AL2O3 مناسب بوده ولي مقدار SiO2 بيش از مقدار لازم است، اصولاً اگر سيليس خاك زياد باشد، به هنگام پخت آجر باعث ايجاد تركهاي موئي در آن مي گردد، البته براي جلوگيري از اين عيب مي توان خاك مصرفي را تا ابعاد يك ميليمتر آسياب كرد. 
· فاكتور درصد آب پلاستيسيته (PL) مناسب بوده ولي نشانه حالت خميري نمونه ها كمتر از مقدار استاندارد آن است.
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شكل 32- ستون چينه شناسي و لايه هاي نمونه برداري شده سازند آغاجاري در بلاوه تره
· درصد جذب آب در نمونه هاي فوق كمي بيش از حد مجاز آن بوده وليكن اين فاكتور را مي توان با تغيير اندازه آسياب كردن نمونه هاي مارني تا حدي تعديل كرد.
· مقاومت فشاري آجرهاي پخت شده در حد خوب براي تمام نمونه ها گزارش شده است.
· رنگ آجرهاي پخت شده قرمز آجري و وضع ظاهري آنها تركدار خفيف تا سالم گزارش شده است.
· با توجه به نتايح فوق، معلوم مي شود كه در كل تركيب شيميايي و خواص فيزيكي مارنهاي فوق، خيلي نزديك به حد مجاز آنها بوده و بخصوص درصد آهك مارنهاي فوق كم مي باشد. بنابراين نظر به اينكه استان ايلام با مشكل خاك رس مواجه است، لذا پيشنهاد مي شود كه اين منطقه مورد اكتشاف نيمه تفصيلي و بررسي هاي آزمايشگاهي دقيق قرار گيرد تا بلكه بتوان اين سنگهاي مارني را جايگزين خاك رس جهت پخت آجر نمود. 
شايان ذكر است كه انجام بررسي هاي دانه بندي و يافتن اندازه مناسب جهت آسياب مارن و در صورت نياز اضافه نمودن خاكهاي ماسه اي يا سيلتي، به عنوان تصحيح كننده به آن ضروري است. در هر صورت براي  بهره برداري از اين مارنها بايد يك بررسي اقتصادي نيز صورت بگيرد.
6- شيل گورپي
در حوالي آبادي ميش خاص (مسير ايلام- بدره)، گسترشي از رسوبات شيلي، مارني و آهكي سازند گورپي وجود دارد، كه از آن شيلهاي متعلق به گورپي تحتاني (Lower Gurpi) و گورپي فوقاني (Upper Gurpi) مورد مطالعه قرار گرفت. اين مكان بر روي نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام با شماره 18 مشخص شده است.
نرسيده به آبادي ميش خاص، رسوبات شيلي گورپي تحتاني برونزد دارند كه در قسمت فوقاني آنها، ممبر آهكي امام حسن مشاهده مي شود. لايه هاي گورپي در اين مكان با شيل 45-50 درجه به طرف NE قرار گرفته اند. نمونه هاي شماره 71 MS 160 و 71 MS 161- به فاصله 20 متر از هم از اين شيل ها برداشت شد.
براي نمونه برداري از لايه هاي متعلق به گورپي فوقاني، برونزد اين لايه ها در آبادي بلين (نرسيده به ميش خاص) انتخاب گرديد و تعداد دو نمونه به شماره هاي صحرائي 71 GB 162 و 71 GB 163 از آن برداشت شد. 
لايه هاي گورپي فوقاني در اين مكان تقريباً افقي بوده و در قسمت بالاي آن، لايه هاي شيلي ارغواني (Purple Shale) قابل مشاهده است. (عكس شماره13).
خواص شيميايي و فيزيكي اين شيل ها به قرار زير است : 
· مقدار آهك آنها بيش از حد مجاز است، مخصوصاً ميزان آهك لايه هاي فوقاني به حدود دو برابر حد مجاز مي رسد. 
· مقدار سيليس نمونه ها در حد مطلوب است.
· از نظر ميزان AL2O3 و Fe2O3 مسئله اي وجود ندارد.
· فاكتور نشانه حالت خميري (PI) نمونه هاي مربوط به شيل هاي گورپي تحتاني مناسب بوده ولي در نمونه هاي گورپي فوقاني بسيار كمتر از حد مجاز مي باشند. 
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عكس 13- لايه هاي شيلي متعلق به گورپي فوقاني- آبادي بلين
· درصد جذب آب آجر در تمام نمونه ها (به استثناء نمونه شماره 71 MS 161 كه 4/18 درصد است) خيلي بيشتر از حد مجاز آن براي پخت آجر مي باشد. همچنين درصد تخلخل آنها بيش از حد مجاز است.
· رنگ آجرهاي تهيه شده از شيل گورپي تحتاني قرمز آجري و از آن براي شيل گورپي فوقاني زرد گزارش شده است. همچنين آجرهاي زرد داراي تركهاي خفيف و سالم بوده ولي آجرهاي به رنگ قرمز آجري داراي تركهاي شديدي مي باشند. 
از اين بررسي ها، نتيجه مي شود كه سازند گورپي (شامل گورپي تحتاني و فوقاني) به دليل بالا بودن محتواي آهك آن و همچنين زياد بودن تخلخل و جذب آب آجرهاي پخت شده از آن، براي پخت آجر مناسب نمي باشد.
7- شيل اميران
به منظور بررسي شيل اميران، مقطعي از اين سازند در مسير زيرتنگ- هليلان واقع در دو راهي پله كل به طرف ميان قلعه انتخاب شد. محل اين مقطع بر روي نقشه پراكندگي منابع دولوميت و خاكهاي صنعتي استان ايلام با شماره 19 نشان داده شده است.
اين سازند به علت فرسايش پذير بودن، مورفولوژي پاييني را در منطقه بوجود آورده و با دورنمايي به رنگ سبز تيره نمايان مي شود. لايه هاي تشكيل دهنده سازند عموماً متشكل از شيل هاي سيلتي و لايه هاي ماسه سنگي (انتركلاسيون) هستند. به علت فرسايش پذيري زياد سازند، در قسمت هاي مختلف توسط خاكهاي سطحي پوشيده شده، لذا براي نمونه برداري اقدام به حفر گودالهايي به عمق حدود 5/0 متر گرديد. عمل نمونه برداري در جهت عمود بر روند لايه ها و به فاصله تقريبي 20 متر از همديگر صورت گرفت. (شكل 33).
تعداد نمونه هاي برداشت شده از اين مقطع 11 نمونه و به شماره هاي صحرائي 71 AN 123 الي 71 AN 133 بوده ولي در مرحله آزمايش، تنها 8 نمونه به شماره هاي 71 AN 126 الي 71 AN 133 براي آزمايش ارسال شد. نتايج اين آزمايشات نشان دهنده خواص فيزيكي و تركيب شيميايي ذيل مي باشد : 
· ميزان CaO آنها، همگي در حد بسيار مناسبي هستند.
· مقدار AL2O3 و Fe2O3 نيز در نمونه ها مناسب بوده ولي مقدار 
[image: image53.jpg]P
D e V1

S

Sl

- - .
VL S i e

e
St Jgleppot i 3\
o g— N
=

Ve
e
A o e TP
\/é_/ 4/_/‘ Ls/a/‘//

.. . .
UQ/'C/’//U"‘ P4y

O Do lay Lo a5, 10 modgoss s a5 oo Lidiaiis o s oyy JSE




شكل 33- ستون چينه شناسي و لايه هاي نمونه برداري شده سازند اميران
SiO2 كمي بيش از حد مجاز است و نشانگر آن است كه شيل هاي فوق سيليسي هستند.
· درصد آب پلاستيسيته در تمام نمونه ها مناسب بوده ولي نشانه حالت خميري (PI) در تعدادي از آنها كمتر از حد مجاز است.
· درصد جذب آب آجرهاي پخت شده از نمونه هاي فوق، در حد قابل قبولي هستند، اگرچه قدري از حد مجاز آن بيشتر مي باشد.
· مقاومت فشاري در تمام موارد بسيار خوب بوده، همچنين درصد تخلخل آجرهاي پخت شده در حد مطلوب مي باشد.
· نهايتاً آجرهاي پخت شده به رنگ قرمز آجري بوده و از نظر ظاهري فقط داراي تركهاي خفيفي هستند، يك نمونه نيز كاملاً سالم گزارش شده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، و همچنين با توجه به مسائلي از قبيل حجم بسيار زياد ذخيره در استان، جلوگيري از وارد آمدن ضرر اقتصادي در صورت استفاده از اين شيل ها به ساير منابع و كيفيت خوب آجرهاي پخت شده در مرحله آزمايشگاهي، پيشنهاد مي شود كه يك كار اكتشاف نيمه تفصيلي بر روي شيل اميران انجام گرفته و همچنين محاسبات اقتصادي براي بدست آوردن قيمت تمام شده آجر توليدي از اين شيل ها صورت پذيرد.
8- خاك رس مهر ملكشاهي 
آبادي مهر در جنوب شرق شهر ملكشاهي واقع شده است، در اطراف اين آبادي دشت نسبتاً وسيعي وجود دارد كه اين دشت صرفاً به دليل اينكه قبلاً در آن كوره سنتي آجرپزي وجود داشته، مورد بازديد قرار گرفت. اين محل بر روي نقشه پراكندگي مواد معدني دولوميت و خاكهاي صنعتي با شماره 20 نشان داده شده است.
از اين دشت يك نمونه به شماره صحرائي 71 MR 166 برداشت و به آزمايشگاه ارسال گرديد. بر طبق اظهارات افراد محلي، قبلاً چند كوره آجرپزي به روش سنتي در اين محل وجود داشته كه بعداً به علت عدم مرغوب بودن آجرهاي پخت شده و نيز تبديل زمين هاي مورد استفاده به زمين كشاورزي، اين كوره ها تعطيل شده اند. گسترش اين دشت بر روي نقشه توپوگرافي به مقياس 1:50000 منطقه نشان داده شده است (شكل 34).
آزمايشات شيميايي و فيزيكي انجام گرفته برروي اين نمونه، نتايج زير را بدست مي دهد : 
· ميزان CaO، 4/50 درصد است‌، كه اين مقدار بسيار زيادتر از حد مجاز (15 درصد) مي باشد.
· ميزان عناصر قليائي K2O و Na2O نيز بيش از حد مجاز است.
· درصد جذب آب آجر تهيه شده از اين نمونه به بيش از دو برابر حد مجاز خود مي رسد.
· همچنين تخلخل آجر پخت شده خيلي زياد است.
از نتايج فوق، چنين بر مي آيد كه اين خاك به هيچ وجه قابل پخت براي تهيه آجر نمي باشد.
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شكل 34- نقشه توپوگرافي و محدوده خاك رس مهر ملكشاهي
9- ساير مناطق
به غير از مناطق ياد شده كه مورد بازديد، مطالعه و نمونه برداري و همچنين تفسير و تعبير نتايج آزمايشگاهي واقع شدند، مناطق ديگري نيز وجود دارند كه داراي خاك رس بوده ولي به خاطر اينكه در كارهاي قبلي نامناسب بودن آنها براي پخت آجر به اثبات رسيده بود و در مواردي به دليل گسترش كم آنها، از آنها نمونه برداري به عمل نيامد، ولي بسياري از آنها مورد بازديد قرار گرفت.
يكي از اين مناطق، اطراف بدوه است، كه در آن محدوده اي از خاك رس وجود دارد. ضخامت اين خاك تا 8 متر مي رسد ولي در بازديدي كه از آن به عمل آمد، وجود قطعات و ذرات ريز و درشت گچ در آن مشاهده شد و به همين دليل از آن نمونه برداري صورت نگرفت.
در مسير بدره- دره شهر نيز، دشت وسيعي در كنار رودخانه سيمره وجود دارد كه زمين هاي مزروعي اهالي منطقه را تشكيل مي دهد و از آنجايي كه اين زمين ها قابليت كشت خوبي داشته و تنها منبع درآمد اهالي منطقه است، لذا از اين خاكها نيز نمونه برداري صورت نگرفت. در بقيه موارد، نيز همچنانكه ذكر گرديد براساس مطالعه نتايج حاصل از گزارشات قبلي، نمونه برداري انجام نگرفت.
فصل چهارم
نتايج و پيشنهادات
4- نتيجه گيري و پيشنهاد
اين طرح به منظور مطالعه و پي جوئي دولوميت، خاکهاي صنعتي و شناخت پراکندگي آنها در استان ايلام صورت گرفته است. روش اکتشافي در اين مرحله عمدتاً شامل پي جوئي زمين شناسي، کنترل واحدهاي سنگي در رابطه با موقعيت استراتيگرافي (ليتواستراتيگرافي)، نمونه برداري و انجام آناليزهاي شيميائي براي دولوميت و مشخص کردن دشت ها با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي موجود، انتخاب مناطقي براي مطالعه سازندهاي شيل و مارن دار (به عنوان مدل)، نمونه براداري انجام تست هاي شيميايي و فيزيکي لازم و تجزيه و تحليل نتايج آزمايشگاهي براي خاک هاي صنعتي بوده است.
نتايج حاصل از مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته فوق الذکر را مي توان به صورت ذيل خلاصه نمود : 
4-1- دولوميت 
1- به طور کلي پديده دولوميتيزاسيون بر روي لايه هاي سازنده آسماري در مناطقي که اين سازند واحد ممبرکلهر مي باشد، به خوبي صورت گرفته است. اين امر مي تواند علت ژنتيکي داشته باشد که بررسي علل و مکانيسم آن، مستلزم انجام مطالعه صرفاً تحقيقي است. بنابراين وجود ممبرکلهر در قاعده سازند آسماري، خود مي تواند به عنوان راهنمايي براي شناسايي لايه هاي دولوميتي بکار رود. عليرغم اين، در ساير مناطقي هم که سازند آسماري فاقد اين ممبر است، لايه هاي دولوميتي وجود دارند.
2- در منطقه بانروشان صالح آباد، برونزد زيادي از سازند آسماري (با ممبرکلهر) وجود دارد. عمل دولوميتيزاسيون بر روي لايه هاي آسماري در اين منطقه و سيعاً صورت گرفته است، هرچند که در پاره اي موارد تغييرات کيفي زيادي هم در جهت جانبي و هم در جهت قائم در اين لايه ها ديده مي شود. به طوري که در بين لايه هاي دولوميتي مي توان لايه هايي از دولوميت آهکي و در مواردي حتي لايه هاي آهکي را نيز يافت. لازم به ذکر است که اين لايه ها قابل تفکيک مي باشند. در اين منطقه، و رويهم رفته چهار انديس معدني از دولوميت شناسايي شده است که شرح آن در بخش (3-2-1) آمده است.
3- در منطقه زير تنگ سرآبله، گسترش زيادي از سازندهاي شهبازان و آسماري وجود دارد، که در اين ميان لايه هاي سازند شهبازان کلاً دولوميتي هستند. اگرچه دو سازند ياد شده از نظر ژئومورفولوژيکي صخره ساز بوده و در ارتفاعات قرار مي گيرند. ولي در بعضي نقاط امکان دسترسي به آنها وجود دارد. علاوه بر منطقه زيرتنگ، نتيجه حاصل از اين مطالعه را مي توان به تمام مناطق شمال شرق استان (واقع در امتداد طاقديس زير تنگ که سازند شهبازان گسترش دارد)، تعميم داد.
با در نظر گرفتن موارد فوق، روش مؤثر اکتشافي در مراحل بعدي، در مناطق فوق الذکر را مي توان به ترتيب زير خلاصه نمود : 
· پيمايش دقيق لايه هاي مربوطه (شناسايي شده در اين مرحله) در جهت عمود بر روند گسترش آنها و رسم ستون ليتواستراتيگرافي دقيق
· ايجاد شبکه نمونه برداري مناسب با در نظر گرفتن جهت گسترش جانبي و قائم لايه ها و همچنين با در نظر گرفتن مرحله اکتشاف مورد نظر، نمونه برداري سطحي و عمقي (مغزه گيري)
· تهيه نقشه زمين شناسي دقيق به مقياس 1:5000 يا 1:2000 و تمرکز بررسي ها درخصوص موارد فوق
· تعيين مراحل و شرايط دياژنزرسوبات و همچنين تعيين تکوين زمين شناسي
· ارزيابي و آزمايش (تست هاي شيميائي و فيزيکي لازم)
· انجام تست پايلوت، پس از بررسي موارد فوق و مثبت بودن نتايج حاصله
با توجه به مطالب فوق الذکر، موارد ذيل پيشنهاد مي گردد : 
الف- انديس هاي شماره 3 و 4 به عنوان هدف اکتشافي (نيمه تفضيلي) براي دولوميت در نظر گرفته شده (بهتر است يکي از اين دو انديس و ترجيحاً انديس شماره 3 انتخاب گردد)، و عمليات زير بر روي آن انجام گيرد : 
· تهيه نقشه زمين شناسي در مقياس 1:5000 يا 1:2000 از محدوده گسترش انديس
· ايجاد شبکه نمونه برداري مناسب و نمونه برداري
· تهيه پروفيل هاي زمين شناسي (ليتواستراتيگرافي) دقيق به فواصل مناسب از همديگر
· حفر ترانشه و چاهک اکتشافي جهت مشخص نمودن مرز پايين و بالايي سازند آسماري و همچنين جهت نمونه برداري عمقي
· ارسال نمونه ها به آزمايشگاه و انجام تست هاي لازم
· تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده
· تعيين ذخيره با بهره گيري از داده هاي حاصله
ب- در منطقه زير تنگ، که لايه هاي دولوميتي سازند شهبازان و آسماري گسترش دارند، انجام عمليات اکتشافي نيمه تفضيلي بر روي انديس هاي شماره 5 و 6 و 7 مشابه بند الف پيشنهاد مي شود.
ج- در مناطق تنگه قوچعلي (انديس شماره 8) و دره شهر (انديس شماره 9) دولوميت زائي خوبي صورت گرفته و مطالعات انجام يافته، حاکي از وجود پتانسيل بالايي از اين ماده معدني در اين مناطق است. براي اين دو انديس نيز انجام کار اکتشافي (نيمه تفصيلي) پيشنهاد مي گردد.
به طور کلي و با توجه به جهات مختلف، انجام کار اکتشافي نيمه تفصيلي بر روي انديس هاي دولوميت به ترتيب اولويت براي انديس هاي شماره 5، 6، 7، 8، 9، 3، 4 پيشنهاد مي شود.
4-2- خاک رس، شيل و مارن
مطالعات انجام گرفته بر روي خاک رس، شيل و مارن (جهت پخت آجر) و همچنين بررسي کارهاي صورت گرفته قبلي، نتايج زير را نشان مي دهند : 
1- به طور کلي خاکهاي رس موجود در دشت هاي استان به علل مختلف و از جمله بالا بودن ميزان ناخالصي هايي چون آهک، سولفور و... (ترکيب شيميايي) و مناسب نبودن درصد جذب آب، مقاومت فشاري وضع ظاهري آجرپخت شده و... (خواص فيزيکي) و همچنين حجم کم آن از لحاظ کمي و کيفي از پتانسيل خوبي برخوردار نمي باشند، در موارد نادري که خاک نسبتاً مناسبي وجود دارد، به دليل زير کشت بودن زمين ها، عملاً امکان استفاده از آن وجود ندارد، مگر اينکه موافقت اشخاص و موسسات ذينفع در مورد استفاده از قسمتي از زمين هاي فوق جلب شود. 
2- در منطقه سرچم هليلان، گسترشي از خاک رس در امتداد رودخانه سيمره وجود دارد که مطالعات انجام گرفته حاکي از کيفيت خوب آن است. وضعيت مشابه زمين هاي مناطق اطراف (در امتداد رودخانه سيمره) امکان تعميم نتايج حاصله براي اين مناطق را فراهم مي کند.
3- تنها کارخانه آجرپزي استان، کارخانه چوار مي باشد، که خود با مشکلات عديده اي مواجه است. خاک رس مصرفي اين کارخانه قبلاً از تراس رودخانه چوار (واقع در نزديکي کارخانه) تأمين مي شده، ولي به دليل کيفيت پايين آجر توليدي، در حال حاضر از خاک رس موجود در منطقه ششدار (نقشه توپوگرافي شکل 29) بهره برداري مي شود.
4- در اين طرح، علاوه بر خاک رس، لايه هاي شيلي و مارني سازندهاي مختلف از جمله سازندهاي پابده، گورپي، سورگاه، اميران و آغاجاري مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه هايي از هر کدام از اين سازنده ها (به استثناي سازند پابده به دليل اينکه مناسب نبودن آن در سرزمين مشخص شد) برداشت و جهت انجام تست هاي لازم به آزمايشگاه ارسال گرديد، نتايج اوليه حاصله حاکي از مناسب بودن نسبي واحد شيل اميران و بارن آغاجاري براي پخت آجر مي باشد. رسيدن به پاسخ قطعي در اين مورد به انجام کارهاي مطالعاتي بيشتر نياز دارد.
نمونه هاي مربوط به شيل هاي سازند سورگاه و گورپي به علت بالا بودن ميزان آهک و پايين بودن درصد جذب آب و مقاومت فشاري جهت پخت آجر مناسب نيستند.
با توجه به مطالب فوق الذکر براي ادامه کارهاي اکتشافي در مورد خاک رس، شيل و مارن موارد زير پيشنهاد مي گردد : 
الف- يکي از مناطق مناسب براي خاک رس، سرچم هليلان و مناطق اطراف مي باشد که انجام کار اکتشافي به ترتيب ذيل پيشنهاد مي شود :
· مشخص نمودن محدوده اي براي انجام کار اکتشافي (با توجه به نتايج حاصل از گزارش حاضر)
· ايجاد شبکه نمونه برداري مناسب، به ابعاد 100 الي 200 متري و حفر چاه هاي دستي اکتشافي در رئوس شبکه به عمق 5 متر
· نمونه برداري به صورت کانالي از افق هاي مختلف خاک
· رسم مقاطع خاک در چاه ها و مشخص نمودن لايه ها و عدسي هاي غيررسي (ماسه اي، شني، گراولي و غيره) در مقاطع رسم شده و تطابق افق هاي مختلف خاک در مقاطع مختلف
· انجام تست ها شيميايي و فيزيکي لازم
· تعيين ذخيره با بهره گيري از داده هاي حاصل
لازم به ذکر است از آنجايي که رسيدگي به امور مربوط به معادن خاک رس به دفاتر فني استانداري ها واگذار شده است، لذا انجام کار اکتشافي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با پدپس از کسب مجوزهاي لازم از دفاتر مذبور صورت بگيرد.
ب- مطالعه لايه هاي مارني سازند آغاجاري در بلاوتره و گولان نتايح نسبتاً خوبي را بدست داده است، لکن جهت جايگزيني آن به جاي خاک رس (جهت پخت آجر) انجام مطالعات تکميلي ضروري است که به ترتيب زير پيشنهاد مي گردد.
· تهيه نقشه زمين شناسي دقيق به مقياس 1:5000 و يا 1:2000
· تهيه پروفيل هاي زمين شناسي به فاصله مناسب از همديگر
· تفکيک واحدهاي سنگي (هر نوع تغيير ليتولوژيکي بايد دقيقاً کنترل شود)
· توجهي ژرف به وجود رگه هاي ثانوي گچ موجود در بين بعضي از لايه هاي مارني
· حفر ترانشه، چاهک اکتشافي و ساير عمليات مهندسي اکتشاف براي نمونه برداري از عمق و بررسي تغيير لايه ها در عمق هاي مختلف
· ايجاد شبکه نمونه برداري مناسب و نمونه برداري از سطح و عمق
· انجام تست هاي شيميايي و فيزيکي لازم
· بررسي فني، اقتصادي جهت احداث کوره با در نظر گرفتن جايگزيني مارن به جاي خاک رس
ج- در مورد لايه هاي شيلي سازند اميران نيز انجام کار هاي اکتشافي مطابق بند ب پيشنهاد مي شود.
د- با توجه به بندهاي چهار و ب فوق الذکر، پيشنهاد مي شود که به جهت صرفه جوئي در هزينه، وقت و دستيابي به يک نتيجه عملي، قبا از انجام عمليات اکتشاف نيمه تفصيلي بر روي واحدهاي مارن آغاجاري و شيل اميران، حجمي از اين توده ها (در حد چند تن)، به کارخانه آجرپزي ايلام حمل و قابليت آنها براي پخت آجر، عملاً مورد ارزيابي قرار گيرد (نظر به هوا زده و سست بودن لايه هاي مارن و شيل ياد شده، دراين خصوص نيازي به سنگ شکن و خردايش وجود ندارد).
هـ- از آنجايي که يکي از اهداف مورد نظر در مطالعه شيل هاي متعلق به سازندهاي مختلف، بررسي کيفيت و قابليت کاربردي آنها به عنوان شيل منبسط شونده بوده، لکن متاسفانه به دليل عدم انجام تست هاي لازم از سوي آزمايشگاه ها، اين امر ميسر نشد، لذا پيشنهاد مي گردد که مطالعه اي در اين مورد انجام پذيرد.

پايان
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1- درويش زاده، علي، 1370، "زمين شناسي ايران" نشر دانش روز (وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير)
2- سازمان برنامه و بودجه استان ايلام، 1369، "آمارنامه استان ايلام"
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6- گروه مطالعاتي، 1363، "گزارش مطالعه مقدماتي مواد اوليه مصالح ساختماني استان ايلام، اداره کل صنايع و معادن استان ايلام
7- نبيان، احمد، 1363، "مواد اوليه مصالح ساختماني، روش اکتشاف و مطالعه"، سازمان زمين شناسي کشور
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